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  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  دكتر جمشيد نوروزي: مدير داخلي

  سوسن پورشهرام :ويراستار فارسي
  يرزايي مهرآباديزينب م: هاي انگليسي ويراستار چكيده

  باديآزينب ميرزايي مهر: ويراستار منابع انگليسي
   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرا، بازنشسته، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف تهيئ عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  ه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي باستاني پژوهشگا  عضو هيئت علمي گروه زبان،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهرا زبان و ادبيات فارسيعضو هيئت علمي گروه  ، بازنشسته، استاددكتر محمد سرور مولايي

  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
  )س( دانشگاه الزهرايخ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي

  

  المللي بين تحريريه هيات اعضاي
  اينشناسي دانشگاه الكانت اسپا ايرانخوزه فرانسيسكو كوتياس فرر، عضو گروه 

  تحريريه هيات مشورتي اعضاي
  )س(محمدرضا باراني، استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  امهفصلن: ترتيب انتشار

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(براي دسترسي به عناوين و مقالات به نشاني سايت مجله 
 
  
 

ه ی د اعاوࢌ پژو  ষ ग़                                                                                                                                 شود منتشر مي» انجمن ايراني تاريخ«ا همكاري اين مجله ب. 
  . محفوظ است)س(كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا

  ، دانشكدة ادبيات، طبقة سوم، اتاق نشريات علمي پژوهشي)س(تهران، ونك، دانشگاه الزهرا: آدرس
  85692241: تلفن / 1993891176كد پستي 
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  3493-2538: شاپاي الكترونيكي



 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .ييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه استتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأ -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ط مربوط به مقالاتضواب: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (گان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق واژ -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      )  مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي       و دانشگاه يا  

 .ارسال شود) مقاله



 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

 بـه داوري ارسـال      در غير ايـن صـورت مقالـه       . ها بارگذاري نماييد   بخش اضافه كردن فايل   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .) عهده هيئت تحريريه استتشخيص اين امر به. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
خلاصه مفـصل جـايگزين چكيـده       .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   . آن خواهد بود  بلكه در كنار    . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . رجاع دهندهاي پژوهشي ا  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  .چاپ شده است، ارجاع داده شود) س( الزهراء

  .هاي چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت دارد تاب نقد و بررسي مقالات و ك.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
 ـ          مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال          سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي

بايـست كـاملاً     د داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          مانن) مربوطهاز نويسنده   غير(
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  سرقت ادبي: ث
افـزار سـرقت      ساير مقالات چاپ شده، از نرم     براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و         

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 
شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                   



داوري به نويسنده مسئول، فعال     انه با ارسال ايميل پرداخت هزينه       به داوري، درگاه اينترنتي سام    
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود ي زير نمايه ميهاي اطلاعات پايگاه فصلنامه تاريخ اسلام و ايران در

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
  http://Citefactor.com                                                                    سايت فكتور   
 https://scholar.google.com                                              گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                            پايگاه مجلات تخصصي نور

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  كنند، درخواست مي لمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي طريق سامانه فصلنامه ع
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است جع تشخيصمر. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .فتر مجله ارسال كندتواند مستقلاً مقاله را به د مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
به ارسـال مقالـه بـدون       هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز         نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي)  حتي بدون شكايت اوبا شكايت صاحب اثر يا(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           ر كنار توليد  ه به هر دليل نامش د     فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   حريريه مـي  خلف محسوب شده و هيئت ت     ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . اور بررسي شود  هر مقاله بايد حداقل توسط دو د      

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      - ليل به هر د   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. كندداوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام  هاي   هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه   زار ريال و براي ويراستاري، حروف      پانصد ه  يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10 ماده
 راهنمـا و مـشاور      اسـتاد . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

 ـ           : تبصره رايش و غيـره از     كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، وي
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           وتاهت پژوهشي همكاران محترم در ك     كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      ي درخواست مي  از همه همكاران گرام   . كند موقع مقالات را مختل مي    
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه             -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

 در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره           به دليل معدود بودن افراد متخصص     
  .شود  ميبررسي مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دريافـت نظـرات داوران نـسبت بـه                   -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . اعمال آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند           

 تأخير بـسيار  گيري و  صميمرسد موجب اختلال در ت     طولاني كه گاهي به چندين ماه مي      
گيـري رونـد اجرايـي       ئت تحريريه مجله از اين پـس از پـي         هي. شود در انتشار مقاله مي   

در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه               ) نويسنده(مقالاتي كه   
  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه               از نويسندگان    -3
جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    

  .را رعايت فرمايند
شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   . ر انتشار مقالـه ايجـاد نـشود      شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري د        
گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه               از پي  هيئت سردبيري 

 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود
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 هاي متغير تصويب بودجه در ايران ها و روش بررسي چالش
  1)از مشروطه تا پايان حكومت قاجاريه(

  
  2حسين احمدي رهبريان

  3مقصودعلي صادقي گندماني
  20/03/1400:تاريخ دريافت
 22/07/1400:تاريخ پذيرش

  چكيده
رفت كه با تصويب بودجه       با انقلاب مشروطه و تشكيل مجلس شوراي ملي، انتظار مي         

تحول مثبتي در ساختار مالي ايران نسبت به قبـل از   ترين سند مالي كشور، عنوان مهم به
روش تصويب بودجه در قانون اساسي مشخص شده بود، امـا بـا             . مشروطه ايجاد شود  

هـا و     بنابراين سؤال تحقيـق ايـن اسـت كـه روش          ؛  ها و موانع زيادي مواجه شد       چالش
ها تا چه اندازه با اصول بودجـة مـدرن    ويب بودجه چه بود و اين روش     هاي تص   چالش

 هـاي تحقيـق حـاكي از آن اسـت كـه مجلـس               يافتـه . و قانون اساسي مطابقت داشـت     
نتوانست حتي يك بودجه در طول بيست سال از مشروطه تا انقراض قاجار مطـابق بـا                 

نـشدن    مهم تـصويب  از عوامل   . قانون اساسي و اصول بودجة مدرن به تصويب برساند        
ثبـاتي    توان به مواردي چون جـديت نداشـتن دولـت در ارائـة بودجـه، بـي                  بودجه مي 

بـا ايـن حـال دولـت و         . ها، دخالت عوامل خارجي و تعطيلي مجلس اشاره كرد          دولت
هاي ديگري براي تـصويب   هايي كه با آن مواجه بودند، روش مجلس با توجه به چالش   

نويسي سنتي بـه نـو بـود كـه      در مرحلة گذار از بودجهمجلس اول . كردند بودجه ارائه
دولـت در دورة   .صورت ناقص دنبـال كـرد   نويسي سنتي را به عملاً همان روش بودجه

كـه بـه تـصويب مجلـس نرسـيد و در دورة       مجلس دوم، بودجة ناقصي را تهيـه كـرد  
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در دورة چهـارم و     . اي را بـه مجلـس ارائـه دهـد           مجلس سوم، دولت نتوانست بودجه    
هاي چهـارديواري     پنجم، مجلس با دولت همراهي بيشتري نشان داد و مجلس با روش           

گردآوري تحقيق، اسنادي   تهيه و   روش  . ها را به تصويب رساند      و يك دوازدهم، بودجه   
هاي متغيـر تـصويب    ها و روش  چالشتحليلي توصيفي و با رويكرد  اي است  و كتابخانه 

  . كند بودجه را بررسي مي
 .تصويب بودجه، مجلس شوراي ملي، قاجاريه، مشروطه :ديهاي كلي واژه

 

  مقدمه
يكي از وظايف اصلي دولت و مجلس در تشكيلات سياسي پس از مشروطه، تـصويب لايحـة                 

از انقلاب مشروطه تا انقراض قاجار، پنج دوره        . ترين سند مالي كشور است      عنوان مهم   بودجة به 
شـد و در پـي آن         ايد دوازده دوره تـشكيل مـي       ساله، ب  25مجلس تشكيل شد، اما در اين مدت        

رسـيد، امـا تـصويب لايحـة بودجـه بـا موانـع و                 بيست و چهار بودجة ساليانه به تصويب مـي        
رو شد و عملاً هيچ بودجة صحيح و قانوني از طرف دولت به مجلس                هاي مختلفي روبه    چالش

ر واقع تـصويب بودجـه در       د. هايي براي رفع موانع به وجود آمد        با اين حال كوشش   . ارائه نشد 
در اين پژوهش ضـمن شناسـايي ايـن         . گرفت  هاي خاصي انجام مي     هر يك از مجالس با روش     

هاي مجلس را بيابد و       ها، نويسنده در پي آن است كه سرانجام بودجه در هر يك از دوره               روش
 از  هاي تصويب بودجه پس     نقش مجلس و دولت را نسبت به آن ارزيابي كند و اينكه آيا روش             

بـا رويكـرد    نويـسنده در ايـن مقالـه        . مشروطه با اصول بودجـة مـدرن مطابقـت داشـته اسـت            
 اسـناد   هـا،   كتـاب  آوري شـده از منـابع مكتـوب چـون           هاي جمع   تحليلي بر اساس داده    توصيفي

 بـه سـؤال   دقيـق  و مستند، درصدد ارائة پاسخي    تاريخي و نشريات و صورت مذاكرات مجلس      
  . است مدنظر

ع تصويب بودجه چندان بحث و مطالعة جـدي و دقيـق و مـستندي صـورت                 دربارة موضو 
 نيالـد   شـمس  .رو اسـت    نگرفته است و مطالعات اندك صورت گرفته با اشكالات اساسي روبه          

جزايري دربارة چگونگي تصويب بودجه پس از مشروطه اشاره كرده است كه عمـدتاً منبـع آن          
در واقـع عمـدة مطالـب او        ). 577: 1388وي،  عيس(زاده است     بر پاية مصاحبه با سيدحسن تقي     

هـاي    الدوله در مجلس دوم است و دربارة تصويب و تهية بودجـه در سـال                دربارة بودجة صنيع  
 بـه همـين     تاريخ دارايـي ايـران     و مجيد يكتايي در كتاب       كند ينمقبل و بعد آن مطالبي را ارائه        

ر مقايسه با رونـد تنظـيم بودجـه در          در حالي كه در اين كتاب نيز د       . مطالب، استناد كرده است   
 الدولـه  عيصـن  1289 اطلاعاتي در دست نيست و دربارة تنظيم بودجـة         1289/1910قبل از سال    

ي بعد نيـز    ها  سال بدون اينكه به روند تنظيم بودجه در         باره  ك و ي  دشو  ينممطالب چنداني ارائه    
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 كـه   ردي ـگ يمز يك طرف نتيجه     يكتايي ا . آورد  پرداخته شود، به بودجة پنجاه سال بعد روي مي        
 داراي صفات جامعيت و وحدت بوده است و از طرف ديگر اين بودجـه را                الدوله  عيصنبودجة  

، در حـالي كـه بودجـة        دانـد  يم ـ 1339/1960ساده و دور از پيچيدگي نسبت به بودجـة سـال            
  ).137: 1340يكتايي،(كرد ينم از اصول نامبرده تبعيت الدوله عيصن

 بحـران ايـران   نيتر مهم بحران مشروطيت در ايران يز در يك بخش از كتاب       حسين آباديان ن  
منظور او از بودجـه كمبـود نقـدينگي اسـت، در            ). 463: 1383آباديان،(داند يمة بودجه   مسئلرا  

صورتي كه نبود مديريت در بودجه كه انعكاسي از جدي نبودن دولت در تهية بودجه، منجر به                 
نـشدن بودجـه       واقع آباديان دربارة چرايي و چگونگي تصويب       در. كسري بودجه در دولت شد    

  .بحث نكرده است
مـدل مفهـومي سـاختار نظـام        «ي با عنـوان     ا  مقاله نوبخت در    محمدباقردر مقالات اخير نيز     

ي دولتي در ايران پرداخته است كه       زير  بودجه كلي و كوتاه به پيشينة       طور  به» ي كشور زير  بودجه
 و 1289/1910 مثـال عنـوان كـرده اسـت كـه بودجـة       طور به. رو است با اشكالات اساسي روبه  

 هـا  بودجه در مجلس به تصويب رسيد، در حالي كه اين      1291/1912 و   1911 / 1290همچنين  
نوبخت،  (دينرس دقيق و كامل به مجلس ارائه نشد و در نتيجه به تصويب مجلس نيز                صورت  به

1391 :21 .( 

  
  چارچوب نظري 
ر اصولي استوار است و بودجة مدرن داراي چـارچوب و اصـولي اسـت كـه                 هر دانش و فني ب    

 اصل سالانه بودن، اصل تعادل، اصـل تفـصيل، اصـل جامعيـت،     بر اساس هاي آن      پايه نيتر  مهم
ي از شيوة سـنتي     سينو  بودجهيكي از اهداف انقلاب مشروطه تغيير ساختار        . اصل وحدت است  

ي پس از مـشروطه چقـدر       سينو  بودجهست كه ساختار     مطرح ا  الؤسبنابراين اين   ؛  به مدرن بود  
 ادعـاي وزيـر ماليـة وقـت در دورة           بـر اسـاس   . ي مدرن مطابقـت داشـت     سينو  بودجهبا اصول   

نوشـته  ) جامعيـت ( بر اصول شامليت و كامليـت  1910/1289 بودجة  سينو  شيپمشروطه، سند   
اعـدة كامليـت و      ق بـر اسـاس   همچنين مجيد يكتايي پژوهشگر معاصر اين سـند را          . شده است 
ي ها  بودجه و همچنين دربارة نوع      داند يم شامليت   بر اساس  نوبخت آن را     محمدباقروحدت و   

 در  هـا   بودجـه قبل از بحث دربارة چگونگي كيفيـت        . بحثي نشده است  1289قبل و بعد از سال      
دوران مشروطيت لازم است كه توضيحاتي دربارة اصول بودجـة مـدرن ارائـه شـود كـه در آن           

: 1304مـصدق، ( مالي وقت ايران در دورة مشروطه نيز بـوده اسـت           منصبان  صاحبمدنظر  دوره  
14.(  
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  :شود يم مفروضات بودجة مدرن به شرح زير تعريف بر اساسچارچوب نظري 
  . نبايد بيشتر از رشد درآمد باشدها نهيرشد هز اصل تعادل بودجه، بر اساس

ندگان مجلس در موقع تصويب بودجه از كل        منظور از كامليت يا جامعيت اين است كه نماي        
  .، مطلع شوند و همة درآمدها به خزانه واريز شودشود يممعاملاتي كه در يك سال ماليه 

 دولـت بايـد بودجـه را        ، اساس اين اصـل    بر. منظور از اصل شامليت، بودجة تفصيلي است      
 رعايت شـود كـه   اصل فوق بايد طوري. ندكصورت مشروح و با جزئيات به مجلس پيشنهاد    به

 توانـد  يطبق اين اصل بودجـه نم ـ .  بدهدمجلسامكان بررسي جزئيات مربوطه را به نمايندگان    
 ـبا ي بلكـه م ـ   ، شـود  دانـسته  روح ي از اعداد و ارقام خشك و ب       يا  عنوان مجموعه   به  در قالـب    دي

  . شود مفصل توجيهي و مستدل مطرح يها گزارش
 وخـرج  دخـل ة بودجه تنظـيم شـود و كليـة     مالي بايد يك لايح   سال كاصل وحدت براي ي   

ي مختلف در طول يك     ها  بودجهدولت در سندي واحد ارائه شود؛ يعني دولت از تهيه و تقديم             
  .المقدور از متمم بودجه پرهيز كند سال خودداري كند و حتي

  . با توجه به سال قانوني در ايران عرفاً يك سال شمسي استه بودن بودج اصل سالانه
  

  ي سنتي و مرحلة گذار از آن سينو ودجهبساختار 
 را گروهـي از مـستوفيان در هـر ولايتـي تنظـيم      رمتمركـز يغبودجة پيش از مشروطه بـه روش     

مستوفيان قبل از عيد نوروز در مدت سه هفته به منزل وزير دفتر بـراي تنظـيم دفتـر                   . دكردن  يم
 داشـت كـه در      دار  سررشته هر مستوفي چند نفر   ). 19و20: 1371متين دفتري،  (آمدند يمبودجه  

 كه بـه اسـم استـصواب،        شد يمآخر سال براي نوشتن كتابچه، مبلغي براي اين اشخاص منظور           
ي بـه ايـن   سينو بودجهروند اداري  ).86: 1379معزي، (آوردند يدرم صحيح صورت به را ها غلط

 بـر اسـاس   تا  ددادن  يم به حاكم ولايات     آن را صورت بود كه پس از تهيه و تنظيم دستورالعمل،          
وزيـر  . پس از اتمام سال، حاكم بايد حساب مالي خود را بـه وزيـر ماليـه بدهـد      . آن عمل كنند  

پـس از آن، هيئـت      .  كه مفاصاحساب را تنظيم كنـد      داد يمماليه، كلية اسناد را به مستوفي محل        
ناد  بود همراه با عزب دفتر و ضابط، اس ـدار سررشتهرسيدگي كتابچة جمع و خرج كه رئيس آن      

، با مهر آن توسط وزير ماليه و صدراعظم كه در اختيار شاه بـراي               كرد يمخرج را ضبط و باطل      
  ). 33: 1365مصدق، (گرفت يممهركردن قرار 

 را در سفرها به همراه      ها  كتابچه به مطالعه و توشيح آن جديت داشتند و حتي           شاه  نيناصرالد
شيح و فرمان شاه يا شاهزاده معمـولاً سـال          تو). 112: 1396ابريشمي،  (كرد   و بررسي مي   برد يم

 افتـاد  يمالبته در موارد خاصي اتفاق      . شد يمبعد، در شش ماه نخست براي مفاصاحساب صادر         
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كتابچة خمسه، نـسخة    . (افتاد يمكه فاصلة نگارش مفاصاحساب با توشيح شاه چند سال فاصله           
) 1، 22825/296ا، شناسة سـند  ؛ كتابچة اصفهان ساكم   5؛ كتابچة ابرقو، نسخة مجلس،    1مجلس،  

در واقع در درجة اول بالاي      . دزدن  يماعتبار مفاصاحساب به مهرهايي بود كه شاه يا شاهزادگان          
 و در درجــة دوم وليعهــد يــا شــاهزاده آن را توشــيح دكــر يمــصــفحه را شــاه مهــر و توشــيح 

ة ابرقـو، نـسخة     نگاه كنيد به صفحة نخست كتابچة آذربايجان، نسخة بروجردي؛ كتابچ ـ         (كرد  يم
؛ )1؛ فـارس، نـسخة ملـك،      1،  22825/296؛ كتابچـة اصـفهان، سـاكما، شناسـة سـند            5مجلس،

بـر  همچنين  . شد يم كه اصل سالانه بودن در دفتر دستورالعمل اجرا          رسد يم به نظر    بيترت  نيا  به
 شد يمي مفاصاحساب معمولاً درصد كمي از آن باقي يا اضافه به كتابچه اضافه ها كتابچه اساس

، كـسري در بودجـه بـه وجـود          ها  متمم اين   باوجود و   شد يمي متمم بودجه محسوب     نوع  بهكه  
، بودجة پيشنهادي، دفتـر  بيترت نيا  به) 119: 1399احمدي رهبريان و صادقي گندماني،      (آمد  نمي

 دفتـر جـزو جمـع بـود كـه دفتـر       بر اساس  كه بخش درآمدي آن      شد يمدستورالعمل محسوب   
ــود كــاملي از درآمــدهاي ــاتي از هــر يــك از ولايــات ب و در نهايــت ) 370: 1394فلــور،( مالي

ايـن شـكل از     . آمـد  يم ـئـي   جز صـورت   بـه  كـه مخـارج در آن        شد يممفاصاحساب آن نوشته    
، با اين حال به لحاظ شـكلي      شد يم، بودجة تفصيلي محسوب     رمتمركزيغ باوجودي  سينو  بودجه

 تا مشروطه چنـد بـار       محمدشاه، از دورة    بودجة متمركز كه بودجة كل كشور در يك سند بيايد         
ي، تنظـيم كـل     سينو  بودجهي تقويت روش تمركزگرايي در      ها  نشانهدر واقع يكي از     . نوشته شد 

 1838/  ق 1254ي  ها  سالبودجة مملكت در يك كتابچه كه با اعداد هندسي يا با خط سياق در               
 نوشته شد كه    1900/ ق 1318 و در سال     1886/ ق1304 و   1850/ق1267و    1842/  ق 1258و  

ي جمـع و    ها  كتابچهنگاه كنيد به    (داد اصل وحدت در بودجه چند بار اتفاق افتاده بود             نشان مي 
در دورة مظفــري در جهــت اصــل جامعيــت  ). ق1254و1258و 1267و1304خــرج در ســال 

 هـا   محلدادن كلية     ي متجدد تمايل داشت به دنبال برگشت      ها يروين كه به    الدوله  نيامصدراعظم  
ه مركز بود كه همة درآمدهاي دولت مستقيماً وارد خزانة عمومي شود و همة كاركنـان دولـت                  ب

ي دريافـت كننـد كـه چنـدان         دار  خزانهحتي نيروهاي نظامي هم حقوق خود را بايد مستقيماً از           
الدوله نيز تلاش كرد تا با ايجاد صـندوق           عين). 221و222: 1355كاساكوفسكي،(توفيق نداشت   

كز و ولايات و با محدودكردن اختيارات حكام در وصول ماليات بودجـه را متمركـز   ماليه در مر 
  ).353: 1362ي، آباد دولت(و تعديل كند

 هرچند پيش از مشروطه، نهاد مجلس وجود نداشت، برخـي اصـول بودجـة            رسد يمبه نظر   
صـل  اصل سالانه بودن وجود داشـت و ا       .  مطابقت داشت  شيوب  كمي سنتي   سينو  بودجهمدرن با   

ي بودجه كمتر از يـك درصـد كـل          ها  متمم؛ زيرا   شد يموحدت بودجه تا حدود زيادي رعايت       
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 و شـد  يم ـي در دفـاتر جـزو جمـع بـه تفـصيل ذكـر       نوع  بههمچنين اصل شامليت    . بودجه بود 
از طرف ديگر اصل كامليت يا جامعيـت،  . آمد يمجزئيات مخارج نيز در دفاتر مفاصاحساب نيز  

 ـ كـم ال روش تمركزگرايـي و اصـول بودجـة مـدرن          بـا ايـن ح ـ    . انجام نشد   در سـاختار  شيوب
اين روند با انقـلاب مـشروطه       . ي سنتي وجود داشت يا در حال به وجود آمدن بود          سينو  بودجه

 بر اساس.  تسهيل و تسريع شودتوانست يم در اصل جامعيت خصوص بهنياز به اصلاح داشت،   
انسه كه انقلاب مشروطة ايـران و بـسياري از           فرانسوي در انقلاب فر    شناس  جامعهنظر توكويل   

 اين انقلاب بود، قدرت و صلاحيت اقتدار مركزي         ريتأثي قرن نوزدهم در اروپا تحت       ها  انقلاب
 ايـن بحـث   رسـد  يم ـافزايش يافت، اما اين تمركز جزوي از ميراث رژيم پيشين بود و به نظـر       

ب مـشروطيت ايـران نيـز وجـود         توكويل با رويكرد تمركزگرايي در سـاختار بودجـه در انقـلا           
  ).51و 72: 1386توكويل، (داشت

  
  ناكامي دولت در مجلس اول در بودجة مدرن

ي خود را براي سال آينده در ظرف ها  وزارتخانه قانون مجلس، هر وزيري بايد بودجة        بر اساس 
لـس  سه ماه اول به وزارت ماليه بدهد و اين بودجة كل در اوايل نيمة آخر سال پيشنهاد بـه مج                   

 روز قبل از عيـد      15مجلس لايحة بودجه را در نيمة آخر سال به بحث درآورده تا             . خواهد شد 
نوروز تصويب كند و پس از آنكه بودجة كل به تصويب مجلس رسيد، حكـم قـانوني سـاليانة                   

  ).256:تا يبمجموعة مصوبات، (كند يمماليه پيدا 
 ساختار شكلي و    سرعت  به رفت يمبا انقلاب مشروطه و تشكيل مجلس شوراي ملي، انتظار          

ي سياق بود كـه     ها  كتابچهمحتوايي بودجه تغيير كند، اما لازمة آن آشنايي با وضعيت بودجه در             
حسابداري آن به عهدة مستوفيان بود و اغلب نمايندگان مجلس و حتي وزيران ماليه چندان بـه                 

 ـ   ) 1/259: 1363بشيري،  (دفاتر مالي سياق تسلط نداشتند      ـراي  مجلـس اول ب  ـر يپ ي بودجـة   زي
يي متمركز و كامل در گذشـته را داشـت          ها  كتابچهمدرن در مرحلة اول نياز به بررسي و مطالعة          

در اين بين، . شد ينم نوشته سال به سال ها كتابچه مملكت آشنا شود، اما اين وخرج دخلتا با ريز 
مظفري در خزانـه    در دورة   1900/ ق  1318در دورة ناصري و كتابچة      1888/ 1306كتابچة سال   

  ).25صورت مذاكرات دورة اول مجلس، جلسة ( مطالعه شودتوانست يمبوده است كه 
 آغاز شد و دولت و مجلس تا آخر سال، فرصت 1906/ش1285مجلس اول در اواسط سال 

چنداني براي تهية بودجه براي سال آينده پيدا نكرد؛ در حالي كه طبق قانون، بودجة سال آينـدة    
همچنـان  1907 / 1286در سـال    . ديرس يم روز قبل از عيد نوروز، به تصويب         15 مشروطه بايد 

ي به سبك   سينو  بودجهروش   در   از يك طرف  . براي نوشتن بودجه يك بلاتكليفي وجود داشت      
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ي ولايـات توسـط     هـا   كتابچـه مستوفيان، بدبيني وجود داشت و ناصرالملك وزير ماليه، نوشتن          
تي مسيو بيزو مستشار مالي فرانسوي به دنبال اخراج تمـامي            كرده بود و ح    غدغن را   ها يمستوف

و از طرف ديگر، دولت و كميسيون بودجه تا اواخر سـال            ) 1/260: 1363بشيري،(مستوفيان بود 
 مذاكرات مجلس اول،  (ي انجام بدهد  مؤثر موفق نشد براي بودجة سال آينده كار         1907 / 1286

 گرفـت و در سـال   در دسـت س، امور مـالي را   در اين ميان، كميسيون بودجة مجل     ) 221جلسة  
 هزار  450ي كه   طور  بهكرد،  و اصلاح   بررسي  در بودجه را     رانيبگ   اسامى مواجب  ،1907 /1286

اين اقـدامات در حـالي   ). 1/130: 1362بشيري،( نفر از رجال را كاهش داد 13تومان از مواجب    
  ).192: 1390زاده، تقي( بودبود كه طبق قانون اساسي جرح و تعديل بودجه با وزارت ماليه

ي لايحـة   زود  به از طرف دولت وعده داده شد كه         1907 / 1286به هر شكل در اواخر سال       
ي بـه   ا  بودجـه اما تا پايان سال،     ) 230مذاكرات مجلس اول، جلسة   (بودجه به مجلس خواهد آمد    
. شـد   يم ـي جمع و خرج پيش از مشروطه اسـتفاده          ها  دستورالعملمجلس داده نشد و همچنان      

توجيه وزارت ماليه در سال قبل از آن اين بود كه ابتداي مشروطه است و اوضاع هنـوز مرتـب                    
نشده است و در نتيجه دستور داد كه ماليات را حكام به همان شيوة قبلي بگيرند، در حالي كـه                    

بود و   الوزرا  سيرئ زمان  هم نيز   چهار ماه  وزارت ماليه بود و      دار  سكانناصرالملك، نزديك ده ماه     
ي ا  قاعـده  نتوانـست    1906 / 1285 اختيارات شايان توجهي داشت، اما نه تنها براي سـال            تبع  به

 هم اعلام كرد كـه همچـون گذشـته          1907 /1286جديد براي ماليات ايجاد كند، بلكه در سال         
اخذ ماليات را حكام انجام دهند تا در روند وصول ماليات خللي ايجاد نـشود؛ زيـرا وقتـي در                    

ي مالي در آخر سال به ولايات فرستاده شد، باعث شد كه ثلث آن              ها  كتابچه 1906 /1285سال  
 ديگر وزير ماليه همان     الدوله  عيصن). 271 ة جلس مذاكرات مجلس اول،  ( بماند   لاوصولدر محل   
را كه مستوفيان نوشته بودند، بدون هماهنگي و اطـلاع مـسيو   ي جمع و خرج ولايات    ها  كتابچه

امـا مجلـس بـه آن       ؛  )181 /1: 1362بـشيري،   (الي فرانسوي به مجلس ارائه كرد     بيزو مستشار م  
هـاى    كل را بدهد نه كتابچه    ة  بودج اصل جامعيت بايد     بر اساس واكنش نشان داد كه وزير ماليه       

 مـذاكرات مجلـس اول،    ( رسـيدگى شـود      جمعـاً ها     تمام اين بودجه   ت تا ولايات را كه جزء اس    
  ).271 لسةج

 از وزيران ماليه، بودجه را به شـكل جديـد ارائـه             كدام  چيهپايان مجلس اول،     تا   بيترت  نيا  به
نكردند و حتي نتوانستند محاسبة اعداد را از اعـداد سـياقي بـه اعـداد هندسـي تغييـر دهنـد و                       

؛ )272  و 279ة   جلـس  مذاكرات مجلـس اول،   ( ديوان محاسبات خبري نشد      سيسأتهمچنين از   
صول بودجة مدرن مانند اصل تعادل، سالانه و جامعيـت در بودجـه              از ا  كدام  چيهتنها    بنابراين نه 

 نشدن بيشتر آن    ختهير  هم  بهرو كرد و براي        را با اختلال روبه    ها  اتيمالبه وجود نيامد، بلكه اخذ      
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  .ي قبل از مشروطه به شكل ناقصي ادامه پيدا كردزير بودجهعملاً روش 
  

 ي موقت و مبهمها حساب  صورتمجلس دوم و سوم؛

 آغاز به كار كرد، اما دولت تا آخر سال نتوانـست            1909 /1288مجلس دوم در اواخر آبان سال       
،  گذشـت  1910 /1289ي به مجلـس ارائـه دهـد و پـس از آنكـه دو مـاه نيـز از سـال                       ا  بودجه

ــدگان ــارة وضــعيت بودجــه   نماين ــؤالاتدرب ــد س ــذاكرات مجلــس دوم، (ي را مطــرح كردن م
 دوم با دولت همراه شده و مخارج مختلفي را تصويب كـرد   با اين حال، مجلس   ). 87و98جلسة

 مـذاكرات مجلـس دوم،    (شـد  يمدر حالي كه اين مخارج بايد در چارچوب لايحة بودجه طرح            
 كميـسيون   روز هري موقت بود كه     ها  بودجهدر واقع روش كلي مجلس، تصويب       ). 106ة  جلس

ئـي و خـارج از سـند        جز صـورت  بهداد و مخارج      بودجه يك خرجي را در دستور كار قرار مي        
 محـل ايـن مخـارج از چـه درآمـدي اسـت،              دانستند ينم و نمايندگان نيز     شد يمبودجه مطرح   

ــه ــا ســه ميليــون تومــان كــسري مواجــه     ب ــاً دولــت ب ــان هــر ســال تقريب همــين دليــل در پاي
 وجـود  بـا ). 107و  124و165و  176ةجلـس  مذاكرات مجلـس دوم،   ؛  336: 1362شوستر،(شد يم

، در حـالي كـه نيـاز بـود در ابتـدا             شـد  يم در مجلس تصويب     ها  نهيهز، همچنان   كسري بودجه 
 داشـتند تـا زمـاني كـه درآمـد         ديتأكهمين علت برخي نمايندگان       به. دوشكسري بودجه جبران    

 يا كميسيون بودجـه بـه مجلـس         وزرايي كه از طرف     ها  خرجكشور مشخص نشده است، نبايد      
  ).124 لسة جكرات مجلس دوم،مذا(، طرح و تصويب كردشود يمارائه 

ي به مجلس داده نشد و حتـي  ا  بودجههمچنان  1910 /1289بعد از گذشت شش ماه از سال        
ي بـه   ا  بودجه كه با اين روند بعيد است كه تا آخر سال هم             شد يمي  نيب  شيپاز سوي نمايندگان    

 ـ     ديرس ـ يمالبته به نظر    ). 128 لسة ج مذاكرات مجلس دوم،  (مجلس بيايد  ه تـذكرات    بـا توجـه ب
دولـت  . نمايندگان مجلس، دولت از ارديبهشت به تكاپو افتاده است كه در پي تهية بودجه باشد 

ي را در پيش گرفت كه تا آخر شهريور بودجه را به مجلس تقديم كند، اما تـوفيقي پيـدا          ا  برنامه
ي و رأد ي مرتب، ترديها حساب، فقدان ها وزارتخانهي اطلاع يب را   ريتأخدولت علت اين    . نكرد

ة مهـم ديگـر در      مـسئل امـا يـك     ؛  )15: 1388طـرح بودجـة كـل،       (عدم مساعدت عنـوان كـرد     
ة بودجه، وجود ناامني و نياز فوري به تشكيل هزينة قشون بود و همين              مسئلنداشتن در     جديت
 لـسة  ج مذاكرات مجلـس دوم،   (دوشي خرج همراه با آن مطرح       ها  صورتي بود كه ديگر     ا  بهانه
با پيگيري نمايندگان، دولت اعلام كرد كه يـك نفـر از طـرف وزارت ماليـه               به هر شكل    ). 131
 را زودتر به وزارت ماليه بفرسـتد و از     ها  بودجه رسيدگي و    ها  وزارتخانه شده است كه به      مأمور

اما هشت ماه از سـال گذشـت و   ؛ )135ة  جلسمذاكرات مجلس دوم، (آنجا به مجلس ارائه شود    
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 ماننـد   هـا   بودجـه  نيتـر   مهـم  كـه   يصـورت  دره مجلس آمده بـود،      تنها بودجة معارف و دربار ب     
مـذاكرات مجلـس    (ي ماليه، داخله، جنگ و خارجه در دستور كار قرار نگرفته بـود            ها  وزارتخانه

  ).195ة  جلسدوم،
. ي ارسـالي دولـت بـود      هـا   بودجـه بـودن      ارائـة بودجـه، مـبهم      ريتـأخ ة ديگـر در     مسئليك  

گـو     داشتند كه دولت در اين زمينه پاسـخ        سؤالشامليت بودجه    نمايندگان دربارة    گريد  عبارت  به
با اين حال اين بودجـه نـسبت بـه سـنوات            . گرفت ينمنبود و در نتيجه در فرايند بررسي قرار         

بودجة كل نوشته نـشده بـود و ايـن اولـين     ي گذشته،  ها  سالدر  . گذشته يك مرحله جلوتر بود    
داد، هر چند جزئيـات آن را نـداده           لس ارائه مي  ي بود كه دولت، جمع و خرج را به مج         ا  بودجه

 وزير ماليه در پاسخ به انتقادات اعلام كرد كه اين بودجه مطابق بـا               الدوله  عيصن،  حال نيابا  . بود
او ). 199 لـسة جمـذاكرات مجلـس دوم      (هاى دنيا است و هيچ نقصى به آن وارد نيست             بودجه

شـدن موضـوع بودجـة        شـد و بـا خنثـي      چند روز پس از اين نطق در مجلس، تـرور و كـشته              
در . ي، خارج از لايحة بودجه گذشـت      جزئ، بيشتر اوقات مجلس به بررسي مخارج        الدوله  عيصن

 بـود كـه مجلـس در حالـت     حساب صورتي خلاصة نوع بهي دولت به مجلس  ها  گزارشواقع  
ودجـه   و اين در حالي است كه در مجلس دوم بايد سه لايحـة ب              گرفت يمشده قرار     عمل انجام 
  ).215ة جلس مذاكرات مجلس دوم، (گذشت يمدر مجلس 

 آن را آماده كـرده بـود در دورة وزارت    الدوله  عيصنبا اين حال، طرح بودجة كل مملكتي كه         
در حالي كه دولت بايد     .  به مجلس داده شد    1910 /1289ممتازالدوله وزير ماليه در اسفند سال       

 بـر دولت ادعـا داشـت بودجـه        . كرد يم مجلس ارائه    بودجة سال آينده را نيز در همين موقع به        
طـرح  (ي مدرن دنيـا سـازگاري دارد        ها  بودجهي شامليت و كامليت است و با        ا  قاعده دو   اساس
يكـي از   . از ايـن بودجـه انتقـاد كـرد        1911 / 1290؛ اما مجلـس در سـال        )7: 1380 كل، ةبودج

 كامـل بـه كميـسيون بودجـه داده          رطو  به ها  وزارتخانهي  ها  بودجهاشكالات آن اين بود كه همة       
البتـه  .  تفصيلي به كميسيون بودجـه آمـده بـود         طور  بهدر اين ميان، تنها بودجة دربار       . نشده بود 

علـت    بودجة وزارت ماليه و وزارت خارجه با جزئيات آماده شـده بـود، امـا بودجـة ماليـه بـه                    
 مـذاكره بـود، امـا    بودجة وزارت پست و تلگراف هم در حال. اصلاحات مجدد پس گرفته شد    
 مـذاكرات مجلـس دوم،    ( با جزئيات به كميسيون نيامد     كدام  چيهبودجة وزارت داخله و معارف      

 قـانوني در مجلـس   صورت به اين بود كه     الدوله  عيصنانتقاد شكلي ديگر به بودجة      ). 244 لسةج
 وزيـر   در واقع بودجة قانوني، عبارت بود از جمع و خرجي كه معين شده باشد و              . نيامده است 

ماليه به مقام رياست مجلس ارائه دهد و از آنجا به كميسيون برود و در كميسيون بودجه جمـع                   
 مقـدماتي بعـضي     طـور   بـه بـه هـر شـكل آنچـه بـه مجلـس آمـده بـود،                 . و خرج تصفيه بشود   
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در واقع  . ي براي بودجة قانوني شود    ا  مقدمه بود كه    ها  وزارتخانهي بودجة برخي از     ها  سينو  شيپ
يي كه به مجلس آمده بود، يكي بودجة دربـار و بودجـة وزارت ماليـه بـود و بـاقي                  ها  بودجهاز  

همين علت مجلس از دولت     ديگر مجمل و مبهم بود كه چندان براي نمايندگان مفهوم نبود و به            
  ).244 لسة جمذاكرات مجلس دوم،(، جزئيات بودجه را به مجلس تقديم كندخواست يم

 پس از مشروطه ايـن بـود كـه وضـعيت            ها  دولتفكر عمومي    ت رسد يمدر اين وقت به نظر      
 ـمالي ايران همچون امور نظامي و قضايي بايد به دست مستشاران خـارجي        مرتـب و  طـرف  يب

 وزيران ماليه چندان به امور بودجه توجهي    خصوص  بههمين علت هيئت دولت،       منظم شود و به   
 و بيشتر منتظـر بودنـد تـا گـروه           شد يمننداشتند و اجازة دخالت به مستشار فرانسوي نيز داده          

همين علت تا پيش از آمدن        به. مستشاري آمريكايي به ايران بيايد و امور مالي را به دست بگيرد           
مورگان شوستر، دفاتر مالي معدودي وجود داشت، اما دفتر مالي بودجه نوشته نشده بـود و بـه                  

با آمدن مورگان شوستر به ايران،    ). 351: 1362شوستر،  ( نبود هم  آنگفتة شوستر مايل به داشتن      
بـشيري،  ( كـل گذاشـته شـد      دار  خزانـه نقش وزير ماليه كمرنگ شد و تهية بودجه جزو وظايف           

 حمايت دولت و مجلس، شوستر پس از شش ماه با توجه به مخالفت        باوجود). 5/1093: 1362
شد و در پي آن نيـز       روس و انگليس و اختلاف با برخي از اعضاي كابينه مجبور به ترك ايران               

از تعطيلــي ). 339و 340: 1362؛ شوســتر، 6/1335: 1362بــشيري، (مجلــس دوم تعطيــل شــد
مجلس دوم تا تشكيل مجلس سوم، سه سال طـول كـشيد و در ايـن مـدت دولـت دسـت بـه                        

 بـه   هـا   دولـت رو شد و اين بار        ي متعدد خارجي زد و بودجة دولت با كسري روبه         ها  استقراض
؛ 1و2: 228الـي 226ة   شـمار  :1294نوبهـار، (ي بودند كه توفيقي پيدا نكردند     فكر استقراض داخل  

  ).534: 1389شميم،
 مجلس سوم تشكيل شد، اما تا آخر سـال تقريبـاً هـيچ بحثـي     1914 /1293در آذر ماه سال    

 دو نماينـدة    1915 /1294دربارة بودجه نشد و با تشكيل دولـت مـشيرالدوله در ابتـداي سـال                
لت مبني بر افزايش درآمد مخالفت كردند و اعلام كردند تا زماني كه دولت              مجلس به برنامة دو   

 ـازدبودجه را به مجلس ندهد و آن را تعديل نكند بـا              در واقـع   .  عايـدات مخالفـت هـستند      ادي
استدلال مخالفان اين بود كه در صورتي كه دولت تحت فشار مالي قرار نگيرد، حاضـر نيـست                  

 بر ارائة بودجه، اعلام كرد در صورت        ديتأك هم ضمن    الوزرا  سيرئبودجه را به مجلس بدهد اما       
با ايـن حـال     ). 20ة   جلس مذاكرات مجلس سوم،  (مخالفت با افزايش ماليات، استعفا خواهد داد        

  .دولت بيشتر از دو ماه دوام نياورد و تنها دو بودجة عدليه و معارف به مجلس ارائه شد
اً در اين كابينه عزم جدي در ارائـة لايحـة بودجـه             ظاهر. الدوله بود   دولت بعدي، دولت عين   

وزير ماليه در مجلس اعلام كرد كه از آغـاز          ). 51ة   جلس مذاكرات مجلس سوم،  (صورت گرفت 
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اند كه ترتيب يك بودجه بدهنـد و در            موفق نشده  كدام  چي دولت و مجلس ه    مشروطه تا به حال   
 كميسيونى در اين دولت، رسد يمنظر به .  استاين كار شروع شده     است كه  اولين بار اين دوره   

 وزارتخانه چند ، در تغييرات كابينهشد، وليتمام آنها هم نوشته و ها تشكيل  براى نوشتن بودجه
از جمـع و خـرج   ي ا  صـورت خلاصـه   در واقع در اين دولـت،       . برگرداندندهاى خود را      بودجه

  ).51 لسة، جس سوممذاكرات مجل( يك ماه بعد سقوط كرد نوشته شد، اما اين دولت هم
به مجلس داده شد، امـا   وزارت خارجه ة عامه و بودج   دي وزارت فوا  ةبودج در دولت بعدي،  

تـر از     مهـم در اين بين    . ارائه دهند د نظريات كاملى در اين بودجه       ن فرصت نكرد  وزيران مربوطه 
لس سوم، مذاكرات مج(هيچ اقدامى نشدبود كه  وزارت ماليه و داخله ة بودج،ها  اين بودجهةهم
در واقع تا پايان مجلس سوم تنها بودجـة عدليـه از كميـسيون مجلـس گذشـت و                   ). 65 لسةج

 عامه به مجلس آمـده بـود، ولـي          ديفوابودجة معارف تقريباً رو به اتمام بود و همچنين بودجة           
بررسي نشده بود و بودجة جنگ و پست و تلگراف هم در حال ارسال به مجلس بـوده اسـت،                    

 مذاكرات مجلس سوم،  ( داخله بود كه به مجلس داده نشد       وزارت آن بودجة ماليه و      نيتر  مهماما  
 دولت بتواند بودجة كامـل را بـه مجلـس ارائـه دهـد،            ديرس يمدر حالي كه به نظر      ). 72 لسةج

 ـا به. جنگ جهاني اول به ايران كشيده شد و در پي آن مجلس تعطيل شد   در مجلـس  بي ـترت ني
، ناقص و بدون جزئيـات      شده  ارائهي  ها  بودجهلس تصويب نشد و     ي در مج  ا  بودجهدوم و سوم    

  . اصول مدرن و قانون نيز نبودبر اساس تبع بهبود و 
در فاصــلة بــين ســومين يــا چهــارمين دورة مجلــس هــر وزيــر خــود پرداخــت حقــوق و 

، در حالي كـه قـانون اساسـي پرداخـت اسـناد را              كرد يم دأييتي وزارتخانة خود را     ها يمستمر
بنابراين حسابرسي از پرداخت عملاً توسط هيئتي به نام ؛   به تصويب مجلس دانسته بود     مشروط

به . گرفت يم تشكيل شد صورت     1915 / 1294كميسيون تطبيق براي توازن بودجه كه در سال         
ي حكومـت   هـا   نـه يهزعلت وقوع جنگ جهاني اول اين هيئت نقش محدود داشت كه تنها بـا               

ــ ســروكارمركــزي  ــوجهي    و درافــتي يم ــدان ت ــز چن ــه نظــرات هيئــت ني ــاره هــم ب  ايــن ب
 با پايان جنگ جهاني اول، اقتصاد ويـران ايـران مجـالي              حال نيا با   .)397: 1394فلور،(شد ينم

خاتمة جنگ خود علل ايجاد ثبات بود و در پـي گـسترش بيـشتر اقتـدار                 . براي ترميم پيدا كرد   
 و راهزنـي كمتــر  تـر  امـن  هـا  جـاده  كــم دسـت  بـه بعـد   1921 /1300دولـت مركـزي از سـال    

  ).135: 1385كاتوزيان، (شد
  

  ي در مجلس چهارم شوراي مليواريچهاردالگوي تصويب 
ي زيادي نوشته شد كه روند      ها  نامه  بيتصو بين مجلس سوم و چهارم       ساله  ششدر دورة فترت    



 ...حسين احمدي رهبريان و / هاي متغير تصويب بودجه در ايران   و روشها بررسي چالش / 22

در واقـع در آغـاز مجلـس سـوم          . شدن دولت را تسريع و هزينة دولت افزايش پيدا كـرد            بزرگ
 يـك ميليـون و       كـسر بودجـه    سري بودجه حدود پنج ميليون تومان بود و اواخر مجلس سوم          ك

پانصد هزار تومان و در بدو تشكيل مجلس چهـارم حـدود نـه ميليـون تومـان كـسري وجـود                    
 امور رأس وجود مجلس در رسد يمبنابراين، به نظر ؛ )2 لسةمجلس چهارم، جمذاكرات (داشت

ة دولت را حتي خارج از سند بودجـه  ختيافسارگسي ها يتراش خرج توانست يمحداقل تا حدي  
  .تعديل كند

شدن قـدرت دربـار، دولـت سيدضـياء طباطبـايي، بـراي               و تضعيف 1921/ 1299با كودتاي   
؛ فراهـاني،   102: 1371بهار،  (يي صورت داد  ها  تلاشكاهش حقوق و مواجب شاه و شاهزادگان        

، مجلس چهارم تشكيل شـد و اختيـارات و          لطنهالس  قوامبا روي كار آمدن دولت      ). 1/55: 1385
 محدود كند، امـا ايـن مجلـس نيـز ابتـدا بـا همـان روش                  توانست يمتصميمات مالي دولت را     

 را تـصويب  هـا  اتي ـمالمجلـس انـواع     .  همراه با دولت شد    ها  نهيهزمجالس قبلي براي تصويب     
مـذاكرات  (ري بـود   و بهانة دولت براي تصويب آن وعده آوردن بودجـه و مباحـث فـو               كرد يم

دادن به اين رويه، مجلس چهارم بـا پيـشنهاد دو نماينـدة          براي پايان ). 20 لسة ج مجلس چهارم، 
. روشي را تنظيم كرد كه بودجه مستقيماً در كميسيون مجلس مطـرح و تـصويب شـود    مجلس،

ى  داخل ـ ةنام ـ  واهر نظـام  ظ ـحدود  براي تصويب بودجه بايد از       كه   استدلال اين پيشنهاد اين بود    
در واقع پيش از آن، مجلس خواهان بودجة تفصيلي با جزئيـات بـود، امـا بـه نظـر                . فراتر رفت 

 چنداني براي بررسـي كـافي       وقت و مجالس    ها  دولت اين روش با توجه به عمر كوتاه         رسد يم
ابتدا رقـم كلـي اعتبـارات بـراى هـر يـك از       در اين روش جديد  . گذاشت ينمبراي نمايندگان   

 كـه در حـدود      دفتن ـاي  ي و وزرا مأموريت م ـ    شد ي مملكتى معين م   ةمصارف عمد ها و     وزارتخانه
 به مجلـس شـوراى ملـى تقـديم      وهاى خود را تنظيم كرده    وزارتخانه ة بودج ة مصوب ،اختيارات

درآمد و مخارج در ها يك رقم را در  دولت بنابراين،؛ )54ة  جلسمذاكرات مجلس چهارم،(كنند
و و پس از تـصويب كميـسيون اجـرا         شد ي رسيدگي م   بودجه نكميسيو و آن در     گرفتند ينظر م 

ي اختيـارات بـه وزيـران داده        راسـت از روى سـوابق     ي  نوع  به و   شد يديگر به مجلس مراجعه نم    
هـا    وزارتخانـه اً بايـد  بعـد  امـا ؛  )82، دورة يازدهم، ج     52لسةمجلس چهارم، ج  مذاكرات  (شد يم

 داده نـشد و بـه همـين         وقت  چيهدجة تفصيلي    كه بو  دادند يمبه مجلس ارائه     تفصيلي را    ةبودج
ي بـراي جلـوگيري از انتقـادات        نوع  به اين روش    ديرس يمبودجة ناقص نيز عمل نشد و به نظر         

بـه هـر    ). 1و  2: 1303،  نيالمت ـ  حبـل ؛  21لـسة مجلس ششم، ج  مذاكرات  (نمايندگان مخالف بود  
در اول نيـز ادامـه داد،     آن را ي بودجة مملكتي را كـه بعـدها ميلـسپو           واريچهاردشكل نخستين   

 ـا  به). 139: 1385بهار،  (مدالسلطنه به مجلس آ      قوام ة در كابين   مجلس،  چهارم ةدور  در  بي ـترت  ني
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ــهروش چهــارديواري بودجــه  ــه صــورت ب ــه مجلــس  جــزء جزءب  و يــك بودجــة تفــصيلي ب
  ).21ة جلسمجلس ششم،مذاكرات (نيامد

ميلـسپو،  (رصد درآمد تقريبي بود      د 20 ميليون تومان يا     4كسر بودجة   1923 / 1301در سال   
در حكومت دوم قوام .  به مجلس ارائه شدها وزارتخانهدر اين سال بودجة تفصيلي  ).78: 1362

. كه سه ماه به آخر مجلس چهارم مانده بود، دو كميـسيون بودجـه در مجلـس بـه وجـود آمـد                      
 تـازه ارجـاع داده      ي سال بعد به كميسيون    ها  بودجهي سال جاري به كميسيون قديم و        ها  بودجه

 تـصويب   1923 / 1301، بودجة سال    ها  نهيهزعلت بالابودن مقدار      اما به ) 263: 1385بهار،  (شد
در اين وقـت دولـت بـراي    . )81: 1362ميلسپو، (نشد؛ زيرا اصل تعادل در آن رعايت نشده بود   

يي كـا يآمردنبـال جـايگزيني مستـشاران     كمك به ساختن يك دستگاه اداري و نظام ماليـاتي بـه          
به ايـران دعـوت     1923 / 1301ي انگليسي بود، بنابراين ميلسپو مستشار آمريكايي در سال          جا  به
 هـزار   5 هـزار دلار كـه معـادل         15ميلسپو با دستمزد سـاليانه      ). 1و  20: 1300بريد شمال،   (شد

پــروين و (تومــان بــود بــه اســتخدام دولــت ايــران درآمــد تــا بودجــة دولــت را تنظــيم كنــد 
 از اختيارات كامـل در تـصميمات مـالي برخـوردار            تيمأموراو در اين    ). 64: 1381درياگشت،

ي هـا   اتي ـمالي او مبنـي بـر برقـراري         هـا   طـرح  بـا    مجلـس و دولـت    ). 144: 1381كدي،  (بود
 بر توتون و تنباكو و كبريت و انحصار دولتي بر چاي و قند و شكر موافقت كردنـد                   ميرمستقيغ

امـا  ؛  )304: 1392؛ فـوران،  146: 1381كـدي،   (دجه ايجاد شد   مسيرهاي توازن بو   بيترت  نيا  بهو  
 صـورت   به 1301 بودجة   بر اساس  در مجلس چهارم بدون مطالعه و        1924 / 1302بودجة سال   

و ظـاهراً ايـن بودجـه كـسري         فوري نوشـته شـد و بـدون هـيچ تغييـري بـه تـصويب رسـيد                   
به  يلوايح مالي و    اوراقلت  در واقع دو  ). 158: 1362 ميلسپو،   ؛525 /3: 1389بهبودي،  (نداشت

و  يك مقداري از آن كاهش پيدا كرد         در آنجا در كميسيون مجلس مطرح كرد و       مجلس آورد و    
 بـالاخره تـصويب     ،در كميـسيون كـم شـده      كـه   ديـد      مجلـس هـم چـون مـي         و تصويب شـد  

، در حالي كـه در مجلـس چهـارم حقـوق شـاه و               )5 - 53 لسةمجلس پنجم، ج  مذاكرات  (كرد  
 ).1و 20: 1302دمكراسي، (فزايش پيدا كردشاهزادگان ا

  
 روش تصويب يك دوازدهم در مجلس پنجم شوراي ملي

 دارد، اما اين رويـه نبايـد يـك رويـه            دوازدهمبودن استثناي بودجه يك يا چند         در اصل سالانه  
. ي در ساختار تصويب بودجة ايران تا چند دهه شدا هيرو يك 1303باشد كه اين روش از سال       

. در دستور كار مجلـس قـرار گرفـت        1925 /1303 در ماه هشتم سال      1925 /1303ال  بودجة س 
برخي از نمايندگان اعتقاد داشتند اين بودجه همان بودجة چهـارديواري اسـت و يـك بودجـة                  
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 بودجة تفـصيلي    ك ي  نيا داشت كه    ديتأكتفصيلي بر موازين اصول علمي نيست، اما وزير ماليه          
 افزايش يافته بـود، كميـسيون بودجـة    ها اتيمال1925 /1303جة به هر شكل چون در بود  . است

منتقدان اعتقاد داشتند كه اين يك بودجة چهارديواري است يـا اگـر    . مجلس با آن مخالفت كرد    
بنـابراين  ؛  )84لـسة مجلس پنجم، ج  مذاكرات  (تفصيلي هم باشد، قاعده و محل آن معلوم نيست        

در طول اين مدت    .  را دوباره به دولت برگرداند     كميسيون مجلس پس از سه ماه مذاكره، بودجه       
ي با اجازة مجلس باشـد و هنـوز بودجـه بـه تـصويب               ستيبا يمي دولتي   ا  پرداختهعلت اينكه     به

 بودجة سال گذشته به تصويب مجلس رسيد تـا          بر اساس ي يك دوازدهم    اعتبارهانرسيده بود،   
، دولـت   افتـاد  يم ـ اتفـاق    ريأختتصويب يك دوازدهم چون اغلب با       . در همان ماه مصرف شود    

  ).184: 1362ميلسپو، ( بپردازدموقع بهي خود را ا پرداخته توانست ينم
 و نـزاع در مجلـس و دولـت قـرار            بحـث  نيز تا چندين ماه محل       1926 /1304بودجة سال   

.  تصويب شـود   ماه هر يك دوازدهم    صورت  بهگرفت و همين مسئله منجر به آن شد كه بودجه           
ي يك دوازدهم مخـالف بودنـد تـا اينكـه در دوران وزارت              اعتبارها بانمايندگان  البته برخي از    

 ميلـسپو بـا وجـود برخـي         مـدنظر مالية فروغي رابطة مجلس و دولت بهبود پيدا كرد و بودجة            
بـه تـصويب    1926/ 1304تغييرات در ساعات پاياني عمر مجلـس پـنجم در بهمـن مـاه سـال                 

 صـورت   بهالبته اين بودجه نيز     ). 252 لسةلس پنجم، ج  مجمذاكرات  ؛  195: 1362ميلسپو،  (رسيد
 ، در صورتي كه مطابق قـانون      .بود ها   بلكه اعتباراتي براي وزارتخانه    تصويب نشده بود،  تفصيلي  

 رأي جـزء  جزءبـه  هـر وزارتخانـه بايـد تقـسيم شـود بـه فـصول و مـواد كـه مجلـس           ةبودج ـ
ه عوارض قند و شكر و چـاي        ؛ همچنين در اين بودج    )21 لسةمجلس ششم، ج  مذاكرات  (بدهد

رفت؛ زيرا    بودجه زير سؤال مي    جزو درآمد خزانه مخصوص شد كه مفهوم وحدت و جامعيت         
  ).232و 234: 1351صراف، (هاي مخصوص خزانه از نظارت مجلس خارج بود حساب

  يريگ جهينت
 رعايت  شيوب  كمپيش از انقلاب مشروطه، با وجود نبود مجلس، برخي اصول مدرن بودجه             

 بود، اما با انقلاب مشروطه كه درصدد نظم و تمركز بيـشتر             تر  منظم و ساختار مالي ايران      شد يم
در واقع فرايند تـصويب بودجـة مـدرن و قـانوني            . رو شد   بود، نظام مالي كشور با اختلال روبه      

رو شـد و هـر       و موانعي روبـه    ها  چالشدولت و مجلس از انقلاب مشروطه تا انقراض قاجار با           
. ي براي تـصويب بودجـه بودنـد       حل  راهس با روش و شيوة خاصي به دنبال پيداكردن          سال مجل 

 / 1287در سال   . ي از سوي دولت به مجلس ارائه نكرد       ا  حهيلامجلس اول در سال اول و دوم،        
 بودجه ارائه عنوان  بهي جمع و خرج قبل از مشروطه به مجلس          ها  كتابچه از طرف دولت،     1909

 به علـت نبـود شـناخت مجلـس از وضـعيت مـالي               رسد يمبه نظر   .  نكرد دأيي ت شد كه مجلس  
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نداشتنِ دولت، بودجـه در دورة اول   نكردنِ دولت از مستشاران خارجي و جديت        كشور، استفاده 
اين روند ادامه پيدا كرد تا اينكه در سـال دوم مجلـس يعنـي اواخـر                . مجلس به تصويب نرسيد   

بـودن و   علـت مـبهم و مجمـل    لس ارائه كرد كه بهي را به مجا بودجه دولت  1910 / 1289سال  
ي در  ا  بودجـه  و تا پايان ايـن دوره        گرفت ينماشكالات قانوني، اصل سالانه و شامليت را دربر         

 برپا شد، اما تا پايان اين سـال بحـث   1915 / 1293مجلس سوم در سال   . مجلس تصويب نشد  
علت عدم ارائـة بودجـه         به 1916 /1294در ابتداي سال    . چنداني دربارة بودجه در مجلس نشد     

 موضـوع بودجـه را در دسـتور كـار خـود             ناچـار   بهدولت، مجلس به آن اعتراض كرد و دولت         
 در مرحلة ناقصي قرار داشت كه سرانجام مجلس تعطيل          ها  بودجه، ولي بعد از شش ماه       قرارداد

دورة فتـرت    در ايـن     هـا   نـه يهز.  تشكيل شـد   ساله  هفتمجلس چهارم بعد از يك تعطيلي       . شد
در . شـد  يم ـ بين مجلس سوم و چهارم، توسط وزيران بدون نظارت خاصي تصويب             ساله  هفت
مطرح و اجرا شـد     » چهارديواري«در دورة مجلس چهارم طرحي موسوم به        1922 / 1300سال  

ي مـبهم و نـاقص خـود را بـه           هـا   بودجـه كه در آن دولت با همراهي كمسيون بودجة مجلـس           
در سـال   .  اصول سـالانه و شـامليت و تعـادل نبـود           بر اساس ين بودجه   ، اما ا  رساند يمتصويب  

 اصل شـامليت و تفـصيلي بـه مجلـس داده شـد، امـا بـه علـت                بر اساس بودجه  1923 / 1301
نشدن اصل تعادل به تصويب نرسيد، اما به همين بودجـه بـدون در نظـر گـرفتن اصـل                      رعايت

مجلـس پـنجم بـا دو       . وري تصويب شد   ف صورت  به استناد شد و     1924 / 1302سالانه در سال    
رو بـود، امـا ايـن بودجـه يـك بودجـة غيرمـدرن و همـان                     روبـه  1304 و   1303بودجة سـال    

 1926 / 1304 / 1303در سـال    .  تلقي شـد و در نتيجـه تـصويب نـشد           زا  تورمچهارديواري و   
 به مجلس داده شد كـه ايـن روش عمومـاً روشـي رايـج      هرماهي يك دوازدهم    ها  بودجه1925/

 از اصول قانوني و مدرن را دربـر  كي چيهي بعدي شد كه ها دهه و ها در سالبراي بودجة ايران  
  .گرفت ينم
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 .توس: رضا آذري شهرضايي، تهران
 .مرواريد: ، ترجمة محسن ثلاثي، تهرانانقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن) 1386(دوتوكويل، آلكسي
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 .اميركبير: ، ترجمة عباسقلي حلي، تهرانفسكيخاطرات كاساكو) 1355(كاساكوفسكي، ولاديمير

: ، تهـران  خـواه   قـت يحق، ترجمـة مهـدي       رضـاخان  برآمـدن ايران در دوران قاجار و      ) 1381(كدي، نيكي 
 .ققنوس

  .علمي: كوشش باقر عاقلي، تهران ، بهريوز نخستخاطرات يك ) 1371(متين دفتري، احمد
  .جا ي ب،تا يب، مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم

  .مطبعة تمدن: ، تهراناصول قواعد و قوانين ماليه در ممالك خارجه و ايران) 1304(صدق، محمدم
 .علمي :كوشش ايرج افشار، تهران ، به دكتر محمد مصدقألماتتخاطرات و  )1365(_________

 .ثريا: تصحيح ايرج افشار، تهران ، به معزينيالد حسامخاطرات ) 1379(نيالد حساممعزي، 
 .پيام: ، ترجمة حسين ابوترابيان، تهران در ايرانها ييكايآمر تيمأمور) 1356(رتورميلسپو، آ
، فصلنامة راهبـرد اقتـصادي  ، »يزير بودجهمدل مفهومي اصلاح ساختار نظام   «) 1391(محمدباقرنوبخت،  
  .7 -46، صص2، شمارة1دورة
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  .زنشر مرك: ، تهراناقتصاد سياسي ايران) 1385(ي محمدعلهمايون كاتوزيان، 
  .پيروز: ، تهرانتاريخ دارايي ايران )1340(يكتايي، مجيد

  
  اسناد آرشيوي

 .167 بروجردي، شمارة اموال االله تيآكتابخانة حضرت : قم) ق1267(جمع و خرج آذربايجان
كتابخانـة ملـي، شـمارة سـند        : تهـران ) ق1254 -1255 (محمدشاهصورت جمع و خرج ايران در زمان        

7378/295،  
  7730كتابخانة مرعشي، شمارة ثبت : قم) 1268( هذه السنه ممالك محروسه ايرانصورت جمع و خرج

كتابخانة مرعـشي،   : قم) ق1258(صورت جمع و خرج هذه السنه ممالك محروسه ايران، سنه بارس ئيل           
  .7753شمارة ثبت 

صورت مذاكرات مجلس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، يازدهم شوراي ملـي، بازيـابي شـده در                   
  .سايت كتابخانه و موزه و اسناد مجلس شوراي اسلامي

  .86/1155كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، شمارة بازيابي : كتابچة جمع و خرج ابرقو و جرقويه، تهران
 .22825/296سازمان اسناد و كتابخانة ملي، شناسة سند : كتابچة جمع و خرج اصفهان، تهران
كتابخانة مجلـس شـوراي اسـلامي، شـمارة بازيـابي           : تهران) 1313(كتابچة جمع و خرج خمسه و طارم      

1084. 
 .9441كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، شمارة بازيابي : تهران) 1321(كتابچة جمع و خرج فارس

  .خوي: محل نشر) 1300(بريد شمال
  .تهران: محل نشر) 1302(دمكراسي

  .كلكته:  نشرمحل) 1303(نيالمت حبل
 .دمشه:  نشرمحل) 1294(نوبهار
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Abstract 
With the Constitutional Revolution and the formation of the National Assembly, it 
was expected that with the approval of the budget as the most important financial 
document of the country, a positive change in the financial structure of Iran 
compared to before the Constitution is been made. The method of approving the 
budget was specified in the constitution, but it was confronted with many challenges 
and obstacles.  So the research question is what the methods and challenges of 
budget approval were and to what extent these methods were in line with modern 
budget principles and the constitution.  The findings of the study indicate that the 
parliament could not approve a single budget in twenty years, from the constitution 
to the extinction of the Qajar dynasty, in accordance with the constitution and 
modern budget principles.  The most important reasons for the non-approval of the 
budget can be included the lack of seriousness of the government in presenting the 
budget, the instability of the government, the interference of external factors and the 
closure of the parliament.  However, given the challenges they faced, the 
government and parliament offered other ways to approve the budget.  The first 
parliament was in the process of transitioning from traditional budgeting to modern 
budgeting, which practically followed the same method of traditional budgeting 
incompletely.  The government prepared an incomplete budget in the second 
parliament, which was not approved by the parliament, and in the third parliament, 
the government failed to present a budget to the parliament.  In the fourth and fifth 
terms, the parliament showed more cooperation with the government, and the 
parliament approved the budgets by the four-wall and one-twelfth methods.  The 
method of preparing and compiling the research is documentary and library, and 
with a descriptive-analytical approach, examines the challenges and variable 
methods of budget approval. 
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  چكيده
يكي از موضوعات   ) م604 -628(حاكميت ساسانيان بر سوريه در دوران خسرو پرويز       

بـسياري  .  صد سال گذشته بوده است     لشده بين پژوهشگران تاريخ باستان در طو        بحث
از آنان دوران فرمانروايي ساسانيان بر سوريه در زمان خسرو پرويـز را دورة فروپاشـي             

دانند و آن را بسيار منفي        هادها و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي سرزمين سوريه مي        ن
 ـ      بـرخلاف در اين مقاله تلاش شـد       . اند و مخرب معرفي كرده     اسـاس   ر نظـر رايـج و ب

شناسي نشان داده شود      هاي باستان  هشواهد تاريخي و با استفاده از منابع نوشتاري و داد         
فرهنگي   ريه سبب فروپاشي ساختارهاي اداري، اجتماعي     كه فرمانروايي ساسانيان بر سو    

. و اقتصادي اين سرزمين نشد و ساختارهاي پيشين با مختصر تغييرات ادامه پيـدا كـرد               
 ـ                  انـدكي   اساسانيان با سلطة نظامي بر اين سرزمين، سـاختار اداري و نظـم پيـشين را ب

و نظامي را خـود بـر       هر چند آنان مديريت سياسي      . تغييرات دوباره سازماندهي كردند   
عهده گرفتند، مديريت مالي و مدني اين سـرزمين همچنـان در كنتـرل اشـراف محلـي       

اسـتفاده از   بـا   تحليلي و     گونة توصيفي   به اين پژوهش . شهري و رهبران ديني باقي ماند     
  .يخي انجام گرفته است تاريها  پژوهش يوةش

  .س، اشراف محليبيزان ساسانيان، سوريه، خسرو پرويز، :ي كليديها واژه
                                                 

  DOI :(10.22051/HII.2022.38245.2564( شناسة ديجيتال .1
 دانـشگاه   ،يعتي شر ي دكتر عل  ي و علوم انسان   اتي ادب ة دانشكد خ،ي، گروه تار   باستان رانيا خي تار يدكتر يدانشجو .2

  ahamad.alhwwat@gmail.com: راني مشهد، مشهد، ايفردوس
 ي دانـشگاه فردوس ـ   ،يعتي شـر  ي دكتر عل ـ  يانسان   و علوم  اتي ادب ة دانشكد خ،ي باستان، گروه تار   راني ا خياستاد تار  .3

  mimanpour@hotmail.com): نويسندة مسئول.(راني امشهد، مشهد،
 سلـسله   ي از شـاهپور دوم تـا فروپاش ـ       هي با روم در سور    انيمنازعات ساسان  «عنوان نامه با   پايان از مستخرج مقاله -

  .باشد مي 1399 سال دانشگاه فردوسي مشهد در ».-م329-628- انيساسان
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  مقدمه
دست فوكـاس را بهانـه        خسروپرويز كشتن موريس امپراتور بيزانس و از حاميان پيشين خود به          

م سپاهي روانة ادسا و آنجا را تصرف كرد         604او در سال    . كرد تا عليه بيزانس وارد جنگ شود      
يـه  خـسرو پرويـز جنـگ عل      . دسـت سـپاه ساسـاني سـقوط كـرد           و سال بعد شهر دارا نيـز بـه        

هاي بيزانس از جملـه شـهر انطاكيـه و سـپس سـرزمين سـوريه را كـه تحـت سـلطة                         سرزمين
در پـي   . دست سپاه ساساني افتـاد      م به 613امپراتوري بيزانس بود ادامه داد و دمشق نيز در سال           

  طــور كامــل تحــت ســلطة ســپاه خــسرو پرويــز درآمــد ســقوط دمــشق، ســرزمين ســوريه بــه
(Howard-Johnston, 2006: 57-58;Howard-Johnston, 2017: 1-2, 7-10).  پژوهـشگران و 

-628(شناسان معتقدند كه فتوحات و فرمانروايي ساسانيان در سوريه كه نزديك دو دهه              باستان
بار بود و منجر به تضعيف و تزلزل ساختار اجتماعي، سيستم اداري و                 دوام يافت، فاجعه  ) م604

هنر روسي، اولين كسي بود كـه ايـن ادعـا را در              مورخ   1كونداكوف. اقتصادي اين سرزمين شد   
حملات ايرانيان به سـوريه بلافاصـله، زوال و فروپاشـي           «: گويد  او مي . م مطرح كرد  1904سال  

تمدن يوناني ـ رومي اين كشور را تسريع كرد؛ شهرها توسط ساسانيان غارت شدند و مـردم از   
ائمي يا موقت نـابود گرديدنـد و رونـق          شكل د    به اشهرها پا به فرار گذاشتند، صومعه و كليساه       

اقتصادي و بازرگاني سوريه متوقف شد و از آن زمان به بعد شكوفايي فرهنگي اين كـشور بـه                   
 بـسياري از دانـشمندان ماننـد فـازيليف و     )Quoted by Vasiliev, 1952: 195( ».پايـان رسـيد  

 ,Vasiliev, 1952: 195; Mayerson).مايرسون ادعاهاي كونداكوف را پذيرفتند و ترويج دادنـد 

شناسي كـه در   هاي باستان شناسان با تكيه بر كاوش اي از باستان  همچنين عده(191-192 :1964
م انجام شد، معتقدند كه فرمانروايي ساسانيان بر        1980  فلسطين و جنوب سوريه كه قبل از دهة       

ــين  ــش تعي ــوريه، نق ــده  س ــصادي    كنن ــاعي و اقت ــاختار اجتم ــي س ــتاي در فروپاش   .آن داش
(Tsafrir, and Foerster, 1997: 145; Dauphin, 1998: 352-360) اعـلام شـده   ت اكثر نظريـا 

 نهـاي تـاريخي و عمـدتاً همـي          پيرامون نقش مخرب ساسانيان در سوريه بر بعضي از گـزارش          
شناسي استوار است تا جايي كه بعضي نقش تخريبي ساسانيان در سوريه را               هاي باستان   گزارش
  انـد  هـاي ناشـي از حملـة مغـول بـه ايـران دانـسته                دعاهاي مربـوط بـه آثـار و خرابـي         مشابه ا 

(Thus: Theodoropoulos, 2020: 267-262; Dauphin, 1998: 352-360).  
الذكر   شدة برخي از پژوهشگران فوق      هاي ارائه   رسد نظريات و تحليل     در هر حال، به نظر مي     

طور كامل توضيح دهد؛ اگرچه،        بر سوريه را به    تواند ماهيت و چگونگي حاكميت ساسانيان       نمي
دهند، با اين حـال، مطالـب         اسناد تاريخي آن دوران ناكافي است و توصيف منسجمي ارائه نمي          

                                                 
1. N.P.Kondakov  
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هـاي رايـج، تـصوير         ديـدگاه  بـرخلاف شناسي زيادي وجود دارد كه        پراكندة نوشتاري و باستان   
 سالة خسرو پرويز در سوريه،      20ان  متفاوتي از پيامدهاي حضور ساسانيان را، خصوصاً در دور        

لذا شايسته است تحـولات ايـن دوره در سـوريه بـازنگري شـود و بـا دقـت و                     . دهد  نشان مي 
رو در اين مقاله تلاش شده است از طريـق ارزيـابي مجـدد       جزئيات بيشتري مطالعه شود؛ ازاين    

ت ساسـانيان بـر     تري از حاكمي    شناسي تصوير روشن    هاي باستان   آثار نوشتاري و گزارش كاوش    
. سوريه و پيامدها و تأثيرات آن بر ساختار اداري، اجتماعي و سيستم اقتـصادي آن ارائـه شـود                  

 حضور   بحث مختصري دربارة    براي اين منظور در اين پژوهش تلاش شده است تا پس از ارائة            
و بـا  شناسـي   هـاي باسـتان    تـاريخي و كـاوش  تساسانيان در سوريه، در ادامه با تكيه بر روايـا         

تحليلي، تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي سوريه تحـت           رويكرد تاريخي و روش توصيفي    
  .فرمانروايي ساسانيان بررسي شود

  
  پيشينة پژوهش

هاي ارزشـمندي را بـه رشـتة تحريـر        تاريخ ايران، روم و سوريه پژوهش       پژوهشگران در حوزة  
 هر كدام بخشي از سـاختار اجتمـاعي و          ها با توجه به موضوع مدنظر،       اين پژوهش . اند  درآورده

صـورت جـامع و    كـدام بـه   اند، امـا هـيچ      اقتصادي سوريه در دورة خسرو پرويز را بررسي كرده        
مستقل بر موضوع حضور ساسانيان در سوريه در زمان خـسرو پرويـز و پيامـدهاي آن تمركـز                   

نقـش سياسـي يهوديـان در    وضعيت و   «ةتوان به مقال    ترين اين منابع، مي     از جملة مهم  . اند  نكرده
كوب و جمشيد قهرماني، اشاره كـرد كـه در آن تنهـا بـه                 اثر روزبه زرين  » روزگار خسرو پرويز  

تـوان بـه كتـاب        صورت عام پرداخته شده است يا مي        زندگي يهوديان در دورة خسرو پرويز به      
    اثر نينا پيگولفسكايا نيز كتابهاي ششم و هفتم ميلادي ايران و بيزانس در سده

Defenders and enemies of the true cross: The Sasanian Conquest of Jerusalem in 
614 and Byzantine Ideology of Anti-Persian Warfare ؛ 

  مقالة يوري ستيانوف تحت عنوان
Introduction: Greater Syria in the Seventh Century: Context and Background  

صورت كلي به ابعاد خاصـي از منازعـات ايـران و      اشاره كرد كه هر يك به     و اثر ژوهن هالدون   
  همچنين بايد به مقالة هوگ كيندي با عنوان. اند بيزانس در سوريه اشاره كرده

 Syrian Elites from Byzantium to Islam: Survival or Extinction?  
هـاي اسـتقراطي سـوريه در       وادهاشاره كرد كه در آن اطلاعات ارزشمندي دربارة اشراف و خـان           

زمان فرمانروايي ساسانيان در سوريه فراهم كرده اسـت و همچنـين مقالـة كلايـف فوسـس بـا        
  عنوان
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 The Persians in the Roman Near East (602–630 AD) 
كدام   به هر حال، هيچ   . كه اطلاعات مفيد دربارة ساختار اجتماعي سوريه در زمان ساسانيان دارد          

صورت خـاص     صورت جامع به تاريخ سوريه در دوران پادشاهي خسرو پرويز به            ثار به از اين آ  
شناسـي،    هاي باسـتان    اند؛ بنابراين ضرورت دارد با ارزيابي مجدد منابع نوشتاري و داده            نپرداخته

 نظرية رايـج    برخلاف. موضوع حضور ساسانيان در سوريه در دوران خسرو پرويز بررسي شود          
ر ساسانيان در سوريه در دورة خسرو پرويز منجر به تحولات و تغييـرات              رسد حضو   به نظر مي  

اي در ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي سوريه نشد و ساختارهاي پيشين تقريبـاً                عمده
اي در اين حوزه باشد و راه را          اميد است كه اين پژوهش، كار بايسته      . بدون تغيير ادامه پيدا كرد    

  .در اين زمينه هموار كندهاي ديگر  براي پژوهش
  

هـاي تـاريخي و       رويـز بـر اسـاس گـزارش       حضور ساسانيان در سوريه در دورة خسرو پ       
  شناسي باستانهاي  كاوش

در بعضي از منابع تاريخي كهن به حملات ويرانگرانـة ساسـانيان بـه سـوريه در دورة خـسرو                    
كنـد   سا نام برد كه وي نقل مي    توان از تئوفليس از اد      عنوان مثال مي    پرويز اشاره شده است كه به     

  هــاي  ســپاهيان خــسرو پرويــز پــس از تــسخير ســوريه اقــدام بــه تخريــب و غــارت ســرزمين
ــاندند       ــل رس ــه قت ــردم را ب ــسياري از م ــد و ب ــوريه كردن ــساهاي س ــه كلي ــوريه از جمل   س

(Theophilus of Edessa, 2011: 66-67).  نيـز در ايـن بـاره    ) 2/293: 1996( ميخائيـل سـرياني
ايرانيان سرزمين سوريه را تحت انقياد خود آوردند، بـه تـاراج پرداختنـد و مردمـان                 «: دگوي  مي
كنند كه ايرانيان پس از سلطه    همچنين آگابيوس و تئوفليس اشاره مي     . »شماري را اسير كردند     بي

آنهـا  . هاي سوريه خـارج كردنـد       بر سوريه در دورة خسرو پرويز، ثروت هنگفتي را از سرزمين          
 و  نهـاي مرمـري      مال و امـوال، حتـي سـتون        هرگونهشماري اسير و غنيمت گرفتند و        تعداد بي 

 ,Theophilus of Edessa ؛331: 1907اغـابيوس،  (هاي بسياري را روانة ايران كردند  سنگ تخته

بنا به ادعاي جيمز ادسايي، هنگامي كه سپاهيان خسرو پرويز به سوريه نزديك شد، ). 67 :2011
  ها و كشيشان مسيحي پـا بـه فـرار گذاشـتند و بـه مـصر پنـاه بردنـد                      اسقفبسياري از مردم و     

(James of Edessa, 1993: 38) .  
المقدس توسط  بيترحمانه و تخريب   كشتار بيهاي تاريخي نيز از روايتدر بعضي ديگر از 

را ايرانيان و يهوديان، هزاران مـسيحي   بنابراين روايات، ؛  دهند  سپاهيان خسرو پرويز گزارش مي    
المقـدس، زكريـا بـود و          اسراي جنگي كه در رأس آنان بطريـق بيـت          المقدس كشتند و    بيتدر  

صليب مقدس همراه اشياي ديگر و چيزهاي با ارزش مختلفي را گرفتند و به تيسفون فرستادند                
بنـا بـر ادعـاي آنـان،     ). The Chronicle of Paschale, 2007: 156؛ 34و167: 1396سـبئوس،  (
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المقـدس، كنيـسة جـشماني     پرويز همة كليساها، مانند كليساي رستاخيز در بيت  سپاهيان خسرو   
؛ 82: 1395رويدادنامـة خوزسـتان،     (واليونا در كـوه زيتـون و سـاير بناهـا را نيـز آتـش زدنـد                   

Stoyanov, 2011: 13 .(اين نويسندگان آمـده اسـت كـه در جنـوب      شعلاوه بر اين، در گزار 
ــسياري از صــومعه ــا و ج ســوريه ب ــا،   ه ــد صــومعة مارســابا، خوزيب ــا، مانن ــاني آنه ــع رهب   وام

  شـدن قـرار گرفتنـد       مار مارتيپوس، سنت جـان باپتيـست در معـرض ويرانـي، كـشتار و آواره               
(Theodoropoulos, 2020: 269) .شناساني كه قبـل   هاي فوق، باستان علاوه، در تأييد گزارش به

 و وخامت وضع اجتمـاعي      اب كليساه م در سوريه و فلسطين كاوش كردند، تخري       1980از دهة   
 ,Tsafrir, and Foerster)و اقتصادي سوريه را به دوران پادشاهي خسرو پرويز نـسبت دادنـد   

1997: 145; Mayerson, 1964: 192-191; Dauphin, 1998: 352-360) .  
واقعيت وجود دارد، به نظر هايي از  هاي فوق نشانه در هر حال، هر چند در مجموعه گزارش

هـا اغلـب      تخريـب و ويرانـي    هـا،     رسد همة واقعيت نباشد؛ زيرا بر اساس بعضي از گزارش           يم
انـد، امـا بـه     كـرده  است كه در مقابل سپاه خسرو پرويز مقاومت  هايي  مكان محدود به نواحي و   

 در رابطـه بـا   ).268-2/270: 1996ميخائيل سرياني،  (اي جدي وارد نشد       ي صدمه رنظاميغافراد  
هاي باستاني و  اند تاريخ دقيقي براي اين لايه شناسان موفق نشده شناسي نيز باستان شواهد باستان

ها دقيقاً در اوايل قرن هفـتم   عنوان مثال مشخص نيست كه اين تخريب  به.ها تعيين كنند   تخريب
ها ممكن اسـت چنـد        ميلادي يعني در زمان خسرو پرويز اتفاق افتاده است يا اينكه اين ويراني            

تر و پس از فتوحات مسلمانان انجام شده باشد يا حتـي ممكـن اسـت بعـضي از ايـن                     دهه بعد 
شناسـان   رسد باستان به نظر مي. (Scick, 1995: 6-7)ها ناشي از بلاياي طبيعي بوده باشد  ويراني

هـا    وترديد دربارة علل و زمان آسيب       ها و با وجود شك      تنها با شناسايي بعضي از بقاياي ويراني      
اند آنها را به دوران حاكميـت ساسـانيان           ا و بدون توجه به منابع مكتوب، سعي كرده        ه  و ويراني 

هايي  علاوه، كاوش به. (Stoyanov, 2011: 15-16)بر سوريه در دورة خسرو پرويز نسبت دهند 
هاي پيشين اسـت      هاي اخير در بعضي از نواحي سوريه انجام شد در تناقض با يافته              كه در سال  

(Walmsley, 2007: 45; Reynolds, 2013:108-113) . ي كـه در  نكاوشـگرا عنـوان مثـال،    بـه
هاي تخريب مربوط بـه دورة   ديوكوپوليس، جليل، طبريه و قيصريه كاوش كردند، نتوانستند لايه   

. (Reynolds, 2013: 113; Stemberager, 2006: 316-317)خـسرو پرويـز را شناسـايي كننـد     
 كه كليساي جمشاني تـا اوايـل دورة اسـلامي همچنـان             دهد   شواهد جديد گواهي مي    همچنين،

ايـن، در   علاوه بـر  . (Schick, 1995: 335-337, 350-355; Ruseel, 2001: 49)فعال بوده است 
شدة اخير در جوامع رهباني بيزانس در اين منطقه، هيچ لاية تخريبـي كـشف                 هاي انجام   حفاري

  دهــد روشــني نــشان مــي يــة اســلامي را بــههــا در دورة اول  از صــومعه نــشد و تــداوم اســتفاده
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(Avni, 2010: 35-48; Schick, 1995: 349-341) .  
دهـد كـه تخريـب و         شناسي جديد در جنوب سوريه نشان مـي          باستان هاي  يافتهبه هر حال،    

آميـز بـوده و زنـدگي ماننـد           ويراني منتسب به دوران خسرو پرويز در اين منطقه بـسيار اغـراق            
نظـر   همچنين بـه  . (Foss, 1997: 258-261; Walmsley, 2000: 268)ست گذشته ادامه داشته ا

) اردن امروزي (در كليساي حواريون در مدابا و كليساي حسبان         شده    هاي انجام   رسد تخريب   مي
 ساسانيان در دورة خـسرو پرويـز نـسبت داده بودنـد،             ةشناسان قبلاً آنها را به حمل       را كه باستان  
همچنـين نقـوش كليـساهايي كـه در      .(Scick, 1995: 23-24)است م 633 سال ةمرتبط به زلزل

سـازي،    دهنـد كـه سـاختمان        نـشان مـي    انـد     م حك شده  614-628هاي    جنوب سوريه بين سال   
بازسازي و تزئين كليساها در اين دوره از حاكميت ساسانيان، بـدون وقفـه ادامـه يافتـه اسـت                    

(Reynolds, 2013: 117; Foss, 2003: 159) .كيلومتري غـرب بـصري،   20، در حدود در سما 
. (Foss, 1997: 252)م اسـت  624اي به تاريخ   جورج، داراي كتيبه يكي از بناهاي كليساي سنت

دهـد    نشان ميا كيلومتري جنوب غربي بصري و تاريخ موزاييك كليساه 40واقع در   در رحاب،   
م 623اوت  / يـه   م و كليـساي پطـرس صـغير در ژوئ         620، در مـاه مـه       اسـتفانوس كه كليـساي    

شـده در   انجامهاي  حفاري (Walmsley,2000:  268; Trombley, 1997: 200)اند   شدهبازسازي 
انگيـزي   هاي شـگفت   و موزاييكاالجمال، ساختمان كليساه   السمرا در شمال عمان و در ام        خربه  

ــي  ــشان م ــال    را ن ــين س ــه ب ــد ك ــاي  دهن ــوده   533-635ه ــال ب ــده و فع ــاخته ش ــد م س   ان
(Liebeschuetz, 2015: 269; Kennedy, 1987: 251) .كوه حـوران ( ناهيت ةهمچنين در ناحي (

سـاختماني بـه    ) دشت حـوران  (م و در سارنا     623 نوامبر   3 كليسا ساختماني با تاريخ      ةدر آستان 
  . (Trombley, 1997: 200)م وجود دارد 624-625تاريخ 
دهند كه   در بالا آمد، نشان ميهاي اردن كه  كليساهاي جنوب سوريه و استپطور خلاصه، به

هاي كليسايي در جريان بوده است و جامعة مـسيحيان از آزادي و منـابع                ها، فعاليت   در اين سال  
انـد؛ بنـابراين،     در زمان حضور ساسـانيان برخـوردار بـوده        الازم براي بازسازي و تزئين كليساه     

) م613-628(در ايـن دوران   هـا بـه اشـغال و حـضور ساسـانيان               و خرابي  ها يرانيودادن    نسبت
  .ها باشد تواند بيانگر همة واقعيت نمي

  
  اوضاع سياسي و سازمان اداري سوريه در زمان خسرو پرويز 

هـاي اداري     داشـتند و سيـستم      كردند، براي خود نگـاه مـي        ساسانيان هر جايي را كه تصرف مي      
در سـوريه در دورة     دهد كه آنهـا همـين سياسـت را            شواهد نشان مي  . كردند يممحلي را حفظ    

خسرو پرويز با كمترين تغييرات اعمال كردند تا قدرت و نفوذ خود را در اين سرزمين اسـتوار                  
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  .(Howard-Johnston, 2010: 444; Haldon, 1990: 43) كنند
سـوي    كند كه مرز خوروران، ربع غربي شاهنشاهي ايران تا تمام نـواحي آن             گيزلن اشاره مي  

. (Gyselen, 1989: 56,78-79 and Gyselen, 2002: 134-136, 183-184)نصيبين ادامه داشـت  
رسد ساسانيان پس از فتح سوريه در زمان خسرو پرويز آن را از نظـر اداري، امتـداد                    ميبه نظر   

آوردند كه يكي از واحـدهاي چهارگانـة    به شمار مي )xwarwarān(ربع غربي كشور خوروران 
؛ 1835-1834: 1391؛ فردوسـي،    218-1/219: 1382 يعقوبي،(شد  اداري آن زمان محسوب مي    

  ). Gyselen, 2001: 35-451؛ 43-45: 1373ماركوارت، 
هـاي اداري ساسـانيان، در ربـع غـرب در قـرن هفـتم                 رسته فهرستي از مراكز و پايتخت       ابن

رسته، به اين تقسيمات      به گفتة ابن  . زمان به دورة خسرو پرويز است       دهد كه هم    ميلادي ارائه مي  
شد و شامل الرها، حلب، قنسرين، انطاكيه، شـيزار، حمـاه، حمـص،               نيز گفته مي  ) Kuwar(كور  

كنـد كـه سـوريه، پـس از            اين فهرست تأييد مي    .اپاميه، بعلبك، دمشق، طبريه، الرمله و ايليا بود       
 و به چندين اسـتان      اشغال در دورة خسرو پرويز، به ربع غربي شاهنشاهي ساساني ضميمه شد           

ه بود كه هر كدام از آنها يك مركز اداري داشت كه مقر حكومت ساساني محـسوب                 تقسيم شد 
دهد   رسته آمده، نشان مي     هاي سوريه كه در فهرست ابن       همچنين، تقسيمات فرعي استان   . شد  مي

رسـته،    ابـن (كه سازمان اداري سوريه نيز از سنت و قوانين ساساني نـشئت و الهـام گرفتـه بـود                  
  ). 151-179: 1991 ؛ مقدسي،107-103: 1984

هاي  افسران ساساني علاوه بر انجام عمليات نظامي عليه بيزانس، همچنين مسئوليت مديريت
شـهربراز، فرمانـدة كـل      . اصلي در اين بخش از شاهنشاهي خوروران را نيز بـر عهـده داشـتند              

ربـع غـرب بـود كـه در ايـن زمـان شـامل سـوريه نيـز                   ) سـپهبد (نيروهاي مسلح، فرماندة كـل    
كه معـاون وي، شـاهين،        در حالي ). 424: 1375،   الارب هنهاي؛  272/ 1: 1382مسعودي،  (دش  مي

غرب بـود و او مـديريت ايـن سـرزمين مـرزي را تحـت نظـارت                  ) Pādhgōspān(پاذگوسپان  
با توجه به اينكه هر دو آنها اكثر اوقات خود را           ). 735/ 2: 1362طبري،  (كرد    شاهنشاه اداره مي  

گذراندند، پس احتمالاً آنها هر كدام يك مركز فرماندهي و اداري ثابـت   يهاي نظامي م   در جنگ 
شـهر، شـامل شـهر        هاي شاهنشاهي، شهرسـتان ايـران       فهرست فارسي ميانة مراكز استان    . داشتند  

از شهرهايي است كه در سوريه در ربع غرب دولـت در ابتـداي قـرن هفـتم برپـا            ) ادسا(اورها  
اگرچه تـاريخ انطاكيـه در ايـن دوران مـبهم اسـت،      ). 39-40و 69و75: 1388دريايي،  (اند    شده

تـاريخ  توان از گزارش مختصري كـه در          ظاهراً اين شهر مقر اصلي شهربراز بوده، اين امر را مي          
كند پس از اينكه اردشير بر تخت سـلطنت نشـست،           او ياد مي  .  ذكر شده نتيجه گرفت    مسعودي

: 1382مسعودي،  ( وي تاخت و او را به قتل رساند        سوي  شهربراز سپهبد غرب از انطاكيه شام به      
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1/274 .(  
هاي نظامي ارتش ساساني در دورة خسرو پرويز در مراكز            گزارش اگابيوس به وجود پادگان    

 همچنين  ).331 :1907(كند كه سپاه ساساني در قيصريه متمركز بود           هاي سوريه اشاره مي     استان
هاي مرزي بر عهدة مرزبانان ايراني بود، اما آنان       ستاندهند ادارة امور ا     گزارشِ مورخان نشان مي   

 ;Gyselen, 2009: 299-305)عمل كننـد   اسپهبد فرماندهي موظف بودند تحت در زمان جنگ

Gyselen, 2002: 106-110; Howard-Johnston, 2012: 118; Farrokh, 2005: 9; Morony, 
مي كه خسرو خواست تا ساكنان ادسـا را  گفتة ميخائيل سرياني و اگابيوس، هنگا به. (28 :1984

/ 2: 1996ميخائيـل سـرياني،     (تبعيد كند، از مرزبان جزيره خواست كه اين كار را انجـام دهـد               
  ). 336: 1907؛ اغابيوس، 305

جوانب سيستم اداري ساسـاني در سـوريه را         خاطرات روزانة آناستاسيوس پارسي     از طرفي   
 از سواركاران ساساني كه جلوي قصر       برخي«: ده است  در اين خاطرات آم    .كند  بيشتر روشن مي  

جاسـوس اسـت، او را دسـتگير        آناستاسـيوس   حاكم، در قيصريه، نشسته بودند به گمان اينكـه          
كردند و وقتي او به آنها گفت كه سپاه ايراني را ترك كرده اسـت، وي را بازداشـت كردنـد تـا                       

پس از سه روز، مرزبان     . د و در بند كشيد    رسيد و او را بازجويي كر     ) Sellario(فرمانده سلاريو   
قيصريه كه ظاهراً آنجا محل اصلي اقامت او بود، بازگـشت، آناستاسـيوس را بـازجويي كـرد و                   

بايست تحت تعقيـب قـضايي قـرار     ميفهميد كه او يك زرتشتي بوده و به مسيحيت گرويده و           
ا به دين زرتشتي بـازگردد، امـا او         ها را به او تقديم كرد ت        ها و سكه     در ابتدا مرزبان، اسب    .گيرد

را بـراي ارتبـاط بـا       مرزبان، ميزوتروس   . لذا او را زنجير بسته و به قلعه برده شد         . سرپيچي كرد 
 سـر  فرستاد تا او را متقاعد كند كه از مسيحيت دست بردارد، اما او از اين پيشنهاد                  آناستاسيوس

بـار  آناستاسـيوس  . از چند روز پاسخ دادسرانجام مرزبان به شاهنشاه نامه نوشت و پس     .  زد باز
ديگر احضار شد و به او اختيار داده شد تا در نزد مرزبان و دو افسر سلاريو از مسيحيت دست                   

مـدت  . هنگامي كه او امتناع كرد، قرار شد بنا به دستور شاهنشاهي به ايران تبعيـد شـود           . بردارد
 انتقـال بـه     ي برا انيتا كاروان زندان  ستاده شد   پنج روز براي انتظار سفر به ايران، به زندان كل فر          

... . ملاقات كردالمقدس    اي خود در بيت     صومعهاو در سلولش با دو راهب از        .  آماده شوند  رانيا
در اين مرحله، يك مقام برجستة مسيحي توانست اجازة مرزبان را بگيرد تا آناسـيوس را بـراي                  

ــرد   ــسا بب ــه كلي ــشن ب ــنج روز،  ... . ج ــت پ ــس از گذش ــد  پ ــد كردن ــران تبعي ــه اي   ».وي را ب
(The Latin Dossier of Anastasius the Persian, 2004: 17-31, 34-40) 

 توصيفاتي است كه تصوير روشني از حضور ساسانيان در سوريه در            نيتر  مهماين روايت از    
ن دهد كه بسيار مهم است؛ زيـرا در آ          دورة خسرو پرويز و عملكرد كارگزاران ساساني ارائه مي        

كند كه رابطة عادي خود را با مردم منـاطق مختلـف حفـظ                يافته اشاره مي    به يك دولت سازمان   
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هـا و     هاي نظـامي، افـسران نظـامي، كلانتـري          همچنين به حضور مرزبان، پادگان    . كرده است   مي
همچنين، مرزبان داراي قصر بود و افـسراني بـه نـام سـلاريو              . سيستم آذوقة ارتش، اشاره دارد    

راحتي با دولت مركـزي   مرزبان به. (Sänger, 2011: 661-662)ن مرزبان قرار داشتند تحت فرما
  دسـتورات سـلطنتي صـادر شـده        . شـدند   سـرعت رد و بـدل مـي         ها نيز به    در ارتباط بود و نامه    

علاوه، اين خاطرات دلالـت بـر وجـود           به. شدند  از مركز به مرزبان استان فرستاده و پيگيري مي        
ــانون و س ــان دارد حاكميــــت قــ ــن زمــ ــوريه در ايــ ــشخص در ســ ــستم روان و مــ   يــ

(The Latin Dossier of Anastasius the Persian, 2004: 17-31, 34-40).  
  نقش اشراف در مديريت شهري سوريه در زمان پادشاهي خسرو پرويز

ها و نهادهـاي اداري محلـي         ساسانيان پس از سلطه بر سوريه در زمان خسرو پرويز، سيستم          
در جاي خود باقي گذاشتند و اغلب از همان مقامات پيـشين رومـي اسـتفاده كردنـد                  سوريه را   

(Howard-Johnston, 2010: 440) .      همچنين از اشـراف محلـي و حتـي در مـواردي از همـان
بـه  . (Potter, 2015: 42)آوري ماليات و مديريت مالي اسـتفاده كردنـد    براي جمعمديران سابق 

 شهر ادسا بـود،     بلندمرتبةرا كه از اعيان     ) Qura(يوس، ايرانيان، قورا  گفتة ميخائيل سرياني و آگاپ    
داشت در اواخر ) Archon(قورا كه لقب و عنوان آرخون.  كردند آوري ماليات   مسئول ادارة جمع  

ميخائيـل سـرياني،    ( هزار پوند نقره بـراي خـسرو بفرسـتد           120فرمانروايي ساسانيان، توانست    
خـانوادة  . شـود    مـشابهي نيـز، در شـهر دمـشق مـشاهده مـي             نقشچنين  ). 2/292-291: 1996

هاي بيزانس، ساسـاني و اسـلامي         سرجيوس دمشقي، وظيفة مديريت مالي را در دوره         منصوربن
پـيش از  ). Shboul, and Walmsley, 1998: 257؛ 5/2: 1905بطريـق،   سعيدبن(بر عهده گرفت 
عنـوان   سرجيوس را به راتور بيزانسامپ) م582-602(دست خسرو پرويز، موريس  فتح سوريه به
رسـد كـه پـسرش منـصور نيـز در دوران              هاي شهر دمشق گماشت و به نظر مـي          مأمور ماليات 

. (Kennedy, 2010: 187; Liebeschuetz, 2015: 279)ساسـاني همـين مقـام را داشـته اسـت      
يـوس بـه    كند، در پي شكست سپاهيان خسرو پرويز و هنگام ورود هراكل            بطريق گزارش مي    ابن

نوپـل پرداخـت نـشده بـود،          دمشق، او تمام مالياتي را كه در زمان اشغال ايـران بـه كنـستانتين                
رو، امپراتـور،     انـد؛ ازايـن     درخواست كرد و منصور پاسخ داد كه آنها را به خسرو پرداخت كرده            

ز وي هزار سكة طلا ا منصور را دستگير كرد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد تا سرانجام صد
  ).5/2: 1905بطريق،  سعيدبن(گرفت و سپس او را به موقعيت قبلي خود بازگرداند

عربي و خانوادة نـولار،       بن  هاي تل ماهوريو، كماس     دهد كه خاندان    روايات تاريخي نشان مي   
در زمان حاكميت ساسانيان بر سوريه در دورة خـسرو پرويـز، نفـوذ و قـدرت خـود را حفـظ                 

هاي   همراه خانواده   كليوس شهر را بازپس گرفت، اسقف منوفيزيتي را به        كردند و هنگامي كه هرا    
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كرد كه آنهـا، حكومـت ساسـانيان را بـر      مهم از اين شهر اخراج كرد؛ زيرا هراكليوس تصور مي    
 :Liebeschuetz, 2015؛ 301/ 2: 1996ميخائيل سرياني،  (امپراتور ارتدكس ترجيح خواهند داد

هاي اشـرافي سـوريه       رسد، خانوادة روسايوف، يكي از خانواده       ي همچنين، به نظر م    ).278-279
هـا مالكيـت زمـين را بـا قـدرت دولتـي در ادسـا تركيـب كـرده،                  كه در دوران حاكميت رومي    

: 1996ميخائيل سـرياني،  (هاي خود را در دوران حكومت ساسانيان همچنان ادامه داد            مسئوليت
   ).261و305/ 2

ها و اشـراف محلـي در منـاطق و شـهرهاي              ه حضور خاندان  دهند ك   اسناد تاريخي نشان مي   
  ديگـر سـوريه ماننــد بعلبـك و حمــص در دورة خـسرو پرويــز همچنـان ادامــه داشـته اســت      

(Shboul, and Walmsley, 1998: 257) .      بنابر گفتـة بـلاذري، پـالس و قاصـرين، دو بـرادر از
و نگهباني شهرهاي رومي شام را      هاي اطراف خود را به اقطاع گرفته          اشراف روم بودند كه قريه    

 اين گـزارش   ).103-104: 1377بلاذري،  (كه بين آن دو برادر تقسيم شده بود، بر عهده داشتند            
دهد كه بسياري از شهرها و املاك اين مناطق مهم، متعلق به اشرافي بـود كـه                   مختصر نشان مي  

اشـراف حتـي تـا اوايـل        عهده داشـتند و ايـن         در همان حال مسئوليت مديريت آن نواحي را به        
گيـرد    دادند؛ لذا كيندي از آن نتيجه مي        دولتي را انجام مي     فتوحات اسلامي همچنان وظايف نيمه    

كه اين اعيان شغل و نفوذ خود را در زمان فرمـانروايي ساسـانيان نيـز از دسـت نـداده بودنـد                       
(Kennedy, 2010: 185-187).  

امة نفوذ اشـراف شـهري و دينـي محلـي در     شناسي، شواهد بيشتري از اد هاي باستان    كاوش
اند از نقوش و عباراتي كوتاه كـه بـر            اين شواهد، عبارت  . دهد  زمان حكومت ساسانيان ارائه مي    

در كليـساهاي  . انـد  م حـك شـده  614-630هـاي   بـين سـال  اها و ديوارهاي كليـساه     روي مقبره 
Bakkhos   و Sergius  بطريق و خواهرش بـه تـاريخ   هايي با نام   در نيسانا در نقب فلسطين كتيبه

هاي سنتي روستاها، نقش اصلي و مهمـي          دهند خانواده   اند كه نشان مي     م يافت شده  630 و   628
اند و مقام و نفوذ خود را همچنان در دوران پادشاهي خسرو پرويز حفظ   داشتهادر ادارة كليساه

هايي مربوط به راهبان يا  كتيبهوجود . (Kraemer, 1958: 132-175; Scick, 1995: 43)اند  كرده
به تاريخ  ) Shivta(جورج در شيفتا    معروف است در كليساي قديس    ) hegoumenoi(آنچه به نام    

م و هاگيوس 620 در تاريخ (Hagios Stephanos)هاي هاگيوس استفانوس  برجسته م نقش618
ــاريخ Hagios Petrosپتــروس  ــصري، پوليوكتــوس 623 در ت ــام اســقف ارتدكــسي ب  م كــه ن

)Polyeuktos (              هـاي    و نام بخشندگان آنان نيز دارد، همگي شواهدي بر تـداوم وجـود خـانواده
ديني، رهباني و اعيان بلندمرتبه در دوران حاكميت ساسانيان در سوريه در دورة خـسرو پرويـز         

  . (see: Meimaris, 1992: 471; Trombley, 1997: 200; Foss, 1997: 252-253) است
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هـاي اخيـر كـه معتقدنـد          هـاي سـال     هاي تـاريخي و پـژوهش       ارشاين شواهد برخلاف گز   
حاكميــت ساســانيان ســاختارهاي اجتمــاعي و اداري موجــود ميــان جوامــع كليــسايي و نظــام 

دهـد كـه در دورة ساسـانيان          هاي محلـي مـسيحي را تخريـب كـرده اسـت، نـشان مـي                 اسقف
ــان ــساه  دودم ــه ســاخت كلي ــان ب ــا مــي اهــاي محلــي همچن ــأمين مخــارج آنه ــد  و ت   پرداختن

(Colt, 1962: 141-172; Foss, 1997: 253) .  كنـد كـه برخـي مناصـب و      رينولدس تأكيـد مـي
رسـيده    هاي ديني محلي مي     صورت ارثي به رؤساي دودمان      م به 600-640هاي    مشاغل بين سال  

اي  است، مثالي كه در اين زمينه وجود دارد، كليساي استفانوس در رحاب است كه در آن كتيبـه     
ــا ــه س ــي 620ل ب ــشان م ــود دارد و ن ــترتانوس م وج ــد اس ــدرش ) Stratonos(ده ــشين پ جان
هـا و   در واقع، ايـن نقـوش، بـر نقـش بطريـق     . (Reynolds, 2013: 126)شد ) George(جورج

هاي مسئول سازماندهي مجدد جوامـع شـهري پـس از اشـغال ساسـانيان                 عنوان چهره   راهبان به 
 قبل از اشغال ساسانيان در اين سرزمين وجود داشـت       اي كه از چندين دهه       شيوه ،كنند  تأكيد مي 

  و در دورة ساسانيان نيز ادامه يافت 
 :Theophanes the Confessor, 1982: 6221; Cameron, 2012 5/2: 1905بطريق،  سعيدبن(

 نهادهـاي مـالي، اشـراف محلـي و سيـستم اداري محلـي را                 ساسـانيان،   سخن، گريبه د ؛  );160
  .اقي گذاشتندگونه كه بود، ب همان
  

  ي ديني در سوريه در زمان پادشاهي خسرو پرويزها تيفعالساختار اجتماعي و 
يهوديـان و پيـروان     ويژه در دوران حكومت فوكاس،        در قرن ششم و آغاز قرن هفتم ميلادي، به        

شـدت در معـرض آزار و          بـه  دادنـد،   آيين مونوفيزيتيسم كه اكثريت مردم سوريه را تشكيل مـي         
 Crown, 1986: 122; Frye, 2008:158, 167; Theophanes)ها قرار گرفتنـد   نيتعقيب خلكدو

the Confessor,1997: 296-297) ،دليل در پي حضور ساسـانيان در سـوريه، آنهـا بـه     نيهم به 
آنـان بـه شـهربراز بـراي تـصرف      . (Lee, 2000: 168)حمايت يا همكاري با ساسانيان پرداختند

 در آغـاز حاكميـت      رو،  ؛ ازايـن  م كمك كردنـد   614المقدس     بيت م و 612م قيصريه   611انطاكيه  
هاي اجتماعي و اداري  دادند و برخي مسئوليت  ساسانيان، آنها يهوديان را بر مسيحيان ترجيح مي   

: 1383داهـيم،   ؛  100-114: 1394پيگولفـسكايا،   (المقـدس بـه آنهـا سـپردند         را در اريحا و بيت    
ان، همة اختيارات خود را از دست دادند و اوضاع به نفع  ولي طول نكشيد تا اينكه يهودي     ). 359

روي يهوديان در آزار مسيحيان، موجـب         ظاهراً زياده ). 102: 1392دريايي،  (مسيحيان تغيير كرد    
). 41: 2010،  التاريخ الصغير ؛  74: 1397كوب و قهرماني،     زرين(خشم خسرو پرويز به آنان شد       

د كه تعقيب و آزار مسيحيان سوريه موجـب نارضـايتي و            دانستن  خوبي مي   همچنين، ساسانيان به  
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. (Booth, 2014: 95) كيشان آنان در ايران خواهد شد كه در آن زمان از آن بيم داشتند همطغيان 
افزون بر آن، خسرو پرويز اطلاع يافته بـود كـه مـسيحيان، جمعيـت اصـلي منطقـه را تـشكيل                   

را از نو بازسازي    المقدس    بيتبنابراين دستور داد كه     ؛  دهند و نبايد آنها را آزار و شكنجه داد          مي
/ 2: 1996ميخائيـل سـرياني،     (را به كشيشي شهر برگماشتند      ) م614-631(كردند و مودستوس    

  ).34و 167: 1396؛ سبئوس، 293
المقـدس را بازسـازي كنـد و مقـدار             بيـت  مودستوس اجازه دادند كه   همچنين، ساسانيان به    

ها را بازسازي كرد و آنهـا          مودستوس كليساي رستاخيز و ديگر صومعه      .ي پول فرستادند  معتنابه
 كـه سـفر     كنـد   ميسبئوس گزارش   ). 217-1/218: 1905( درآورد شان ياصلصورت زيباي     را به 

 616ي از زائران ارمني در سـال        ا  عدهسرعت از سر گرفته شد و         مسيحيان به سرزمين مقدس به    
اي بـه كوميتـاس، مطـران         مراه با اين زائـران، نامـه      ، ه مودستوس. م وارد سرزمين مقدس شدند    

در هـر   . ارمنستان فرستاد و از وي خواست تا در بازسازي كليـساها بـه وي كمـك مـالي كنـد                   
دهند كه ارتباط ميان مناطق مختلف و سفر به منـاطقي كـه تحـت                 ها نشان مي    صورت، اين نامه  

  ). 34-36 و 167-173و176: 1396وس، سبئ( ايرانيان تا سرزمين سينا، همچنان برقرار بودةسلط
هـا    مونوفيزيتدر شمال سوريه، راهبان در منبج، حمص، پالميرا، قنسرين و ساموساتا بيشتر             

هـاي خـود را بـر ادسـا      در ابتدا، ساسانيان تلاش كردند تا اسقف نـسطوري از سـرزمين         . بودند
هـا اجـازه داده شـد         يزيـت تحميل كنند، اما هنگامي كه با مخالفت مردم مواجه شـدند، بـه منوف             
/ 2: 1996ميخائيل سرياني، (اسقف يعقوبي را انتخاب كنند تا رضايت مردم محلي را جلب كنند          

ها مقامـات   ر انطاكيه اغلب خلكدونيرغم اينكه د به). James of Edessa, 1993: 39؛ 302-301
 بطريـق مـسيحيان     ، آثناسـيوس، آشـكارا بـه مقـام        منـوفيزيتي ديني را در اختيار داشتند، بطريق       

آثناسيوس همراه پنج اسقف ديگر بـه مـصر مـسافرت كـرد و اتحـاد دينـي بـين                    . منصوب شد 
گيـرد    مـي فوسس از اين متن نتيجه). 271-2/284: 1996ميخائيل سرياني،   ( برقرار شد    اكليساه
 كـه   دليل امنيـت و آزادي      ها به   در اين زمان، كليساها فعال بود و اسقف       توان يقين كرد كه       كه مي 

بـا ايـن حـال،    . (Foss, 2003: 157)هاي دور در ارتباط و رفت و آمد بودنـد   داشتند از مسافت
اجازه دادند تا نفوذ و اقتـدار خـود را در           خلكدونيان  دهد كه ساسانيان حتي به        شواهد نشان مي  

المقدس و بصري كه در آن تعدادشان بيشتر بود، بود همچنان حفـظ كننـد                هايي مانند بيت    مكان
(Foss, 1997: 238; Trombley, 1997: 200) .  

 دادنـد؛  تـرجيح  بودنـد  كرده فتح كه مناطقي بر غيرمستقيم حكومت از طرف ديگر، ايرانيان،   
بـود   اندك بسيار آناتولي و مصر سوريه، بر و حكومت  كنترل براي ساساني نيروهاي تعداد زيرا

(Frye, 2008: 174) .،كه شود مذهبي هاي سبب درگيري توانست مي مستقيم حاكميت همچنين 
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 بـه  حملـه  هنگـام  در شـهربراز  رفتـار  گويد،  مي جوهستون. شود كشيده نيز ايران به بود ممكن
 فرمانـدهي  مقـر  كـرد،  پيـشروي  فلسطين در شهربراز كه هنگامي. دهد  مي نشان را فلسطين اين 

 ـ به توجه با اورشليم، از انقياد  پس و كرد تأسيس قيصريه در را خود  بـود  ممكـن  كـه  يخطرات
 و مـسيحي   يهودي قدرتمند هاي  گروه حضور دليل  داشته باشد، به   مقدس شهر مستقيم حاكميت

 خـود  دينـي  بـرادران  بـه  تعـصب  هرگونه به گويي  پاسخ آمادة آنها از يك هر كه النهرين  بين در
 هماهنـگ  منطقـه  آن بطريـق  با تنها و كند اداره دور راه از را شهر تا داد ترجيح بودند؛ شهربراز 

  .(Howard-Johnston, 2017: 9)؛ را بپذيرد كوچك نظارتي كميتة يك تا كرد
 بـه  را موجـود  وضع در تغيير تا بود ايرانيان نفع به جهاني، نوين نظم آغاز در اين، بر علاوه
   سـاختارهاي  بنـابراين ؛  كننـد  اجتنـاب  خـود  رعايـاي جديـد    بـا  دشـمني  از و برسـانند  حداقل
ــالي ــ اداري و م ــور ي را آنو دين ــه ط ــه ك ــت ب ــد، دس ــدون آوردن ــر ب ــد  تغيي ــظ كردن   حف

Howard-Johnston, 2010: 441-445)(  
دهد كه در زمـان حـضور ساسـانيان در سـوريه در زمـان                 در هر حال، شواهد بالا نشان مي      

شده علاوه بر ايجادنشدن تغييـرات عمـده در سيـستم       خسرو پرويز و بر خلاف ادعاهاي مطرح      
ديان، مسيحيان، خصوصاً پيروان آيين مونوفيزيتيسم و تا حدودي خلكدونيان          مالي و اداري، يهو   

ي مبلغـان مـسيحي در      وآمـدها   رفـت هاي زيادي داشتند و كليساها اكثريت فعال بودند و            آزادي
؛ ميخائيـل   76-77: 1397 و قهرمـاني،     كوب  نيزر( بود   برقرارهاي تحت سلطة ايرانيان       سرزمين
 Howard-Johnston, 2010: 444; Foss, 2003: 159, 169; The؛ 271-2/270: 1996سرياني، 

Latin Dossier of Anastasius the Persian, 2004: 8-10, 16, 32, 34(.   
  

  نظام اقتصادي سوريه در دوران حاكميت ساسانيان 
دهد كه تأثير مادي حملات ايرانيان در سـوريه           شناسي اخير در سوريه نشان مي       كشفيات باستان 

 ,Cameron)د سر گرفتنززودي فعاليت خود را ا  محدود بوده است و نهادهاي اقتصادي بهبسيار

دهنـدة رونـق و     ها همگي نـشان   و صومعها و بازسازي كليساهوساز ساخت تداوم .(198 :2012
نامــة   زنــدگي.(Trombley, 1997: 200)ثبــات اقتــصادي و اجتمــاعي در ايــن دوران اســت  

حـضور تجـار در   . وجود تجارت فعال در مواد و فلزات گرانبها است       دهندة    آناستاسيوس، نشان 
از قرن  . دهندة ميزان شايان توجهي از تداوم نهادها و ثبات اقتصادي است            نامه، نشان     اين زندگي 

اند، جـايي كـه تجـارت      و شهرهاي مرزي بودهبندرهااي در   هاي برجسته   ششم اين افراد، چهره   
ز آنجايي كه سوريه در اين زمان بخشي از يك امپراتوري وسيعي            ا. ابريشم درآمد بالايي داشت   

بود كه تا آسياي مركزي و در مسير جادة ابريشم قرار داشت، از اهميت بسيار زيادي برخوردار                 
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  . (The Latin Dossier of Anastasius the Persian, 2004: 8, 10, 29-30: 32, 39)دبو
: 2001(رفتنـد   عبيـداالله بـراي تجـارت بـه سـوريه مـي             بن  سعد، عثمان و طلحه     بنابر گفتة ابن  

بر اساس روايات اسلامي، مسلمانان هنگامي كه از آمدن كارواني غنـي   همچنين،  . )1/136-135
م 624مـارس   / ق  2از سوريه به شبه جزيرة عرب آگاه شدند بين آنها و قريش در بدر در سال                 

گفتـة واقـدي،      به). 402-403/ 1: 1383خلدون،    ؛ ابن 249/ 2: 1990ابن هشام،   (جنگ درگرفت 
رفـت كـه در    حارثه از مدينه به تجارت سوي سوريه مـي  م زيدبن 628فوريه  /ق6در ماه رمضان    
كند كه گروهي      طبري، گزارش مي   ).564/ 2: 1984(هاي ديگر به او حمله كردند         بين راه عرب  

گـامي آنجـا رسـيدند      از قرشيان به تجارت سوي شام رفتند و محل تجارت آنها غزه بـود و هن               
/ 3: 1363(م بر ايرانيان غلبه يافته بود و آنها توانستند با او ملاقات كنند          630هراكليوس در بهار    

رسد، برخي از مراكز مهم شهري در جنوب سـوريه، ماننـد بـصري و     به نظر مي  . )1135-1133
 ؛(Kennedy, 1987: 250)ويژه مكه و قريش رونـق گرفتنـد    دليل تجارت با حجاز، به جرش، به

سرعت تجارت    مدت بوده است و به      رو، اختلالات بازرگاني ناشي از حملة ساسانيان كوتاه         ازاين
هاي تجاري با كالاهاي خـود        هاي تحت كنترل ساسانيان از سر گرفته شد و كاروان           در سرزمين 

  .جزيره در حركت بودند بين سوريه و شبه
ساسـانيان، سيـستم ماليـاتي روم را حفـظ          دهـد كـه       هاي مورخان نشان مي     همچنين گزارش 

دهد كه شاهان شرق و غرب، خسرو پرويز را اطاعت            نشان مي ) 1862: 1391(فردوسي  . كردند
كند كه مردم دمشق اطاعـت        تئوفليس از ادسا اظهار مي    . فرستادند  كردند و ماليات را براي او مي      

 ,Theophilus of Edessa)داختنـد  خود را به ساسانيان اعلام كردند و ماليات را به تيـسفون پر 

هاي فرسايشي باعث شد كه خسرو ماليات زيادتري به مردم  رسد، جنگ به نظر مي .(64 :2011
  .مدت با روم را جبران كند سوريه تحميل كند تا هزينة جنگ طولاني

سـكه بـراي    . سوريه، هنگام ورود ايرانيان داراي سيستم پولي بسيار گسترده و شـكوفا بـود             
شـد    جنگي و به خدمت گرفتن سربازان، پرداخـت ماليـات و انجـام تجـارت زده مـي               مصارف

(Pottier, 2015: 19; Haldon, 2010: 7) .     پس از حاكميت ساسانيان بـر سـوريه ضـمن تـداوم
شـد كـه از نقـره بـود و            اي به نام ميلاريسيا ضرب مي       هاي طلاي بيزانس، سكه     استفاده از سكه  

-133: 2016الجـوابره،   (داد  ة ساساني در سوريه را تـشكيل مـي        هاي نقره ستون اصلي سك      سكه
هاي برنزي زده  سوريه تحت حكومت ساساني سكهعلاوه در  به) Heidemann, 1998: 99؛ 116
 امسا و نزديك Tell Bisaشده در تل بيس  هاي انجام كاوش .(Pottier, 2010: 447-465)شد  مي

وجـود  . اسـت  ها ضرب شده      م در آنجا سكه   630-610هاي    دهد كه در بين سال     اپاميه نشان مي  
هاي طلا و مس بيزانسي، بيانگر زندگي اقتـصادي           هاي نقره و برنزي ساساني در كنار سكه         سكه
  ).116-171: 2016الجوابره، ( تداوم اقتصاد سوريه در دورة ساساني استپويا و
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  گيري نتيجه
شناسـي و بعـضي       هاي باستان    گزارش اي منظم از    مجموعههاي پژوهش حاضر كه مبتني بر         يافته

دهـد كـه بـرخلاف نظـر رايـج كـه از تخريـب گـسترده و          هاي تاريخي است نشان مي      گزارش
گوينـد،     در سوريه در زمان حاكميت ساسـانيان در دورة خـسرو پرويـز سـخن مـي                 ومرج  هرج

 رونق  هاي كليسايي و تبليغات ديني،      ساختار سياسي و اداري منسجم، زندگي اجتماعي، فعاليت       
جز در مراحل اولية جنگ در دوران حكومت ساسانيان در سـوريه ادامـه                اقتصادي و تجارت به   

 نشان دادند و با حمايت از پيروان        تساسانيان در اين منطقه، علاقة خود را به مسيحي        . پيدا كرد 
سوي   هداد، توانستند حمايت آنها را ب       ها كه دين اكثريت مردم اين منطقه را تشكيل مي           منوفيزيت

المقـدس و      در بيـت   اكليساه. دست آورد   كنترل انطاكيه را به    ي،منوفيزيت  بطريق .خود جلب كنند  
بـا وجـود تـرس      . جنوب سوريه، بازسازي شدند و زيارت مسيحيان تا كوه سـينا ادامـه يافـت              

المقـدس و بـصري جـايي كـه           ها، ايرانيان به آنها اجازه دادند تا نفوذ خود را در بيت             خلكدوني
يك . ها و پايتخت سازماندهي شد      ارتباطات بين استان  . ثريت آنها خلقدوني بودند، حفظ كنند     اك

توانست سفرهاي زيادي انجام دهد و مكاتبات خود را با ارمنستان             روحاني مانند مودستوس مي   
حكومـت  . شده و مناطق رومي بود      هاي فتح   ترين آن، آزادي سفر ميان سرزمين       جالب. دنبال كند 
آنهـا برخـي    . منجر به فروپاشي ساختارهاي اداري و خلأ قدرت در ايـن منـاطق نـشد              ساساني  
ساسـانيان، سـازمان ادارة   . هـاي خودشـان ايجـاد كردنـد      هاي اداري را متناسب با سنت       نوآوري

هـا و     رتبه با مرزبان    نظامي را زير نظر داشتند و بر اساس يك نظام سنتي كه در آن مقامات عالي               
ي مختلف سوريه قـرار داشـتند،    ها مراتب سنتي در استان ا بر طبق يك سلسله   ه  نيروهاي پادگان 

شدت بر مقامات محلي موجـود        دربارة مديريت مدني و مالي، ساسانيان، به      . كردند  حكومت مي 
ويـژه   آنها مانند روميان، اشراف شهري و مذهبي محلـي را در نظـام اداري و بـه      . كردند  تكيه مي 

هـاي خـود      ا يا در روستاهايي مانند نيسانا، رحاب و شـفتا در موقعيـت            مالي مانند دمشق و ادس    
عنوان يك   نيز بهاهاي محلي نفوذ خود را حفظ كردند و كليساه         بنابراين، خانواده ؛  باقي گذاشتند 

. كردند نهاد سياسي، اداري، شهري و مذهبي در بافت محلي، نقش خود را در اين مناطق ايفا مي    
جزيره و سوريه      تحت فرمانروايي ساسانيان دوام آورد، تجارت بين شبه        فعاليت اقتصادي سوريه  

ايرانيان، بدون تغيير زياد، از .  و شهرها ثروتمند و قادر به پرداخت ماليات بود        گرفت ميصورت  
ها    و صومعه  اتوانايي بخشندگان در بازسازي كليساه    . كردند  آوري مي   اين سرزمين، ماليات جمع   

هـاي برنـزي كـه در         سكه. ت اجتماعي و رونق اقتصادي در اين دوران است        دهندة ثبا   نيز، نشان 
هاي بيزانسي كه در آن مرحلة زماني متداول بـود،   سوريه در آن دوران ضرب شده در كنار سكه  

 .هستنشانة تداوم فعاليت اقتصادي نيز 
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   و مĤخذمنابع
ول و الثـاني، طبـع فـي        ، الكتـاب الا   التاريخ المجموع علي التحقيق و التصديق      )1905(بطريق، سعيد    ابن

  .بيروت في مطبعه الآباء اليسوعيين
: ، تهران 1، ترجمة عبدالمحمد آيتي، جلد    خلدون  العبر تاريخ ابن  ) 1383(محمد    بن  خلدون، عبدالرحمن   ابن

  .انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم
  . برياه ليدن بمطبعه السابع، طبع في مدين، المجلده النفسيقعلالاا )1894(عمر حمدبناعلي  بيارسته،  ابن
  . الخانجيهمكتب: القاهرهول، ، تحقيق محمدعلى عمر، الجزء الاالطبقات الكبيره) 2001(سعد، محمد  ابن
، تحقيق عمـر عبدالـسلام      يهالسيره النبو ) 1990(يوب الحميري   ا  بن هشام بن بومحمد عبدالملك اهشام،   ابن

   .دارالكتاب العربي: بيروتتدمري، الجزء الثاني، 
نواع الفلـسفه الممـدوح     االعنوان المكلل بفضائل الحكمه المتوج ب     ) 1907(قسطنطين المنبجي    بن غابيوسا

  .طبع في بيروت في مطبعه الآباء اليسوعيين ،هبحقائق المعرف
  . نقره:، ترجمة محمد توكل، تهرانفتوح البلدان )1377(يحيي  بلاذري، احمدبن
، ترجمـة كـامبيز ميربهـاء،    ي ششم و هفـتم مـيلادي  ها سدهايران و بيزانس در     )1394 (پيگولفسكايا، نينا 

  ققنوس: تهران
دار : بيروتبطرس حداد،   . ب د  الا ترجمة،  نويسنده ناشناس ) 2010 (التاريخ الصغير القرن السابع للميلاد    

  . البصائرهمكتب
 الفتره الممتـده مـا بـين منتـصف القـرن            التغييرات النقديه في سوريه خلال    ) 2016(الجوابره، وفاء سليم    

  .، منشورات جامعه دمشقدراسه اثريه) م550-م750(السادس حتى منتصف القرن الثامن 
  .راستي نو: ، تهرانهاي بيست و هفت سالة ايران و روم خسرو پرويز و جنگ) 1383(داهيم، بهرام 

فارسي ميانه دربـارة تـاريخ، حماسـه و         اي به زبان      شهر نوشته   هاي ايران   شهرستان) 1388(دريايي، تورج   
  .توس: ، ترجمة شهرام جليليان، تهرانجغرافياي باستاني ايران

  .توس: ، ترجمة شهرناز اعتمادي، تهرانساسانيان) 1392 (_______
: ، تهـران  سـجاد اميـري باونـدپور     ترجمه و تعليقات خداداد رضـاخاني و        ) 1395 (رويدادنامه خوزستان 
  .حكمت سينا

وضعيت و نقـش سياسـي يهوديـان در روزگـار خـسرو             «) 1397(، روزبه؛ قهرماني، جمشيد     كوب  زرين
  .65 -87، صص 1، شمارة51، سالاديان و عرفان، »پرويز
تامسون و مقابله بـا نـسخة       . دبليو. ، بر پاية ترجمة آر    تاريخ سبئوس ) 1396 (باگراتونيك  اسقفسبئوس،  

  .ققنوس:  تهرانرابرت پتروسيان، ترجمة محمود فاضلي بيرجندي،
، 3پاينـده، جلـد    ، ترجمة ابوالقاسـم تاريخ الرسل و الملوك تاريخ طبري؛) 1362(جرير  طبري، محمدبن

  .اساطير: تهران
، 2پاينـده، جلـد   ، ترجمة ابوالقاسـم تاريخ الرسل و الملوك تاريخ طبري؛) 1363 (_____________

  .اساطير: تهران
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  .بوك پور، تك حسين پژمان: دآورنده، گرشاهنامه) 1391(فردوسي، ابوالقاسم 
: ، ترجمة مريم ميراحمدي، تهران    شهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني       ايران) 1373(ماركوارت، يوزف   

  .اطلاعات
: ، تهران 1، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جلد    مروج الذهب و معادن الجوهر    ) 1382(الحسين    بن  مسعودي، علي 

  .علمي و فرهنگي
، احـسن التقاسـيم فـي معرفـه الأقـاليم         ) 1991(احمد    الدين ابوعبداالله محمدبن     شمس المقدسي البشاري، 

  .مكتبه مدبولي: القاهره
 مـارغريغوريوس صـليبا     ه، عربه عن السرياني   تاريخ مار ميخائيل السرياني الكبير    ) 1996(ميخائيل سرياني   

 - مطبعـه الـف بـاء      :شقدم ـ شمعون، أعده و قدم له مارغريغوريوس يوحنا ابراهيم، الجـزء الثـاني،           
  .الاديب

پـژوه،    تـصحيح محمـدتقي دانـش       نويسنده ناشـناس، بـه    ) 1375 (نهايه الارب في اخبار الفرس و العرب      
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران

  .عالم الكتب: القاهرهق مارسدن جونس، الجزء الثاني، ي، تحقالمغازي) 1984(عمر  الواقدي، محمدبن
علمـي و   : ، تهـران  1، ترجمـة محمـدابراهيم آيتـي، جلـد        تاريخ يعقوبي ) 1382(ق  اسحا  يعقوبي، احمدبن 
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  ها پيوست
  

  ).م، رحاب620تاريخ (استفانوس نقش اهدايي براي 
+ Ὲν ὀνόματι τ(ῆς) άγιας (και) όμοους(ιου) Τριάδος [επι τ]οῦ ἀγιωτ(ατου) Πολεύκ(του) 
αρχιεπισκόπου ἐθεμελιωσθη ο ναός ουτος τοῦ αγιου Στεφανου (και) ἐψηφωθ(η) (και) 
ἐτελιωθη ἐκ προσφορ(ας) Σεργιου πρε(σβυτερου) (και) Στρ(ατωνος) υιων Γεργιου ἐν τω 
πατρικω αυτων τοπω Ιωαννου Καρκουσου παραμο(ναριου) ἐν μη(νι) Μαιω χρ(ονοις) η 
ινδ(ικτιωνος) του ετ(ους) ΦΙΕ. 

ترين اسقف پوليوكتوس، كليساي استفانوس مقدس بـا   به نام تثليث مقدس و متبرك در زمان مقدس 
اهداي كشيش سرجيوس و استراتينوس، پسر جورج كه جانشين پدرش شده بود و جـان كوركوسـوس                 

  . (Reynolds, 2013: 119) سلوكي، ساخته، مبله و تكميل شد 515پاراموناريوس در ماه مه 
  

 
  .اند، مشخص شده است م حك شده628 تا 614هاي بين  رمز كه كتيبهها با رنگ ق كاننقشة م

(Reynolds, 2013: 120)  
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  .است م كنده شده 617اوبودا در /كه در آوادات) Hagios Theodoros(صحنة هاجيوس تئودوروس

(Reynolds, 2013: 124)  
  

  . نيان در سوريه ضرب شده استهاي برنزي كه در زمان فرمانروايي ساسا اي از سكه نمونه

     

   
  سكة تقليدي، تصوير يوستين و همسرش سوفيا را دارد

(Pottier, and Foss, 2004: 287)  
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  سكة تقليدي، تصوير هراكليوس و پسرش كنستانتيوس را دارد

)Pottier, 2010: 468; Pottier, and Foss, 2004: 282( 
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Abstract 
Sassanids' rule over Syria during the reign of Khosrow Parviz (604-628 AD) has 
been discussed by scholars of ancient history over the past hundred years. Many of 
them believed that the Sassanids' rule in Syria ended the collapse of social and 
economic institutions and structures of the Syrian land during the time of Khosrow 
Parviz and have described it as very negative and destructive. In this article, it has 
been tried to show that on contrary to the common opinion and based on historical 
evidence and using written sources and archaeological data to show that the 
Sassanids' rule in Syria did not cause the collapse of the administrative, socio-
cultural and economic structures of this land, but the previous structures with slight 
changes continued in this period. It seems after military domination over this land, 
the Sassanids re-organized the previous administrative structure and order with a 
few changes, although they took over the political and military management, but, the 
financial and civil management of the land remained under the control of local urban 
aristocrats and religious leaders. By using the method of historical research, it has 
been done descriptively-analytically. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

   1401 بهار، 143، پياپي 53، دورة جديد، شمارة ودوم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  55- 77صفحات 
                                                                                                                   

  1هزار نوروز و مهرگان/  بانوگ گيهانهفرّ
  

  2شهرام جليليان
  12/07/1400: تاريخ دريافت
07/11/1400: تاريخ پذيرش  

  چكيده
هـاي    هـايي بـه زبـان       يا عبارت ها    ههاي نخستين اسلامي، گهگاه واژ      در منابع عربي سده   

 تكـوين  تاريخة يا فارسي دري آمده است كه براي پژوهش دربار        ) فارسي ميانه (پهلوي  
 ـنها از اين منابع، كتاب ارزشمند       هيك نمون . زبان فارسي ارزش فراواني دارند     ب  ةيرالأ ُ

 مـتن عربـي و نيـز        ةاست كه تاريخ تأليف آن، نـام نويـسند         في اَخبارِ الفرُسِ و العرَبِ    
 ها  ه اين كتاب، گاه واژ    ة ناشناخت ةسندنوي. اند  مترجم آن به زبان فارسي، همگي ناشناخته      

آورد كه در نوع خـود كميـاب و البتـه از     ميهايي را به زبان پهلوي يا فارسي        عبارت يا
 فارسـي روي    ةنوشـت بازگويي  يكي از آنها    نظر زباني و تاريخي بسيار سودمند است و         

بخـر  : است كه در آن آمده است     ياني   ك هاي درهم و دينار شاهبانو هماي چهرآزاد        سكه
پيش از اين پژوهندگان تـاريخ زبـان        . روز و مهرجان  بانو جهان هزار سال نو    ) بخور(= 

اي بودن هماي چهرآزاد، ايـن نوشـته را يكـي از شـعرهاي                فارسي، با اشاره به اسطوره    
، دختـر   )م630 -631( بـوران    ةانـد كـه احتمـالاً در دور          ساسانيان انگاشته  ةهجايي دور 
 نگـاه   در ايـن پـژوهش تـلاش شـد بـا          . سروده شده اسـت   ) م590 -628(خسرو دوم   

اي  هاي ساسانيان، پيشنهاد تـازه   روي سكهة و نيز نوشتُ الأربةينهااي به گزارش    دوباره
كـه ايـن نوشـته       مطـرح شـود و نـشان داده شـد             كاربرد اين نوشته و مفهوم آن      ةدربار

  .هاي درهم و دينار شاهبانو بوران است  سكهةاحتمالاً پژواكي از نوشت
، همـاي چهـرآزاد، ساسـانيان، شـاهبانو بـوران، نـوروز،             رب الأ ةُينها :ي كليدي ها  واژه

 .فرّه/ مهرگان، خوره
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  مقدمه
هـاي پهلـوي      هـايي بـه زبـان       يا عبارت ها    ههاي نخستين اسلامي، گهگاه واژ      در منابع عربي سده   

 تاريخ تكوين زبان فارسي     ةيا فارسي دري آمده است كه هم براي پژوهش دربار         ) فارسي ميانه (
صـادقي،  . نـك  (دهنـد   هاي تاريخي سودمند به ما مـي       اي آگاهي   اني دارند و هم پاره    ارزش فراو 

 ـنهـا يكي از اين منابع عربي، كتاب ارزشـمند و كهـن             .)54 -117: 1357 ب فـي اَخبـارِ      ةُيرالأ 
است كه تاريخ تأليف آن، نام نويسندة متن عربـي و نيـز متـرجم آن بـه زبـان                    الفرُسِ و العرَبِ    

 آمده است كه اين كتاب در سـدة          الأرب ةُينهامقدمة متن عربي    در  . اند  گي ناشناخته فارسي، هم 
قمـري   هجـري    75در سـال    ) ق65 -86(مـروان    بـن  يكم هجري و در دورة خلافت عبدالملك      

اي از پژوهندگان به دلايل تاريخي و زبـاني     ، اما پاره  )17: 1375،   الأَرب ةُينها (تأليف شده است  
سدة يازدهم ميلادي تأليف شده     /  در نيمة نخستين سدة پنجم هجري      رب الأ ةُينها كه   باور دارند 

 ؛ كولـسنيكف،  140 -149: 1375؛ خطيبي،   11 -19يشگفتار،  پ: 1373تجارب الامُم،   . نك (است
 زنگـي   بـه كتابخانـة اتابـك سـعدبن         الأرب ةُينهااي از متن عربي       نوشته  دست). 91 -94: 1389

ــارس    )م1202 -1225/ ق599 -623( ــلغري ف ــان س ــي از اتابك -1248/ ق 543 -663(، يك
 -827(تختگـاه اتابكـان لـر بـزرگ         ) ايذه كنوني (= در شيراز رسيد و از آنجا به ايذج         ) م1186
رسد و به اشارة يكي از همين اتابكان به دست مترجمي كه نـام او                 مي) م1155-1424 /ق  550

   بـه تَجارِب الامُمِ في اَخبارِ ملوك العرَبِ و العجـمِ ري به نام     هج 789دانيم، در شوال      را نيز نمي  
  .)147 -149: 1375خطيبي، . ؛ همچنين نك34 -35: 1373تجارب الامُم،  (فارسي درآمد

ــراون در ســال  ــارة   پــژوهش گــسترده)م1900(ادوارد ب ــنهــااي درب بةُيرانجــام داد و  الأ 
اي از     اهميت اين كتاب را همراه بـا ترجمـة انگليـسي گزيـده             هاي خود دربارة ارزش و     ديدگاه

 اخبـار الطـوال   با    الأرب ةُينها دربارة پادشاهان ايران باستان و سنجيدن متن          الأرب ةُينهاروايات  
انجمـن سـلطنتي    جريـر طبـري، در مجلـة          محمدبن تاريخ الرسل و الملوك   ابوحنيفة دينوري و    

 سير الملوكدرستي يادآور شد كه  بروان به. )Brown, 1900: 195-259 (به چاپ رساندآسيايي 
تـرين منبـع نويـسندة         است، مهـم   نامه خدايهاي عربي     مقفع كه يكي از بهترين ترجمه      بن عبداالله

. )Ibid, 195-196 ( در گزارش تـاريخ ايـران پـيش از اسـلام بـوده اسـت       الأربةُينهاناشناختة 
هاي مهم اين كتـاب وجـود    ، يكي از ويژگي الأرب ةُينهاد تاريخي   هاي ارزشمن  گذشته از آگاهي  

تجارب الامُـم،   . نك (در آن است  ) پهلوي/ فارسي ميانه (= هاي فارسي      عبارت ها و   هها و واژ    نام
اي    در مقاله  )م1899(در سال   براون  ). 54 -55و  115: 1375  صادقي، ؛21-24پيشگفتار،  : 1373

 ـنهـا  منابع تاريخ ادبيات ايران، گزارش كوتاهي دربارة     ديگر هنگام سخن گفتن از     بةُيرداده  الأ 
 هماي، دختر ـ همسر بهمن و ترجمة عربـي آن در ايـن    ةاست و نوشتة فارسي روي سكة ملك
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آنگاه براون نوشتة فارسـي سـكة       . داند  كتاب را يك گواه آشنايي نويسندة آن با زبان فارسي مي          
  : و ترجمة انگليسي آن را نيز آورده است الأربةُينهاهماي و ترجمة عربي آن در 

 الـدنيا الـف عـامٍ       ةالملك ـكلي ايتهـا    . بانو جهان هزار سال نوروز و مهرجان      ) بخور(= بخر  «
  ؛»يمضي من نيروز و مهرجان

“Eat {or enjoy}, O Queen, the world for a thousand years which pass from 
Nawrūz {the great spring festival of the New Year} and Mihrjān {the great autumn 
festival}.” (Brown, 1899: 52-53) 

نوشـته را چنـين      از ترجمة براون پيداست كه او معناي عبارت فارسـي و عربـي ايـن سـكه                
. ، هـزار سـال نـوروز و مهرگـان، جهـان را بخـور              )شاهبانو/ ملكه(= انگاشته است كه اي بانو      

پـژوه   كوشش محمـدتقي دانـش   به  الأرب في اَخبارِ الفرُسِ و العرَب      ةُينها متن عربي    خوشبختانه
و اخبرنـى مـن     : قـال «: نوشتة هماي را بخوانيم     توانيم كل گزارش دربارة سكه      انتشار يافت و مي   

بخـر بـانو جهـان، هـزار سـال          «قرأ على درهم من الدراهم التى ضربت فى عصرها، فإذا كتابته            
ه  (» . العالم الف عام يمضى من نيـروز و مهرجـان          ملكةكلى  «: و ترجمها »  مهرجان نوروز و  نهايـ

 ـنهـا مترجم ناشـناختة    ) 89: 1375،  الأَرب في اَخبارِ الفرُسِ و العرَبِ      ب ةُيردر سـدة هـشتم       الأ 
شـكل   ، كل متن را به»سال«خوانده است و با حذف واژة      » بانوي جهان «را  » بانو جهان «هجري،  

» و مهرجـان  يـروز   بخور بـانوي جهـان، هـزار ن       و سكة درهم و دنانير در عهد وي اين بود كه            «
  ).73: 1373الامُم،  تجارب  (استترجمه كرده 

/ ق520شـده در      نوشته (التواريخ و القصص     مجملنها در كتاب فارسي      ت  الأرب ةُينها پس از 
اسكات ؛  229 -238: 1373 اذكايي،   .نك( نگاري ناشناخته در غرب ايران     ، تأليف تاريخ  )م1126

در ايـن   . از اين نوشتة روي سكة هماي چهرآزاد يـاد شـده اسـت             ،)240 -264: 1391ميثمي،  
هاي فردوسي، طبري و حمزة اصفهاني دربارة شـاهبانو       اي از آگاهي    كتاب پس از يادكرد چكيده    

 كـه بـر نقـش زر و درم    اندر عهد خويش بفرمود«هماي چهرآزاد، اين نيز آمده است كه هماي        
: 1383،  التـواريخ و القـصص       مجمـل  (»بخور بانوي جهان هزار سال نوروز و مهرگـان        : نوشتند

 بـازگو كـرده اسـت، همـين          الأرب ةُينهايكي از منابعي كه روايات فراواني از كتاب         ). 54 -55
 يـاد   سـير الملـوك    يـا    يرس به نام كتاب      الأرب ةُينها است كه البته از      القصصو  التواريخ     مجمل

و چون اشـاره    ) 172 -177: 1379  خطيبي، .، همچنين نك  221و  432 -433: همان (كرده است 
 التـواريخ و القـصص       مجملو  ) سير الملوك =  ( الأرب ةُينهانوشتة هماي تنها در همين       به سكه 

ز همانا كتاب عربـي   نيالتواريخ و القصص  مجملآمده است، نيك پيداست كه منبع اين گزارش       
از .  بوده است و اين نكتة مهمي در سرگذشت ناروشـن مـتن عربـي كتـاب اسـت                   الأرب ةُينها

 ـنهـا  نيز همانند مترجم     التواريخ و القصص     مجملسوي ديگر، نويسندة ناشناختة      ب ةُيربـه    الأ ،
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نوشـته  » هـان بخـور بـانوي ج    «در متن عربـي،     ) بانو جهان را بخور   (=  »بخور بانو جهان  «جاي  
  .است

وار سـخن       نوشتة هماي، هرچند كوتاه و اشاره      تاكنون چند پژوهندة ارجمند دربارة اين سكه      
لاي پژوهـشي بـا بيـان اينكـه            در لابـه   )م1921/ ش1339(زاده در سال      سيدحسن تقي . اند  گفته

 بـوده   انگاشت كه اين نوشته بايد شعري از دورة ساسـانيان           اي است، مي    اي اسطوره   هماي چهره 
الشعرا محمـدتقي بهـار       ملك. )13 -14: 1339زاده،    تقي (اند  باشد كه آن را به هماي نسبت داده       

التـواريخ و      مجمـل در پژوهشي دربارة شعر در ايران، با يادكرد گزارش          ) ش1317(نيز در سال    
متمم سرودي از سرودهاي ساساني بوده كه در عهد         « آورده است كه اين عبارت شايد        القصص

هـاي ساسـاني و       دانيم كه هيچ وقت در سكه       ران گفته شده است و نقش سكه نيست، چه مي         بو
شده است و فقط القاب و نام شاهنشاه و كلمة            ها نقش نمي    قبل از آن، اين قسم عبارات بر سكه       

 ـ را كـه زا سال ةشده است و نيز اگر قسمت ثاني كلم          يا نظاير اينها نقش مي     خوره اپزود  د هـم  ئ
او سـپس در    ). 1/94: 1382بهـار،    (»م، يك بيت تمام هفت هجايي خواهـد شـد         هست، برداري 

، يادآور شـد كـه ايـن        )ش1317: چاپ اول  (التواريخ و القصص     مجملمقدمة تصحيح خود از     
اصل آن نيز چنين بوده است بخوري بانوي جهـان هـزار   «و عبارت شعري هشت هجايي است  

كه ) سال(بخشد و با حذف       ه مفاد دعا به شعر مي     ك) ياي خطاب (نوروز و مهرگان كه با اضافة       
آيد و شايد از      ي با قافيه از آن بيرون مي      يد است، درست دو بيت هشت هجا      ئدر قسمت دوم زا   

  و القـصص،   التواريخ   مجمل (»شعرهاي زمان ساسانيان و مربوط به يكي از بانوان ساساني باشد          
بانوي ] ي[بخور« كتاب، اين عبارت را بهار در خود متن. )مقدمة مصحح، بيست و هفت: 1383

اشـرف صـادقي پـس از يـادكرد روايـت             علـي  .آورده است » جهان، هزار سال نوروز و مهرگان     
 از متن تصحيح بهار، نوشتة فارسي روي سكة هماي و ترجمة عربي             التواريخ و القصص     مجمل

ده و بهـار دربـارة ايـن        زا  هاي تقي  آن را از پژوهش براون آورده است و پس از اشاره به ديدگاه            
بينـيم، بـه فارسـي        كه مـي   اين عبارت چنان  «گويد    هاي بهار در آن، مي      نوشته و نيز تصحيح    سكه

انـد و در   است، ولي ظاهراً اصل آن پهلوي بوده است، زيرا آن را به هماي چهرآزاد نـسبت داده      
ام از ايـن تـصحيحات      كـد  هـيچ «شود كه     و البته يادآور مي   »  آمده است  نهايهمأخذ معتبري مانند    

شـعار  « هاشـم رضـي ايـن عبـارت را           ).1؛ پانوشت شمارة    106: 1357 صادقي، (»لزومي ندارد 
در دوران شـهرياري همـاي      «داند و باور دارد كـه         مي» تهنيت نوروزي در زمان هماي چهرآزاد     

هاي نـوروزي، ضـرب ايـن مفهـوم جلـب نظـر               چهرآزاد، در آن دوردست تاريخ ايران بر سكه       
بخـوري بـانوي جهـان، هـزار سـال       : شد  ها مي   بخش سكه   د كه در نوروز و مهرگان زينت      كر  مي

نوروز و مهرگان و هنوز نيز در تعارفات و خوشامدهاي نوروزي نظير آن مفهوم را مردمـان بـه             
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 دهخـدا معـاني فراوانـي بـراي فعـل           نامـة  لغـت در  ). 245 -246: 1383رضي،   (»گويند  هم مي 
اسـت و   » سپري كردن، طي كردن، گذراندن، عمر گذراندن      «از آنها   آمده است و يكي     » خوردن«

در تأييد اين معني شواهدي از گنجينة زبان و ادبيات فارسي بازگو شـده اسـت كـه يكـي نيـز                      
دهخـدا،   (آورده شـده اسـت    التـواريخ و القـصص         مجمـل  كه از    استنوشتة هماي    همين سكه 

، مفهـوم و معنـاي عبـارت        »خـوردن «اي فعـل    ؛ بنابراين بر بنياد اين معن ـ     )8845 -8851: 1373
، هـزار   )نوهباش ـ(=، اين است كه بانوي جهـان        »بخور بانوي جهان، هزار سال نوروز و مهرگان       «

  .نوروز و مهرگان را سپري كند يا هزار سال زندگي كند
  

  نوشتة هماي چهرآزاد يا شهبانو بوران؟ سكه
  و جانشين بهمن پادشـاه كيـاني اسـت         شهبانوي كياني، دخترـ همسر   ) چهرآزاد(هماي چهرزاد   

مطلـق،     ؛ خـالقي  581 -582: 1373يارشـاطر،   .  نـك  همچنـين  ؛487 -5/512: 1393فردوسي،(
در تاريخ ملـي ايـران، نخـستين پادشـاه زن     او . )Dostkhah, 2003: 436-437؛ 83 -84: 1398

يانيـان بـا تـاريخ      اي از تاريخ و افسانه و آميزش تاريخ ك          ايراني است و در سرگذشت او آميخته      
هاي دورة اسلامي كه احتمالاً از منـابع          اي از گزارش    كه در پاره   توان ديد، چنان    هخامنشيان را مي  

  هـا    گيرنـد، چنـين آمـده اسـت كـه همـاي بـا رومـي                 سرياني، يوناني و يهودي سرچـشمه مـي       
طخر پارس  هايي در اص    ها و ساختمان    جنگيد و اسيران جنگي را براي ساختن كاخ       ) ها  يوناني(= 
. 38: 1346؛ اصـفهاني،  485: 1385 بلعمـي،  .براي نمونه نـك  (به ايران آورد ) تخت جمشيد (= 

: 1373 يارشاطر،   ؛271-276: 1357 يارشاطر،   .تاريخ كيانيان با هخامنشيان نك    ختگي  دربارة آمي 
  ).539-540و  542-543: 1363؛ صفا،  583-580

از روزگـار   نيز  ت و تاريخ ضرب سكه در ايران        اي اس   اي اسطوره   چهرهالبته  هماي چهرآزاد،   
بـانوي جهـان هـزار سـال      ) بخور(= بخر  «تر نيست و بايد انگاشت كه عبارت          هخامنشيان كهن 
اگـر چنـين    . ، يادآور دورة ساسانيان است، نه نوشتة روي سكة هماي كيـاني           »نوروز و مهرجان  

در آن، بايد نوشتة روي سـكة يكـي از    )بانوگ: در پهلوي (»بانو«دليل واژة    باشد خواه ناخواه به   
هـايي بـه نـام خـود      دو شهبانوي ساساني، يعني بوران يا آزرميدخت باشد كه هر دو نيـز سـكه           

تـوان يكـي دو هماننـدي         اي و بوران تاريخي مـي       در سرگذشت هماي اسطوره   . اند  ضرب كرده 
بـه تخـت برآمـدن      يكي چگـونگي    . اند، اما نبايد ناديده انگاشته شوند       يافت كه هرچند كوچك   

چون شاهي به بهمـن اسـفندياران رسـيد،         «خوانيم    كه در بندهشن مي    هماي و بوران است چنان    
ايرانيان به دست خود نابود شدند و از تخمة شاهي كس نماند كه شـاهي               . شهر ويران شد   ايران
در منـابع    و   )140: 1380،  فرَْنبـغْ دادگـي    (»ايشان هماي، دخت بهمن را به شاهي نشاندند       . كند
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هـاي خـانگي و مـرگ بـسياري از            خوانيم كه پـس از جنـگ        دورة اسلامي هم دربارة بوران مي     
هموندان تخمة ساساني، چون بزرگان ايراني مردي از تخمة شاهي را براي نـشاندن بـر تخـت                  

دو ). تـر    پـايين  .نـك (انـد     يافتند، ناگزير پادشاهي را به شاهدخت بوران واگذارده           شهرياري نمي 
اي زرنگار با بزرگان و نژادگان درباري          اينكه، به گزارش ثعالبي شهبانو هماي از پس پرده         ديگر

گفت و بوران نيز هنگامي كه پادشاه شد از اين شيوة هماي پيروي كرد و هماننـد وي       سخن مي 
و 735 :1900؛ ثعـالبي،    227و  409: 1372مرغنـي،     ثعـالبي  (گفت  از پس پرده با مردم سخن مي      

 ياد و خاطرة هماي، نخستين شهبانوي كيانيان و بوران نخستين شهبانوي ساسانيان در            آيا. )390
 آيا در يك آشفتگي تاريخي، يـك سـكة يـادبودي      ؛منابع تاريخي با همديگر آميخته نشده است      

   بوران به نام هماي گزارش نشده است؟
يرانـي كـه از شـيوة       هاي نژادة ا     گروهي از بزرگان و هموندان خاندان      )م628(در فورية سال    

قبـاد دوم   / فرمانروايي خسرو دوم ناخشنود بودند، او را به زنـدان افكندنـد و پـسرش شـيرويه                
نـشاندة خـود را در تنگنـا          آنها سپس چنان پادشاه دست    . را به تخت پادشاهي نشاندند    ) م628(

طبري، ؛  137 -141: 1371دينوري،   (اش تن دهد    گذاشتند كه ناچار شد به مرگ پدر سالخورده       
ــالبي767 -2/779: 1352 ــي،   ؛ ثعـ ــي، ؛ 399 -401: 1372مرغنـ ؛ 299 -8/300: 1393فردوسـ

شيرويه كه  . )482 -495: 1396؛ جليليان،   307 -1/415: 1379ملايري،      محمدي .همچنين نك 
نشاندة بزرگان و نژادگان بود و ديگر برادران خويش را همـاوردان تـاج و تخـت                   پادشاه دست 

كشتار خـونين    يك   در ،)58: 1346 ؛ اصفهاني، 137 -141: 1371دينوري، (ديد اش مي   پادشاهي
خـود را   كه پيامدهاي بسيار ناگواري براي ساسانيان داشت، پـانزده تـا چهـل بـرادر                خانوادگي  

 :Sebeos, 1999؛ 58: 1346 ؛ اصـفهاني، 2/779: 1352 طبـري،  ؛1/213: 1366يعقوبي،  (شتك

د ماية نابودي تخمة ساسانيان و شهرياري ايرانيان ش ـ        اي خود ه  شيرويه با كارها و سياست     .)85
زرگان پس از مرگ او، ب). 507 -518: 1396 ليليان، ج؛658 -663: 1389شهبازي،  پورشا. نك(

، پـسر خردسـال شـيرويه را پادشـاه          )م628-630(ايراني در تختگاه ساسانيان، شاهزاده اردشير       
ــسب، خــوان خواندنــد و مــه الــسلطنه و  عنــوان نايــب ربــار شاهنــشاهي را بــهســالار د آذرگُشنَ

؛ 820: 1385 ؛ بلعمي، 2/780: 1352 ؛ طبري، 1/213: 1366 يعقوبي، (دهندة او برگزيدند    پرورش
چنـدي از ايـن      .)518 -520: 1396 ؛ جليليان، 663 -664: 1389شهبازي،    شاپور .همچنين نك 

ادة اسـپاهبذ و فرمانـدة بـزرگ        گزيني نگذشته بود كـه شـهروراز، از همونـدان خانـدان نـژ               شاه
گوهـاي دوسـتانة شـيرويه و       و   و گشايندة اورشـليم و مـصر كـه بـا وجـود گفـت               زيخسروپرو

هاي گشوده شده در      هايي از سرزمين    هراكليوس و پيمان صلح ايران و بيزانس تا آن زمان بخش          
 ،)1/392: 1379 ملايــري،  محمــدي ( را در دســت خــود نگــاه داشــته بــودزيدورة خــسروپرو
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يي خود براي به تخت نشاندن اردشير سوم، او را          اگزينان در گردهم    خشمگين از اينكه چرا شاه    
؛ 2/780: 1352 طبـري،  (شـهر يـورش آورد     اند، با سپاهيان خود بـه تختگـاه ايـران           ناديده گرفته 

بلخـي،    ؛ ابـن  378 -8/379: 1393 ؛ فردوسي، 821 -822: 1385 ؛ بلعمي، 1/214: 1366 يعقوبي،
شدن تيسفون، شهروراز با خشونت فراوان گروهي از بزرگان و نژادگان            با گشوده . )109: 1363

هاي آنها به چنگ شهروراز افتاد و زنان آنهـا هـم دسـتماية      ها و دارايي      ايراني را كشت، خواسته   
مچنين به اشارة شهروراز، اردشـير سـوم، پادشـاه          ه. بازي سپاهيان لگام گسيختة او شدند       هوس

 .همچنـين نـك   ؛  1/214: 1366 ؛ يعقـوبي،  2/781: 1352 طبـري،  (نيان كشته شد  خردسال ساسا 
  .)528: 1396 جليليان،

انـداز    هـاي نـژاده، از چـشم        دست هموندي از خاندان    مرگ يك پادشاه از تخمة ساسانيان به      
خـواه   رو اگرچـه شـهروراز خـود را كـين     بـود و ازايـن   آيين و انگارة شـهرياري ايرانيـان مهـم       

دربـارة   ؛ همچنـين  405: 1372مرغنـي،      ؛ ثعـالبي  821: 1385 بلعمـي،  (خوانـد   ي م ـ زيخسروپرو
؛ 664 -669: 1389 شـهبازي،  ؛ شـاپور  340 -1/355: 1379ملايـري،       محمـدي  .شهروراز نـك  

، در چشم ديگران كشتن پادشاه و سـتاندن تـاج و تخـت خانـدان               )521 -532: 1396 جليليان،
گوهاي پنهـاني بـراي نـابودي ايـن         و  ها و گفت    كنكاش. ساسانيان، هنوز گناهي نابخشودني بود    

 پسفروخ پسر خورشيذان و دو برادر او كه همگي          يزود  به. ربايندة شهرياري ساسانيان آغاز شد    
 العظَّمـاء و اهـل    «از نگاهبانان ويژة پادشاه و از مردم شهر اصطخر فارس بودند، بـا گروهـي از                 

آموزگار (= همچون ماهيار مؤدب الاساوره ) هاي بزرگ بزرگان و هموندان خاندان(=  »البيوتات 
د و با كشتن شهروراز، تاج و تخـت را بـه            شدنپيمان   و زاذان فرخ پسر شهرداران، هم     ) اسواران

: 1352؛ طبـري،  142: 1371دينـوري،  ( بخـشيدند  زيشاهدخت بوران، يكي از دختران خسروپرو     
همچنـين دربـارة    ؛  388 -395 /8: 1393 ؛ فردوسـي،  409: 1372مرغنـي،   ؛ ثعالبي 781 -2/782
: 1391دريـايي،    ؛534 -541: 1396 ؛ جليليـان،  668 -673: 1389 شـهبازي،   شـاپور  .وران نك ب

90- 81(.  
ها پايان دهد و بازتاب اين انديشه را          بوران كوشيد تا همچون يك پادشاه واقعي، به آشفتگي        

  :توان ديد در گزارش طبري مي
دهـم و مقـام    نيت خيـر دارم و بـه عـدالت فرمـان مـي     : گفت ،روزي كه به پادشاهي رسيد «

شهروراز را به فسفروخ داد و وزارت بدو سپرد و با رعيت روش نكو داشت و عـدالت كـرد و       
هـا نوشـت و       نامـه . ها را آبـاد كننـد و بازمانـدة خـراج را بخـشيد               بگفت تا سكة نو زنند و پل      

ز حال كشتگان خانـدان خـود سـخن آورد و           خواهي خود را با عامة مردم در ميان نهاد و ا            نيك
 و كارهـا چنـان اسـتوار باشـد تـا            اورديگفت اميد دارد كه خداوند به روزگار وي چندان رفاه ب          
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نشاني به صـولت و شـجاعت و تـدبير            بدانند كه كشورگيري و لشكركشي و پيروزمندي و فتنه        
» خـواهي كننـد     و نيـك  مردان نيست، بلكه اين همه از خداي است و بفرمود تـا اطاعـت آرنـد                 

   تجـارب  ؛39: 1347  گرديزي، ؛824 -825: 1385  بلعمي، .؛ همچنين نك  2/782: 1352 طبري،(
  .)362 -363: 1373الامم، 

زريـن  ) ؟(هاي نقره، تعداد اندكي سـكة برنـزي و نيـز يـك سـكة                  از بوران گذشته از سكه    
اي و برنـزي بـوران، از    هاي نقـره  در سكه. )Malek & Curtis, 1998: 116 (شناخته شده است

شـدة او   تنة بوران با تاج شناخته    روي سكه، نيم  . هاي ساسانيان پيروي شده است      طرح كلي سكه  
احتمـالاً  ،  ور بـا دو پيكـره در دو سـوي آن            شود و در پشت سكه، نگارة آتشدان شـعله          ديده مي 

و ) bwlʼn/ Bōrān(» بـوران «تنه، نام  روي سكه در سمت راست نيم. آمده است  ،پادشاه و موبد
 xvarrah abzūd (GDH(هـاي خـسرو دوم يعنـي     در سمت چپ نيز نوشتة معيار روي درهـم 

ʼpzwt  آمده است كه روي هـم )Bōrān xvarrah abzūd (bwlʼn GDH ʼpzwt»    بـوران خـوره
تنـه،    پشت سـكه در سـمت راسـت نـيم         . شود، يعني فرّه بوران افزايش يافت       ترجمه مي » افزود
هـاي    براي جزئيات سكه   (ام ضرابخانه و در سمت چپ نيز سال شاهي آمده است          نوشت ن   كوته

؛ Malek & Curtis, 1998: 117-123. هـا، نـك   هـا و ضـرابخانه    آنها، نوشتهيگذار خيبوران، تار
  .)19 -34: 1348بياني، 

  
   بورانشاهبانوسكة درهم 

  

ر مـوزة هنرهـاي زيبـاي        كـه د   اسـت دينار از بوران در دسـت       / تنها يك سكة زرين    تاكنون
 ,Kuntz & Warden, 1983: 133-135; Malek & Curtis. نـك  (شـود  بوستون نگهـداري مـي  

تاج شاهانة بوران، دو بـال  . شود رو ديده مي روي سكه، چهرة بوران از روبه. ).117-118 :1998
وي آن  ها يك گـوي بـزرگ و ر         ايزد پيروزي است و درون بال     / گشوده دارد كه نماد ايزد بهرام     

اگرچـه قبـاد دوم و      . )36 -38:  ب 1382 دريـايي،    .نـك  (تر وجـود دارد     نيز يك گوي كوچك   
هاي خود را كاملاً تغيير داده بودند، بوران          اردشير سوم، جانشيان خسرو دوم آگاهانه طرح سكه       
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هاي پدرش داشت؛ بنـابراين، بـوران هماننـد پـدرش در              هاي خويش بازگشتي به سكه      در سكه 
اين . را نيز آورد) xwarrah abzūd( »فرّه افزود«ي بالدار براي خود برگزيد و نوشتة ها تاج سكه

هاي پدرش، تلاشي بود بـراي اينكـه خـود را جانـشين               الگوگيري بوران از طرح و نوشتة سكه      
خسرو دوم پس از شكست بهـرام        .)82 -83: 1391دريايي،   (گر سازد   قانوني خسرو دوم جلوه   
 تخت ساسانيان را به چنگ آورده بود، تاجي براي خود برگزيد كـه بـا                چوبين كه چندي تاج و    

دريايي،  (بود، آراسته شده استايزد جنگ و جنگاوري  ،اي شكاري كه نماد بهرام   هاي پرنده   بال
 ḥwslwb MLKʼn MLKʼ(» فرّه خسرو شاهان شـاه افـزود  «خسرو دوم نوشتة  .)37: ب1382

GDH ʼbzwtʼ (معنـاي الوهيـت    د و بنابراين همراهي تاج و فـرّه بـه  هاي خود آور را روي سكه
آمدن واژة فره به اين معني بود كـه ساسـانيان دارنـدگان             . بهرام و پرهيزگاري خسرو دوم است     

 فرّه در انديـشة     )37 -38: ب1382دريايي،  (هستند  شهر   راستين فرّه و فرمانروايان قانوني ايران     
 بردنـد    نماد مشروعيت حكومت خود به كـار مـي         آن را چون  اهميت فراوان داشت و     ساسانيان  

 ;Choksy, 1988: 35-52. دورة ساسانيان، نكدر و انديشة شاهي مقدس مفهوم پادشاهي براي (

Panaino, 2009: 209-256 دريـايي،   ؛9 -15:  الـف 1382ريـايي،  ؛ د33 -98: 1384سـودآور،  ؛
1392 :99- 87(.  

خواسـت يـاد و        كوتاه فرمانروايي خود مـي     تر بوران نيز در دورة     آزرميدخت خواهر كوچك  
هاي   سكهرو نيازا. هاي ساسانيان بود، زنده كند خاطرة روزگار پدرش را كه يادآور اوج پيروزي   

هـاي او بـه جـاي         هاي پدرش خسرو دوم است و حتي در سكه          آزرميدخت كاملاً همانند سكه   
 ـ   آزرميـگ «چهرة آزرميدخت، چهرة يك مرد بـا نوشـتة     Āzarmīgduxt(» زوددخـت خـوره اب

xwarrah abzūd (شود ديده مي) Gignoux, 1989: 190; Daryaee, 2015: 58-61(  و اين مـرد 
: 1389شـهبازي،    شـاپور .دربارة آزرميدخت نـك ؛ Malek, 1993: 238 (خود خسرو دوم است

  .)Gignoux, 1989: 190; Daryaee, 2015: 58-61 ؛548 -553: 1396؛ جليليان، 672 -674

 
  ة درهم شاهبانو آزرميدختسك
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 bōrān abzūn (bwlʼn(تنة وي به فارسي ميانه  روي سكة زرين بوران، در سمت راست نيم

ʼpzwn) » پشت سكه نيز پيكرة ايـستادة بـوران بـا چهـرة او از         . نوشته شده است  ) »بوران ابزون
نـة بـوران، نوشـتة    ت در سمت چپ نـيم . شود رو و تاج شاهانه و هلال ماه و ستاره ديده مي    روبه

)bōrān dō({TLYN} TLWYN bwl'n بوران دو« يا « =)    ضرب شـده در سـال دوم پادشـاهي
ايـن هـم   . )Kuntz & Warden, 1983: 134; Malek & Curtis, 1998: 118 (آمده است) بوران

 34 و 33هـاي درهـم ضـرب سـال        كه در سـكه     چنان ،هاي خسرو دوم است     الگوگيري از سكه  
تنة ايستادة    و دوم نيز نام پادشاه و سال شاهي او پشت سكه در سمت چپ نيم              فرمانروايي خسر 
در سـمت راسـت    .)Malek & Curtis, 1998: 118 ؛84: 1391دريـايي،   (شـود  پادشاه ديده مي

. اند هاي گوناگوني خوانده تنة بوران، نوشتة بلندتري وجود دارد كه پژوهندگان آن را به شيوه        نيم
انـد، نخـستين واژة ايـن نوشـته را ترجمـه              يش از همه به اين سكه پرداخته      كونتز و واردن كه پ    

 farn nēw Burdār” (=… GDH new“(اند، اما به پيشنهاد ريچارد نلسون فراي نوشته را  نكرده

bwltʼl) »دارندة فرة نيك« /“good bearer of glory” (اند خوانده) Kuntz & Warden, 1983: 

 gyhʼn MN GDH nyw kltʼl/ gēhān azملي انجام داد و نوشته را گوبل خوانش كا. )133-135

xwarrah nēw kardār) »ه(خواند) »فرّه نيك كردار/ جهان را از خور Göbl, 1983: 10 ،؛ دريايي
انـد، احتمـالاً    اي كـه كـونتز و واردن آن را نخوانـده            بيوار پيـشنهاد داده اسـت واژه      . )84: 1391

gēhānat) » جهـانِ تـو، آورنـدة شـكوه        «تـوان      و بنـابراين كـل نوشـته را مـي          است) »جهانِ تو
. )Bivar, 1986: 695-704 (خوانـد  ”your world is the bringer of brave glory“  /»شجاعانه

 gēhānat xvarrah(تر انگاشتن خوانش بيوار، نوشتة ايـن سـكه را    ملك و كورتيس با پذيرفتني

nēw bardār  (= gyhʼntw GDH nyw bwltʼt )  » جهانِ تو، آورندة شكوه شـجاعانه« /“your 

world is the bringer of brave glory” ( انـد  خوانـده) Malek & Curtis, 1998: 119(.   ملـك
تنـة بـوران را چنـان يـك جملـة دو              هاي پشت اين سكه در دو سـوي نـيم           ايرج مشيري نوشته  

 Bwlʼn tlwyn ZY yzdʼn twhmk W gwhhrtʼl/ Bōrān tarwēn īو آن را  انگـارد   شده مي پاره

yazdān tōhmag ud gōhardār) »خوانـده اسـت  ) »بوران پيروزمند، از تخمة ايزدان و گوهردار 
)Mochiri, 1985: 241-243 ،تورج دريايي اگرچه ترجمة مـشيري را  . )85 -86: 1391؛ دريايي

 او نوشتة پشت ايـن سـكه را         پذيرد و خود    داند، كاملاً هم آن را نمي       بهتر از ديگر پيشنهادها مي    
Bwlʼn ZY yzdʼn twhm wynʼltʼl/ Bōrān ī yazdān tōhm winārdār) »   بـورانِ بازگرداننـدة

دريايي اين نوشته را در پيوند بـا تـلاش بـوران بـراي بازگردانـدن                . خوانده است ) »نژاد ايزدان 
انـد، پـس      ايـزدان پندارد و اينكه چـون ساسـانيان از تخمـة             باختة ساسانيان مي    مشروعيت رنگ 

ايـن بازگـشتي بـه      . هرگونه شـورش و نافرمـاني از آنهـا گنـاهي نابخـشودني و بـزرگ اسـت                 
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هـا    نوشته  در سنگ » چهره از ايزدان  «ايدئولوژي و تبليغات سلطنتي آغاز دورة ساسانيان و انگارة          
   .)87: 1391دريايي،  (هاي ساسانيان در سدة سوم و چهارم ميلادي بود و سكه

، معناي واقعي كلمه، سكه انگاشته شـده باشـد          بيش از اينكه به   بوران احتمالاً   رين  اين سكة ز  
شـكوه  «(كاركردي تبليغاتي داشته است تا بوران را همچون يك پادشاه راسـتين و دارنـدة فـرّه             

هـاي نقـره و برنـزي بـوران      روسـت كـه اگرچـه در همـة سـكه      بنماياند و هـم ازايـن     ) »شاهي
. نوشت نام ضرابخانه نيامده اسـت       بينيم، در اين سكة زرين كوته       را مي نوشت نام ضرابخانه      كوته

اي يادماني  پيش از اين نيز گفته شده است كه اين سكه احتمالاً بايد از گونة جواهرآلات و سكه  
حتـي اگـر خـوانش ملـك     . )Malek & Curtis, 1998: 116 (باشد و كاركرد پولي نداشته است
وي اين سكه را بپذيريم، آنگاه سال ضرب سكه نيـز نيامـده و              ايرج مشيري از نوشتة پشت و ر      

آگـاهيم كـه از     . اين هم گواه است كه اين سكه داراي كاركردي تبليغاتي و شاهانه بـوده اسـت               
 ;Göbl, 1971: 97 ( پادشاهي خسرو دوم به بعد، هيچ سكة زريني ضرب نـشده اسـت  34سال 

Kuntz & Warden, 1983: 134; Malek & Curtis, 1998: 116(  توانـد نـشانة     و اين هـم مـي
ديگري باشد كه احتمالاً سكة زرين بوران، يك مدال يادگاري و داراي كاركردي تبليغاتي بـوده                

  .اي مانند جشن نوروز و مهرگان ضرب شده است و شايد براي برگزاري آيين ويژه
  

  
  .شود رهاي زيباي بوستون نگهداري ميسكة زرين شاهبانو بوران كه در موزة هن

  

هـاي نـوروز و       اي دربـارة برگـزاري جـشن        هـاي ارزنـده    منابع تاريخي دورة اسلامي آگاهي    
؛ جاحظ،  280-287: 1392 ابوريحان بيروني،    .نك (دهند  مهرگان در دورة ساسانيان به دست مي      

يــشابوري، يــام ن؛ خ340-344: 1418جــاحظ،  ؛153و201و 203 -204 و 216 -222: 1343
: 1380بلوكباشـي،    ؛88-114: 1351اينوسترانتـسف،   . همچنين نك ؛  27 -28 و   37 -38: 1385

المحاسـن و   بحر جاحظ در سـدة سـوم هجـري، در كتـاب              ويژه عمربن   به .)27 -29و  73 -75
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، پس از گـزارش     )هاي نوروز و مهرگان    خوبي(» محاسن نيروز و المهرجان   « زير عنوان    الاضداد
گمان از   هاي نوروزي آغاز سال نو را كه بي         هاي مهرگان و نوروز، آيين      ش جشن چگونگي پيداي 

گزارش جاحظ، پس از اينكه پادشـاه جامـة شـاهانة             به. كند  منابع ساساني گرفته شده، بازگو مي     
چهره   نام و خوش    مردي خوش . شد  آراست، آيين جشن آغاز مي      پوشيد و خود را مي      خود را مي  

روي   آمـد و روبـه      هاي نيك، آزموده بود به درگـاه پادشـاه مـي            ن پيغام زبان كه در آورد     و خوش 
تـو كيـستي؟ از     : پرسـيد   پادشاه از او مي   . به من اجازة ورود بدهيد    : گفت  ايستاد و مي    پادشاه مي 
اي؟ آن مـرد   روي؟ چه كسي همراه توست؟ چـه چيـز بـا خـود آورده            اي؟ به كجا مي     كجا آمده 
روم، بـا خـودم       سوي دو نفر با بركت مـي       آيم و به    بخت مي   من از سوي دو نيك    : گفت  پاسخ مي 

ام و براي پادشاه مژدة خوش و         با خودم سال نو آورده    . آورم و نام من خجسته است       پيروزي مي 
آن . داخـل شـو   : گفت  راهش بدهيد و شاه به او مي      : گفت  آنگاه پادشاه مي  . ام  درود و پيام آورده   

درون ايـن خـوان،     . گذاشـت   روي پادشـاه مـي      د روبـه  مرد خواني سيمين كه در دست گرفته بو       
هاي گوناگوني مانند گندم، جو، ارزن، ذرت، نخود، عدس، برنج،            شده از دانه   هاي نان پخته    گرده

اي از اين  ها را در گوشه كنجد، باقلا و لوبيا گذاشته شده بود و هفت دانه از هر كدام از اين دانه        
 ـهاي گوناگون مانند بيد، زيتون،  از درختهمچنين هفت شاخه . خوان چيده بودند   ه و انـار را  بِ

) ها  شهرستان(= هاي    كورهبه اندازة يك، دو يا سه بند بريده بودند و روي هر شاخه نام يكي از                 
هاي چون ابزود، ابزايد، ابزون، بروار و فراواني نوشـته بودنـد و از روي                 شور را همراه با واژه    ك

هفت جام نقره   . گرفتند  كردن به اينها را به فال نيك مي        كردند و نگاه   آنها و نام آنها پيشگويي مي     
و هفت درهم ضرب همان سال و يك دينار نو و يـك دسـته اسـپند نيـز روي خـوان سـيمين                        

خـورد و مـرد شـادباش گـو، بـا زيبـاترين و                ها مـي    پادشاه از همة اين خوراكي    . گذاشته بودند 
براي او آرزوي زندگي جاودانه، پايندگي در شـهرياري و       ستود و     ها پادشاه را مي     ترين واژه   نيك

؛ دربارة ارزش اين گزارش جـاحظ       340 -344: 1418جاحظ،   (كرد  خوشبختي و ارجمندي مي   
  .)136 -141: 1385 رضي،؛ 104 -105: 1351 اينوسترانتسف،. نك

ان و  هـاي مهرگ ـ     نيز در يادكرد آيين ايراني هديه به پادشـاه در جـشن            التاججاحظ در كتاب    
نوروز در ايران پيش از اسلام و تداوم اين آيـين در خلافـت اسـلامي، هنگـام اشـاره بـه دورة                       

ها، كارهايي چـون   شود كه نوروز برتر از مهرگان بوده است و از اين برتري     ساسانيان يادآور مي  
.. .ها، قرباني كـردن و      هاي درهم و دينار، پاكيزه گردانيدن آتشكده        ها، ضرب سكه    كاشتن درخت 

. ؛ همچنـين نـك    201و  203 -204: 1343 جـاحظ،  (گرفته است   بود كه تنها در نوروز انجام مي      
  .)146 -150: 1385رضي، ؛ 250 -251: 1374، سن كريستن

منسوب به خيام نيشابوري هم آمده است كه در جشن نـوروز، پـيش از               نوروزنامه  در كتاب   
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زرين پر از مي و انگشتري و درهم و ديناري          جام  «آمد با     همه موبدان موبد به بارگاه پادشاه مي      
گفـت و او را   و نـوروز را بـه پادشـاه شـادباش مـي         » خسرواني و يك دسته خويد سـبز رسـته        

كـرد و     ستود براي او زندگاني، خوشبختي و ارجمندي و تندرستي و كامكاري و پيروزي مي               مي
رهـم در پـيش تخـت او        جام به ملك دادي و خويد در دست ديگر نهـادي و دينـار و د               «آنگاه  

بنهادي و بدين آن خواستي كه روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول ديدار چشم بر آن افكنند تا                    
سال ديگر شادمان و خرم با آن چيزها در كامراني بمانند و آن بر ايشان مبارك گردد كه خرمـي                   

  ).37 -38: 1385 خيام نيشابوري، (»و آباداني جهان در اين چيزهاست كه پيش ملك آوردندي
هـاي جـشن     هنگام گـزارش چگـونگي پيـدايش و آيـين          آثار الباقيه ابوريحان بيروني نيز در     

و اينكه مهرگان روز پيروزي فريدون بر ضحاك و اسيركردن او پـس از هـزار                » مهرگان بزرگ «
ه اند بر اينك ـ داستان ايرانيان جملگي هم  «گويد    سال فرمانروايي بيدادگرانة ضحاك بوده است، مي      

بيوراسپ هزار سال بزيست، هرچند كه برخي نيز گويند كه او بيشتر زيست؛ چـه همانـا هـزار                   
اند كه دعاي ايرانيان مـر يكـديگر را بـه             همچنين گفته . سال مدت چيرگي و حكمروايي اوست     

هزار سال بزي، از آن هنگام به نزدشـان رواگ باشـد،            :  يعني اينكه گويند   ،زيستي هزار ساله   سال
 بيرونـي، ابوريحـان    (»اند، پس ايشان را هم امكان آن باشد          كه خود شاهد ضحاك بوده     رو  ازاين
1392 :293- 292.(  

كـه مـا      نوشتة هماي يا چنـان      توان دربارة مفهوم سكه     ها، اكنون بهتر مي     با يادكرد اين گزارش   
ونه گ هر نوشتة پشت و روي يگانه سكة زرين بوران       . نوشتة بوران سخن گفت     پنداريم، سكه   مي

در آن و البته مفهوم كلي آن تـا         ) جهان( »گيهان«و  ) فرّه( »خوره«هاي    خوانده شود، واژه  كه  هم  
تـوان دو پيـشنهاد دربـارة ايـن           به بـاور مـا مـي      . آورد   را به ياد مي     الأرب ةُينهااي عبارت     اندازه
ايرانيـان بـراي    اشارة بيروني هنگام يادكرد جشن مهرگان بـه دعـاي           يكي اينكه   : نوشته داد   سكه

و البتـه در نـوروز نيـز،    اي باشد كه در مهرگـان   ، شايد نشانههمديگر كه هزار سال زندگي كنند   
هـاي بهتـري را بـراي همـديگر آرزو            هاي نوروزي سـال     كه اكنون هم ايرانيان در شادباش      چنان
 نيز هزار سـال     اند و براي پادشاه     كرده  كنند، ايرانيان زندگي هزار ساله براي همديگر آرزو مي          مي

هاي يادبودي ضرب     زندگاني و پايندگي شهرياري و دور نيست كه چنين آرزويي را روي سكه            
هاي در ايران پـيش از         يك گواه ديگر رواج چنين شادباش      .اند  نوشته  ها مي   شده براي اين جشن   

در بخـشي از    ه  اي است ك    همانندي دارد، اشاره    الأرب ةُينهاعبارت  اسلام كه البته با معناي كلي       
ايـن  . شـود  كه در كتابخانة خسرو پاشا در تركيه نگهداري مـي     آمده است    قرآنتفسيري كهن از    

 از سـورة  96آيـة  تفـسير  در  و احتمالاً پيش از سال چهارصد هجري نوشته شـده اسـت       تفسير  
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اه انـد و گـو    بوده» تر از مغان    حريص«حتي  » زندگاني اين جهان  « آمده است كه يهوديان به       1بقره
نَ يود اَحدهم لَو يعمرُ الَـف       : گفت«: حرص مغان هم اينكه    آرزو كنـد يكـي از مغـان كـش       . ةٍسـ

: اين تحيت مغان بودي اندر ميان ايـشان       : مفسران گفتند . زندگاني دهند اندرين جهان هزار سال     
ندر گـشتن و  هزار سال بزي و هزار سال نوروز بخور او مهرگان تا ناژ سبز و زاغ سياه و فلك ا   

بخـشي از تفـسير      (»شب به بيرون شدن و روز به اندر آمدن، تنت درست باد و دلت شـاد بـاد                 
نوشتة هماي در     ؛ بنابراين سكه  )107 -108: 1357  صادقي، .همچنين نك ؛  12 -13: 1351كهن،  

ولاني تواند احتمالاً نوشتة شادباش نوروزي و مهرگاني براي زندگاني ط            مي  الأرب ةُينهاگزارش  
 ـنهـا اگر گزارش   . هاي يادبودي شهبانو بوران در روزگار ساسانيان باشد         پادشاه بر روي سكه    ةُي 

ها در دست مـردم وجـود داشـته         اي از اين سكه      را باور كنيم، در دورة اسلامي هنوز پاره        الأرب
يـسندة  ها را ديده بود، نوشـته سـكه را بـراي نو             كه فردي كه خود يكي از اين سكه         است، چنان 

اند و نـه      ها احتمالاً متعلق به بوران بوده        بازگو كرده است و البته اين سكه        الأرب ةُينهاناشناخته  
اين اسـت كـه احتمـالاً       نوشته    ديگر ما دربارة مفهوم اين سكه     يشنهاد  پ. اي  شهبانو هماي اسطوره  

بوده اسـت،   »  مهرگان هزار نوروز و  / خوره بانوگ گيهان  «ريخت اصلي فارسي ميانة اين نوشته،       
/ خـُرّه (» خوره«، واژة    الأرب ةُينهااما هنگام ترجمة منبع پهلوي به زبان عربي و راه يافتن آن به              

(= بخـُر   «انـد و بنـابراين آن را بـه فارسـي نـو،                انگاشته» خوردن«را از فعل    ) شكوه شاهي / فرّه
كلـي ايتهـا    «د و در عربـي نيـز بـه          ان  برگردانده» بانوي جهان هزار سال نوروز و مهرجان      ) بخور
اگـر چنـين باشـد و ايـن         . انـد   ترجمه كـرده  »  الدنيا الف عامٍ يمضي من نيروز و مهرجان        ةالملك

هاي درهم و دينار نـو در         هاي كهن دربارة ضرب سكه      ويز گزارش اپيشنهاد پذيرفته آيد، به دست    
و ) نــوروز(=  »يــروزن«هــاي  هــاي نــوروز و مهرگــان در دورة ساســانيان و وجــود واژه جــشن

بانوي جهان هزار سال نـوروز  ) بخور(= بخر در اين عبارت، بايد نوشتة  ) مهرگان(= » مهرجان«
 را احتمالاً روي    هزار نوروز و مهرگان   / خوره بانوگ گيهان   ،پنداريم  كه ما مي    يا چنان  و مهرجان 

اند و معناي آن      كردههاي نوروز يا مهرگان ضرب        هاي يادگاري بوران براي برگزاري جشن       سكه
هزار نوروز و مهرگان پاينده باشد يا شهرياري ) بوران(= نيز اين بود كه فرّة شاهي بانوي جهان       

چنـين معنـايي البتـه يـادآور آرزوهـاي شـادكامي و نيكبختـي و پاينـدگي                  . او هزار سال بپايـد    
                                                 

 و ما هو بِمزحَزحِه مـنَ       ةٍسنٍَ و منَ الَّذينَ اشَرَكور يود احَدهم لوَ يعمرُ اَلف           ة و لتَجَِدنَّهم احَرَص الناّسِ علي حيو      .1
از ) تـر   حتـي حـريص   ( آنان را مسلماً آزمندترين مـردم بـه زنـدگي و             و(» العذابِ اَن يعمرَ و االلهُ بصيرٌ بِما يعملونَ       

هر يك از ايشان آرزو دارد كه كاش هزار سال عمـر كنـد بـا آنكـه اگـر           .  خواهي يافت  ورزند   كساني كه شرك مي   
  .)كنند، بيناست چنين عمري هم به او داده شود، وي را از عذاب دور نتواند داشت و خدا بر آنچه مي
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نـي و عـرب نيـز    هاي نوروزي و مهرگاني شاعران سـخنور و توانـاي ايرا            فرمانروايي در سروده  
رضـي،  ؛  11 -28: 1348شوشـتري،      امام .نكها دربارة نوروز      هايي از سروده    براي نمونه  (هست
آيـا در روزگـار ساسـانيان پـس از آيـين             .)366 -383: 1388برومندسعيد،  ؛  237 -241: 1385
دگي و  هايي يادبودي با چهره و نام پادشـاه و آرزوي پاين ـ            ها يا سكه    گذاري پادشاه نو، مدال    تاج

اند و احتمـالاً بـه        داشته  اند و در خزانة شاهي نگه مي        كرده  شكوهمندي فرمانروايي او ضرب مي    
اند؟ اگر چنين باشد شايد اين سـكة زريـن بـوران هـم                بخشيده  بزرگان و نژادگان فرمانبردار مي    

  .هاي ديني و سياسي ساسانيان باشد يكي از آنها و بازتابي از ايدئولوژي شاهي و آرمان
  

  گيري  نتيجه
مقفـع، ترجمـة عربـي       بـن   عبـداالله  سـير الملـوك    كه يكـي از منـابع آن          الأرب ةُينهاكتاب عربي   

نويـسندة  . دهد  هاي فراواني دربارة تاريخ ايران باستان به دست مي           بوده است، آگاهي   نامه يخدا
رسـي آورده اسـت كـه       هايي را به زبان پهلوي يا فا         يا عبارت  ها  هناشناختة اين كتاب، گهگاه واژ    

 همـسر بهمـن   ،هاي درهم و دينار هماي چهـرآزاد، دختـر        يكي از آنها نوشتة فارسي روي سكه      
بانوي جهـان هـزار سـال نـوروز و          ) بخور(= بخر  : پادشاه كياني است كه چنين ياد شده است       

از ديدگاه ما دربارة اين نوشته و كاربرد و مفهوم آن چنين است كـه اگـر ايـن نوشـته                      .مهرجان
در » بـانو «دليل واژة     دورة ساسانيان است و نه نوشتة روي سكة هماي چهرآزاد، خواه ناخواه به            

، يعني بوران يا آزرميـدخت  انآن، بايد نوشتة روي سكة يكي از دو شهبانوي پايان دورة ساساني          
ژه داشـته  تواند دو مفهوم وي  مي الأربةُينهانوشتة هماي در گزارش       اگر چنين باشد، سكه    .باشد
يكي اينكه اين عبارت احتمـالاً نوشـتة شـادباش نـوروزي و مهرگـاني و آرزويـي بـراي                   : باشد

احتمـالاً ريخـت    هاي يادبودي اوست و مفهوم ديگـر اينكـه،            زندگاني طولاني بوران روي سكه    
اگـر  . هزار نوروز و مهرگان بوده اسـت      ،  نوشته، خوره بانوگ گيهان    سكهفارسي ميانة اين    اصلي  

هاي درهم    هاي كهن دربارة ضرب سكه      زارششود، بر بنياد گ   ين باشد و اين پيشنهاد پذيرفته       چن
(=  »نيـروز «هـاي     هاي نوروز و مهرگـان در دورة ساسـانيان و وجـود واژه              و دينار نو در جشن    

بانوي جهان هزار نوروز    ) بخور(= بخر  در اين عبارت، نوشتة     ) مهرگان(= » مهرجان«و  ) نوروز
حتمـالاً روي    را ا  هزار نوروز و مهرگان   ،  خوره بانوگ گيهان  ،  پنداريم  كه ما مي   يا چنان  انگو مهر 
انـد و     هاي نوروز يا مهرگان ضرب كـرده        بوران براي برگزاري جشن   شهبانو  هاي يادگاري     سكه

هزار نوروز و مهرگان پاينده باشد يا ) بوران(= معناي آن نيز اين بود كه فرّة شاهي بانوي جهان         
  .ياري او هزار سال بپايدشهر
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   و مĤخذمنابع
: تهـران ،  سعي و اهتمام و تصحيح گاي ليسترانج و رينولد آلن نيكلـسون            هب،  نامه  فارس) 1363 (بلخي  ابن

  .دنياي كتاب
ترجمـه و تعليـق پرويـز سـپيتمان         ،  آثار باقيه از مردمان گذشته     )1392 (احمد ابوريحان بيروني، محمدبن  

  .ين نشر :تهران )اذكائي(
مجموعة انتـشارات ادبـي و تـاريخي موقوفـات دكتـر            : تهران،  نگاران ايران  تاريخ) 1373 (اذكايي، پرويز 

  .محمود افشار يزدي
ترجمـة محمـد    ) سـامانيان، غزنويـان، سـلجوقيان     (نگاري فارسـي      تاريخ) 1391 (اسكات ميثمي، جولي  

  .ماهي: تهران، دهقاني
 ترجمـة جعفـر   )سني الملوك الارض و الانبيا   (ران و شاهان     تاريخ پيامب  )1346(حسن    بن  اصفهاني، حمزه 

  .بنياد فرهنگ ايران: شعار، تهران
، 8شــمارة ، 4 دورة،معــارف اســلامي، »نــوروز در ادبيــات عــرب«) 1348 (شوشــتري، محمــدعلي امــام

  .11-28صص
بنگـاه  : انتهـر ،  زاده  ترجمـة كـاظم كـاظم     ،  تحقيقاتي دربارة ساسـانيان   ) 1351(كنستانتين  اينوسترانتسف،  

  .ترجمه و نشر كتاب
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران، با مقدمه و تصحيح محمد روشن) 1351 (بخشي از تفسير كهن
  .توس :تهران، پژوهشي نوين از پيدايي نوروز: نوروز جمشيد) 1388 (برومندسعيد، جواد

كوشش محمد پروين     تصحيح محمدتقي بهار، به     ، به تاريخ بلعمي ) 1385(محمد    بلعمي، ابوعلي محمدبن  
  .زوار: گنابادي، تهران

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش:  تهران،جشن نوزايي آفرينش: نوروز )1380 (بلوكباشي، علي
الـشعرا    صـد مقالـه از ملـك       مجموعة يـك  (بهار و ادب فارسي     ،  »شعر در ايران  «) 1382 (بهار، محمدتقي 

  .74-134صص، علمي و فرهنگي: تهران، 1، جلدكوشش محمد گلبن به ،)بهار
 ،»هـاي زمـان او      سـكه  ةپادشاهي پوراندخت ملكه ساساني و پژوهـشي دربـار        «) 1348 (زاده  بياني، ملك 
  .19 -34صص، 1ة شمار، 4، دورةهاي تاريخي بررسي

، نـژاد و يحيـي كلانتـري       كوشـش رضـا انزابـي       به) 1373 (تَجارِب الامُمِ في اَخبارِ ملوك العرَبِ و العجمِ       
  .شگاه فردوسيدان: مشهد

، 2دورة،  كاوه،  ») و پيشروان وي در اين كار      فردوسي ةشاهنام(منشأ فارسي   «) 1339 (زاده، سيدحسن   تقي
  .13-14صص ،1شمارة 

اهتمـام   بـه  ،غرَُر اخبار ملوك الفرس و سـيرهم      ) 1900 (اسماعيل محمدبن بن ثعالبي، ابومنصور عبدالملك  
  .هرمان زوتنبرگ، پاريس

:  ترجمة محمد روحـاني، مـشهد      پارسي تاريخ غرُر السير،   : شاهنامة كُهن ) 1372(محمد   بن  ، حسين ثعالبي
  .دانشگاه فردوسي مشهد
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قَدم لهَ و حقّقَـه محمـد سـويد،         المحاسن و الاضداد؛    )  م 1998/ ق1418 (بحر بنواحظ، ابوعثمان عمر  ج
  .دارالاحياء العلوم: بيروت

  .سينا كتابخانة ابن: تهران، ترجمة محمدعلي خليلي، اجت )1343(ــــــــــــــــــــــــــــ
  .سمت: تهران، تاريخ تحولات سياسي ساسانيان) 1396 (جليليان، شهرام

نگـاه  : هـران فرهـاد اصـلاني و معـصومه پـورتقي، ت         ترجمـة   ،  زنان شاهنامه ) 1398 (مطلق، جلال    خالقي
  .معاصر

، نامـة فرهنگـستان   ،»و ترجمة فارسي قـديم آن ب  الأرةُينها نگاهي به كتاب «) 1375 (خطيبي، ابوالفضل 
  .140-149ص، ص4شمارة، 2دورة

كوشـش   بـه ، يادنامة دكتـر احمـد تفـضلي   در ، »مقفع  ابن سير الملوك سرگذشت  «) 1379(ــــــــــــــ
  .163-177ص، صسخن: تهران، اشرف صادقي علي

  .هاي جيبي كتاب: هرانت، كوشش جعفر شعار به ،نامه سياست )1358 (علي نب الملك، حسن نظام
  .چشمه: تهران، كوشش علي حصوري به، نوروزنامه )1385 (ابراهيم يام نيشابوري، عمربنخ
، تـاريخ و فرهنـگ ساسـاني      ، در   »يادداشتي دربارة نخستين القاب ساسانيان    «)  الف 1382(تورج  ريايي،  د

  .9 -15ص، صققنوس: تهران، ترجمة مهرداد قدرت ديزجي
تـاريخ و  ، »هـاي خـسرو دوم   استفاده از تبليغات ديني ـ سياسي در سـكه  «)  ب1382(ــــــــــــــــ 

  .31 -43، صصققنوس: تهران، ترجمة مهرداد قدرت ديزجي، فرهنگ ساساني
سكة ملكه بوران و اهميـت آن در درك ايـدئولوژي سـلطنتي اواخـر دوران                «) 1391(ــــــــــــــــ  

، بيرجنـدي  ترجمة آهنگ حقـاني و محمـود فاضـلي      ،  ساسانيانهاي امپراتوري     ناگفته، در   »ساسانيان
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Abstract 
Some words or phrases in Middle Persian or Dari Persian languages are occasionally 
mentioned in Arabic sources of the early Islamic centuries that are of great value for research 
on the history of the Persian Language. The precious book Nihāyat al-Arab fī Akhbār al-Furs 
wa al-Arab is an instance of these sources that the date of its compilation, the names of the 
author of its Arabic text and the translator of its Persian text are all unknown. The unknown 
author of this book sometimes used words or phrases in Middle Persian or Persian languages 
which is a rare action in itself and of course is very useful linguistically and historically, and 
one of them is the retelling of the Persian inscription on the dirham and dinar coins of Homāy 
Čehrzād, Kiānian Queen, which states: “Eat O Queen of the World, for a thousand years 
which pass from Nowrūz and Mihrgān.” Previously, scholars of the history of the Persian 
language, referring to Homāy Čehrzād as a myth, considered this writing to be one of the 
syllabic poems of the Sasanian period which was probably composed during the Borān’s reign 
(630-631 AD), the daughter of Xusrow II (590-628 AD). Taking another look at the report of 
Nihāyat al-Arab and also at the inscriptions on the Sasanian coins, this research attempts to 
make a new suggestion about the use of this writing and its meaning and show that it is 
probably an echo of the inscription on the dinar and dirham coins of Queen Borān. 
 
Keywords: Nihāyatuʼl-irab, Homāy Čehrzād, Sasanians, Queen Borān, Mihrgān, Xwarrah/ 
Farrah. 
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  چكيده
مكتب فقهي اخباري در سدة يازدهم هجري درون نظام فقاهت اماميه پديد آمد و منشأ               

هـاي    طـوري كـه در اغلـب پـژوهش          تاريخ اجتهاد اماميه شد، به    هاي فراواني در      تحول
 .اخبـاري اختـصاص داده شـده اسـت        -مرتبط با تاريخ ايران، فصلي به منازعة اصـولي        

 پژوهـي   حوزة مطالعـاتي اخبـاري     گيري  شكل در مختلف هاي  رشته از متعددي محققان
 چنـد  ژوهـشي پ هـاي   حـوزه  گونـاگوني  و ديدگاه تفاوت رغم  به كه اند  داشته مشاركت
 مـشهورترين  از »ستيزي اخباريان   عقل «كه است مشخص آنها آراي در مشترك مضمون

شـود؛ از           پژوهشي اين حوزه بازتوليد مي      آنهاست و به اشكال مختلف در ادبيات نظري       
 در و نظـري  عرفـان  و كـلام  فلـسفه،  بـا   فقه  اصول علم بر علاوه اخباريان جمله اينكه 

 نهـاده  فراتـر  گـامي  گاه و اند  بوده  مخالف منطقي استدلال از شكل هر با بالاتر سطحي
 بـه  ذاتـي  هـاي   ويژگي دادن نسبت با گروهي. اند  دانسته تفكر مخالف اساس از را آنان
 انديـشة  اند  گفته ديگر بعضي و اند  انگاشته اي  انديشه تحركي  كم معادل را آن مكتب اين

 هـاي پايـاني دورة صـفوي           سـال  مردمـي در   هـاي   مخالفـت  فرونشاندن كار به اخباري
 گرايـي   نـص  گـري و    مـشابه سـلفي    را مكتب اين نيز محققان از گروهي. است آمده  مي

ستيزانه از اخباريـان، بـا          در اين مقاله با هدف ترسيم مختصات خوانش عقل        . اند    دانسته
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نظـر تجزيـه و تحليـل،           هفـت صـاحب    آراي استفاده از روش اسنادي و تحليل متنـي،       
گيـري، توسـعه و     نحوي در شكل بندي و بررسي انتقادي شده است؛ افرادي كه به        مقوله

يافتة اين تحقيق آن اسـت      . اند    ستيزانة نظرية اخباري سهمي داشته        بازتوليد خوانش عقل  
اي از مـضمون نظريـة اخبـاري            كه در تمام آثار پژوهـشي ايـن حـوزه خـوانش ويـژه             

در اين پژوهش با نقـادي ايـن        . ناميد »ستيزي  قلع تم« توان آن را      محوريت دارد كه مي   
  .شود معرفي پژوهي ستيزانه سعي شد الگوي جديدي براي اخباري  خوانش عقل

  .شيعه فقه گري، اصولي گري، اخباري عقل، استرآبادي، :ي كليديها واژه
  

  مقدمه 
 در  آموختـة حـوزة علميـة نجـف           دانش) ق1036م(در نيمة دورة صفوي محمدامين استرآبادي       

شناسي     علوم شرعي و مدرسة فلسفي شيراز در علوم عقلي با طرح نظرية انتقادي اخباري روش              
او با تأكيد بر درسـتي رهيافـت فقهـي          . اجتهادي مرسوم در نهاد ديني اماميه را به چالش كشيد         

هاي سنت شيعي در سازوكار استخراج حكم           محدثان متقدمِ اماميه خواهان توجه بيشتر به آموزه       
در ادبيات موجود اغلب به نقش مخرب اخباريان در مسير رشد و بالنـدگيِ فراينـد                . رعي شد ش

كه آنچه      كردند؛ درحالي     اجتهاد اماميه پرداخته شده كه در مقابل نظرية اجتهادوتقليد مقاومت مي          
اهميت دارد نشان دادن جايگاه تاريخي يك انديـشمند يـا مكتـب فكـري در تعامـل بـا سـاير                      

  . دان و شيوة تأثيرگذاري بر ديگر مكاتب و تأثيرپذيري از آنهاستانديشمن
هاي پيدايش و عموميت يافتن اين          هاي استرآبادي، مكتب اخباري، زمينه        دربارة آرا و ديدگاه   

هاي متعارضي وجود دارد، اما         گري ديدگاه     بندي علما به مدافع يا مخالف اخباري            مكتب و مقوله  
انـد      هايِ گاه جدي در اين باره متفق          رغم اختلاف ديدگاه       در اين مباحثه به    هاي درگير     همة جناح 

شوند كه اهل فلسفه يا       اند و هنگامي كه با اخبارياني مواجه مي            بوده  كه اخباريان با عقل مخالف    
درنتيجـه  . كوشند به شكلي آن را توجيه كنند يا از كنار آن بگذرند               اند، مي     ساير علوم عقلي بوده   

گاه به پرسشي اساسي تبديل نـشده كـه چـرا و چگونـه بـا تكيـه بـر كتـاب                      ين نكتة مهم هيچ   ا
كـه       تلاش استرآبادي مخالفت و دشمني بـا عقـل ارزيـابي شـده اسـت؛ درحـالي                 الفوائدالمدنيه

ويژه تقرير      ، پايبندي شديدي به فلسفة مشاء و به       دانشنامة شاهي استرآبادي در كتاب ديگر خود،      
دهد و مخالفتش با آراي مكتب فلسفي شيراز نيـز              الرئيس نشان مي     از انديشة شيخ   خواجه نصير 

در واقع مقصود استرآبادي از مخالفت با برخي نمايندگان مكتـب شـيراز             . در همان جهت است   
كفايتي يا نارسايي دانش فلسفي را نشان دهد، بلكه همة انتقادش به آنها از اين       اين نيست كه بي   

هايشان انحرافـي بـيش نيـست، كمـا            از درك مباحث فلسفي عاجزند و نوآوري       زاويه است كه  
    :نويسد  اينكه مي
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اند و بـضاعت ايـشان          چون فاضل دواني و سيدشيرازي ميل بسيار به اعتراض بر قوم داشته           «
انـد، از روي        در علوم ناقص بوده و مهارت در جميع فنـون عقليـه و لغويـه و شـرعيه نداشـته                   

و مطالعـه از  ... اند  اند و آن اعتراض پوچ را تحقيق نام كرده   راضات بر محققين كرده   استعجال اعت 
 و رد انـد  فرونرفتـه اند و خوب به كنه مقاصد او   سينا را كرده    روي استعجال كتب و تصانيف ابن     

سينا جهت ترويج خيال پـوچ خـود            اند و عبارتي از ابن        كلام جميع محققين در اين مبحث كرده      
اند و حقش اين است كه اين عبارت مؤيد محققين است و سبب بحث ايشان در ايـن           كردهنقل  

: 1400اسـترآبادي،   (» .انـد     مبحث بر محققين اين است كه خبط در تصور مقصود محققين كرده           
 است، اما تـلاش او در ادبيـات نظـري           دانشنامهاين جان كلام استرآبادي در كتاب       ). 224-223

و در      يابـد       شود، به مخالفت با فلسفه ارتقا مـي           فت با فيلسوفان خوانده مي    موجود به شكل مخال   
حال آنكه پس از اسـترآبادي نيـز ديگـر علمـاي            . شود    سطحي كلي به مخالفت با عقل تعبير مي       

اند، ولي ممكـن        ي داشته بستگ  دلاند، در مواقعي نيز به تصوف           اخباري گاه خود اهل فلسفه بوده     
اريان علمايي بوده باشند كه با هر دانشي غير از دانش فقـه مخالفـت كـرده و                  است در ميان اخب   

اشتغال به علوم ديگر را اتلاف وقت دانسته باشند كه در اين باره نه مخالفتي بيـشتر از علمـاي                    
توان گفت ارتباط مـستقيمي       كم مي   اند، نه جنس مخالفتشان متفاوت بوده و  دست            اصولي داشته 
عمـدة آنچـه از آوازة   . ها وجود نـدارد    يك عالم ديني و نسبتش با ساير دانش     بودن  ميان اخباري 

اسـترآبادي در آن    .  آمـده اسـت    الفوائدالمدنيهاسترآبادي منتقل شده، مباحثي است كه در كتاب         
كند چراكـه از نظـر او بـر      مجتهدان مخالفت مي» برخي از  «شناسي فقهيِ    شدت با روش      كتاب به 

توان به حكم يقيني رسيد؛ يعني در نهايت پس از فرازوفرودهاي بسيار كه                اساس آن روش نمي   
توان با اطمينان گفت محتواي آن حكم هماني     كند، نمي     مجتهد براي نيل به حكم شرعي طي مي       

ترتيب يقين در شرعيات در كـانون بحـث اسـترآبادي     اين به. است كه مدنظر خداوند بوده است     
البته شـايد   .  ادبيات نظري موجود مخالفت با عقل فهميده شده است         است، اما اين تلاش نيز در     

را تأييد كند، اما از     » نادرستي«هايي يافت كه چنين برداشت           قرينه يا قرينه   الفوائدبتوان در كتاب    
شايد بتوان گفت اسـترآبادي     . توان چنين برداشتي داشت       وجه نمي     هيچ     به دانشنامهمباحث كتاب   

 در هيئـت مـدرس فلـسفه و كـلام، ولـي              دانشنامه شود و در      قامت فقيه ظاهر مي   در  الفوائد  در  
 را اصـل گرفتـه و بـه اسـترآباديِ           الفوائـد ادبيات نظري موجود در مـوارد بـسياري اسـترآباديِ           

سـان و تحـت سـيطرة خـوانش             بـدين .  تعميم داده يا به تعبير بهتر تحميل كرده اسـت          دانشنامه
تحصيل ايمان متوقف بر دانـش كـلام   «اگر براي مثال جايي بخوانيم كه ستيزانه از اخباريان    عقل

و منطق و ديگر علوم تدوين شده نيست، بلكه مجرد فطرت انساني با اختلاف مراتب آن و نيز                   
آيـد در تحـصيل         هايي كه در منابع شريعت از قرآن و سنت متواتره و شايعه به دست مي                  آگاهي
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تأمل آن را متعلق بـه اسـترآبادي يـا شـيخ حـر                  ، بي )51: 1370ن،جعفريا(» كند    ايمان كفايت مي  
 ديشـه عاملي يا هر يك از علماي اخباري خواهيم دانست و چنانچه متذكر شوند آن جملـه از                  

ي در   ثـان  ديشـه ي است نه هيچ عالم اخباري در آن صورت لابد دو دورة حيات فكري براي                ثان
ي اخباري بـوده     ثان ديشهدانيم كه بر فرض،         اي مي     هگيريم و صدور اين جمله را در دور           نظر مي 
ها وقتي با نقدهاي كلامي و دانش وسيع استرآبادي در حكمت               كه برخي پژوهش      كما اين . است

اند، تعلق خاطر او به اين علوم را مربوط به دورة اجتهـادي حيـات     رو شده  و كلام و منطق روبه    
نانچه آثار حاملان مكتب اخباري مبناي اظهارنظر قـرار گيـرد،           آنكه چ      حال. اند        او در نظر گرفته   
    . هايي از اساس مطرح نخواهد شد  چنين تعارض

  
  پيشينة پژوهش

رعـدي  . ترين ويژگي مكتـب اخبـاري معرفـي كـرده اسـت               ستيزي را مهم      عقل) 1383(شريفي  
جهـانگيري بـا     .انـد د    محوري مـي      بها شدن علوم عقلي و عقل         گري را عامل بي     اخباري) 1386(

اخباريـان پـرچم مخالفـت بـا عقـل برافراشـتند و بـا        «: نويسد  مي ستيزي اخباريان  تأكيد بر عقل  
هاي مختلـف قائـل         اي اساسي عقل را از صحنه خارج ساختند و نقشي براي آن در زمينه                 هجمه

) 1384(غفور    آل). 115: 1388جهانگيري،(» سر دادند » حسبنا اخبارالمعصوم «نشدند بلكه شعار    
دهد و حتي اخـتلاف         دو مكتب اخباري و اصولي را به ضابطة كاربرد عقل از يكديگر تمييز مي             

صـبوريان  . گردانـد   دو مكتب پيرامون نظرية اجتهاد و تقليد را نيز به اختلاف بر سر عقل بـازمي          
آن را محـور    دانـد و        گريِ استرآبادي را انكار حجيت عقل مـي           نيز ايدة مركزي اخباري   ) 1397(

يقين در صدور     يك از اين افراد لزوم دستيابي به          هيچ. بيند    اصلي اختلاف اخباريان و اصوليان مي     
دانـيم دغدغـة اصـلي اسـترآبادي            آنكه مـي      كنند، حال       حكم شرعي را در بحث خود لحاظ نمي       

 و در ادامه علم بودن حكم ديني بود و از همين ناحيه انتقاد خود به اجتهاد و قياس و رأي                 يقيني
شـود،      هنگامي كه مناقشة اخباريان بـر مبنـاي عقـل توضـيح داده مـي              .  را مطرح كرد   اصول فقه 

شود؛ از جمله اينكه چنانچه مكتب اخباري با كاربرد             شبهاتي براي محققان دانشگاهي مطرح مي     
ا نيـز در    عقل مخالف است، پس دامنة اين مخالفت كليه علوم عقلاني از جمله فلسفه و كلام ر               

گري را واكنشي بـه رواج گـستردة فلـسفه و               اخباري) 1387(روست كه رجبي      ازاين. گيرد    برمي
ستيزي اخباريان را از        دامنة عقل ) 1391(سيني          داند و قرباني      هاي علميه شيعي مي       كلام در حوزه  

دارد استرآبادي عقـل  پن  دهد و مي   فقه به كلام و اعتقادات نيز گسترش مي        مخالفت با علم اصول   
نيز مكتب تفكيك و مكتب اخباري      ) 1395(عامري  . دانست  را از اساس جزء منابع معرفتي نمي      

 موحـد اصـل   دانـد و        مـشابه يكـديگر مـي     » هاي فلـسفي      فلاسفه و گزاره  «را از نظر مخالفت با      
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سمت سـتيزي اخباريـان عـلاوه بـر قـسمت احكـام بـه ق ـ                  دهد تمِ عقل      نيز پيشنهاد مي  ) 1391(
هـا ايـن بـاور اسـت كـه اخباريـان                 همة اين مقايـسه      گيري    مبناي شكل . اعتقادات نيز بسط يابد   

دانيم مخالفت استرآبادي تنها        هاي عقلاني حال آنكه مي        ستيزند و مخالف همة انواع فعاليت         عقل
وجه كـنش     فقه بود، آن هم به شكلي كه در مدرسة حله تدوين شده بود و به هيچ            با علم اصول  

علاوه آنكه برخي همچون ملافيض كاشاني نيـز      ديد، به     خود را در تعارض با فلسفه و كلام نمي        
پژوهـي    توجه به اين نكته در اخباري     . زمان عالمي اخباري و اهل فلسفه بود          گفتني است كه هم   

 ـ       دانشنامة شاهي بسيار مهم است، كما اينكه مصححان نخستين تصحيح          ج  نيـز بـه بـدفهميِ راي
  ). 38: 1395پور،   حاجيان و زال. ك.ر(اند   ستيزي استرآبادي اشاره كرده دربارة عقل

  
 روش تحقيق

ساروخاني، (برند     كار مي را معادل يكديگر به» روش«و » علم «  قيروش تحقنظران   برخي صاحب
 ديگـران،   كيـوي و  (» ها و تصورات قـالبي        داوري    پيش«و از آنجا كه دانش سرشار از        ) 7: 1384
» ها    داوري    گسستن از سوابق ذهني و غلبه بر پيش       «است روش علمي را راهي براي       ) 13: 1385

در تحليـل   . در اين مقاله از روش اسنادي و تحليل متني اسـتفاده شـده اسـت              . دانند    مي) همان(
در حين ترجمة واقعيت به متن و در حين ترجمة مجدد           : متني پژوهشگر دو پرسش اصلي دارد     

) 93: 1388فليـك،   (دهـد؟       تن به واقعيت يا استنباط واقعيت از روي متن چه اتفـاقي رخ مـي              م
كند كه هر       هايي را مطرح مي            نيز ذيل مدخل تحليل متني پرسش      1هاي كيفي سيج      دانشنامة روش 

خـالق ايـن مـتن كيـست؟ منظـور نويـسنده            : گري بايد در كانون توجه خود قـرار دهـد           تحليل
كند؟ تـم اصـلي يـا           اب به چه كساني نوشته شده؟ به چه موضوعي اشاره مي          چيست؟ متن خط  

يكي از انواع تحليل متني تحليل محتوي       ) 865: 2008ير،      لاك(ادعاي اساسي اين متن چيست؟      
اسـت و بـه     ) 120: 2008جوليـان،   (» انداز يا چارچوب نظري       مستقل از چشم  «است كه روشي    

دست   شود تا خطوط اصلي انديشة آنها به          دگان تحليل مي  كمك آن آثار گروهي خاص از نويسن      
اي     و در نهايـت بـه مجموعـه       ) 282: 1384سـاروخاني،   (شـود       آيد؛ سپس با يكديگر تلفيق مي     

اي     دهندة شيوة فهم و درك خاصي از مضمون يك مكتـب فكـري يـا پديـده                    رسيم كه نشان      مي
ظراني كه ديدگاهي دربارة مضمون نظريـة       ن    منظور آراي هفت تن از صاحب         بدين. تاريخي است 
هـا اسـتخراج و در قالـب      اند تحليل و سپس خطوط مشترك مجموعة اين ديدگاه      اخباري داشته 

مطالعة مجموعة آثاري كه بـه      . بندي شد     ستيزانه از اخباريان مقوله     محورهاي اصلي خوانش عقل   
جنـبش در سـدة يـازدهم       شكلي متعرض مضمون نظرية اخباري و معناي تاريخي ظهـور ايـن             

                                                 
1. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods   
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دهد درك پژوهندگان مختلف از رهيافت نظريِ اخباريان تحت تـأثير دو تـمِ                  اند، نشان مي      شده
؛ )1400خـواه،     زاده و وطـن       حـسين . ك.ر(» خـوانش سكولاريـستي از اخباريـان      «: اصلي است 

 انديشة ديني در    ساختار نهاد و  گل      در اين مقاله دو اثرِ صفت     . »ستيزانه از اخباريان    خوانش عقل «
، Safavid Administration of Avqaf’ (2003)‘ فصل كتـاب و نيز ) 1381 (ايران عصر صفوي
تغيير مـذهب در  صعب كتاب   ، از ابي)1370 (دين و سياست در دورة صفوي از جعفريان كتاب    

 مقدمـه بـر فقـه      طباطبايي كتاب      ، از مدرسي  )1396 (دين و قدرت در ايران عصر صفوي      : ايران
 ’Rationalism and Traditionalism in Shi’a Jurisprudence‘و نيـز مقالـة   ) 1369 (شـيعه 

، از حـسن    )1392 (1، جلـد  ماجراي فكر فلـسفي در جهـان اسـلام        ديناني    ، از ابراهيمي  (1984)
اخباريـان و   «و  » زندگي و آثار يك محدث امامي در نيمة اول سدة سـيزدهم           «انصاري دو مقالة    

انـد      بازنشر شده ) 1395 (تشيع امامي در بستر تحول    كه هر دو در كتاب      » ميهاصحاب حديث اما  
 مبناي Debates over Constitutional Revolution’ (1989)‘ فصل كتابو از حميد عنايت نيز 

 محـور اصـلي     هـاي حاصـل در چهـار          كار قرار گرفت و پس از تجزيه و تحليـل كامـل، يافتـه             
مخالفت استرآبادي با ملاصـدرا،  «،  »باريان با فلسفه، كلام و تصوف     مخالفت اخ «: بندي شد     مقوله

گـري معـادل        اخبـاري «،  »گـري     گرايـي و سـلفي        مثابة نقـل      گري به     اخباري«،  »فلسفه و فيلسوفان  
در اين مقاله به فراخور بحث پـس از مقايـسه           . »تحركي انديشه و مخالف هر شكل استدلال          كم

هـاي چنـين        گـاه     ها و آسيب      ، كاستي الفوائدالمدنيه و   انشنامة شاهي دبا دو متن اصلي استرآبادي،      
  . دركي نمايانده شد

  
  نظران  ستيزانة اخباريان در آراي صاحب  محورهاي اصلي خوانش عقل

  مخالفت اخباريان با فلسفه، كلام و تصوف. 1
انـد       تكيه كرده  هاي فقهي اين مكتب بر اين نكته          اغلب تحقيقات دربارة مكتب اخباري و انديشه      

اند و در مواردي حتي با اين عينك به سـراغ               كه اخباريان با فلسفه، كلام و تصوف مخالف بوده        
گل با اعتماد   براي مثال صفت. اند همين شايعه را به متن تحميل كنند     متون آنها رفته و تقلا كرده     

 و تـصوف وجـود دارد،   ستيزي اخباريان و تقابل آنهـا بـا حكمـت       بر مشهوراتي كه دربارة عقل    
  : شكلي اين خصومت را توضيح دهد كوشد به  مي

. گـشت     بيشتر متمايل مـي   ...رفته به گرايش اخباري         ساختار ديني نيز رفته   ...در همين دوران    «
ويـژه بـا حكمـت و تـصوف را ايجـاد                ها و به    اين تمايل زمينة نوعي رويارويي با ساير گرايش       

 تأكيد بر ظواهر كتاب و سنت در تقابل بـا آن گرايـشي در منظومـة                 دليل  به...گرايشي كه   ... كرد
مخصوصاً بـه مـوازات     ... داد    انديشه ديني قرار گرفت كه نوعي درك عرفاني از دين را ارائه مي            
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نظرهـايي بـا        گسترش گرايش اخباري در ساختار ديني، حكيمان كـه پـيش از آن نيـز اخـتلاف                
» .گرفتنـد     قـاد بعـضي از اعـضاي سـاختار دينـي قـرار مـي               مـورد انت   شيازپ  شيبفقيهان داشتند،   

  )533و 534و 599: 1381گل،   صفت(
رود و نظام آموزشي مدارس در نيمـة دوم دورة صـفوي را تحـت تـأثير                     گل فراتر مي    صفت
  : كند  گري، مخالف فلسفه و عرفان معرفي مي  اخباري

مـدارس  [مـشروط آمـوزش در      هاي اوقاف در ايـن دوره وضـعيت             ترين جنبه     يكي از مهم  «
كردند كه محصلان بايد از مطالعة كتب فلـسفي    نامه شرط مي  برخي واقفين در وقف   . بود] وقفي

دهندة تسلط افكار اخباري        اين الزام نشان  . و عرفاني و بحث پيرامون اين قسم كتب احتراز كنند         
  )408: 2003گل،   صفت(» .در اين دوره است

كل نافي انديـشه و         ادي را از فلسفه و كلام بالاتر برده و او را به           برخي سطح مخالفت استرآب   
سخن استرآبادي و ساير علماي اخباري در نفي انديشه و عدم لـزوم             «: خوانند    مخالف تفكر مي  

ــه آنچــه در كلمــات برخــي از قديــسين مــسيحي آمــده اســت   ــسيار شــبيه اســت ب » تفكــر ب
 نيز مكتب تفكيك و گـرايش اخبـاري را از نظـر             انصاري). 121-122: 1392ديناني،      ابراهيمي(
 87: 1395انـصاري،   (دهـد       نشينِ يكديگر قرار مـي        هم» يضد فلسف رهيافت  «و  » گرايي    حديث«

  ). پاورقي
 طباطبايي نيـز تـضعيف ارزش منطـق و فلـسفه در فقـه اسـلامي را زمينـة فكـريِ                        مدرسي

او نيز  ). 155: 1368طباطبايي،    مدرسي  (داند      گيري نظرية اخباري در سدة دهم هجري مي           شكل
معنـاي ظـاهري اخبـار اكتفـا          كند كه به      استرآبادي را مخالف عقل و استدلال عقلاني معرفي مي        

ترين مسئلة اختلاف ميان دو گرايش اصـولي و اخبـاري در مكتـب              و مهم ) 156: همان(كرد      مي
، در حـالي    )58: همان(داند      ذهبي مي اعتباري عقل در مباحث م      فقهي شيعه را مسئلة اعتبار يا بي      

شـود كـه اسـترآبادي را            مانع از آن مـي     الفوائدالمدنيه و   دانشنامة شاهي كه مراجعه به دو كتاب          
 مخالفـت بـا     الفوائـد مـضمون اصـلي كتـاب       . مخالف تفكر و انديـشه يـا ضـد فلـسفه بـدانيم            

 مخالفت با آراي نشنامهداشناسي فقهي علامه حلي و نقد آن است و مضمون اصلي كتاب                روش
 موضع فلسفي خـود را در        دانشنامه كلامي محقق دواني است كما اينكه در فايدة هفدهم          فلسفي

كند و انتقادهاي دواني و         الدين رازي و پيروان اين دو اعلام مي           حمايت از خواجه نصير و قطب     
  : داند  دشتكي بر آنها را پوچ مي

االله تعـالي    رعيه و لغويه را از اكمل علمـاي زمـان رحمهـم   فقير بعد از آنكه علوم عقليه و ش    «
. ها در حرمين شريفين سر به گريبان فكر فرو بردم و در مقام نقد مباحث شـدم                    اخذ كردم، سال  

خاطر سلطان المحققين نصيرالمله و الـدين         آخرالامر ظاهر شد كه در مراتب علم عقليه آنچه به         
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 و علامه تفتـازاني     مواقفازي رسيده و متأخرين مثل صاحب       المله و الدين الر       يا به خاطر قطب   
اند، حـق    و سيدالمحققين و سندالمدققين سيدشريف جرجاني و علامه قوشچي تابع ايشان شده       

الحقيقه عدول از آن تحقيقـات          آن است و محدثات فاضل دواني و خيالات سيد شيرازي كه في           
انـد در       ه آن جماعت كثيرالبـضاعه بـوده      است، همگي پوچ است و سبب اين مراتب آن است ك          

اند و همت ايشان مصروف بوده بر تحقيق مباحث نه اعتراض بـر                 علوم و اذهان مستقيمه داشته    
اند و اين معني در ايـن دو فاضـل              از علوم شده  ) تصنع(قوم و مشغول به تصانيف بعد از انتفاع         

  )250: 1400 و استرآبادي، 118-119: 1395استرآبادي، (» .مفقود است
اي ميـان       را مطـرح و منازعـه     » كلي طبيعي « بحث   دانشنامهاسترآبادي ذيل فايدة ششم كتاب      

سـو    گيرنـد و يـك        سوي آن مثبتِين كلي طبيعي قرار مـي         كند كه يك      بندي مي   اهل فلسفه صورت  
، »كلـي طبيعـي   «و در ادامه ضمن اعلام مخالفت بـا هـواداران           ) 89: 1395استرآبادي،  (منتقدان  

). همـان (كنـد       الدين رازي و سيدشريف جرجاني را نيز مخالف اين گروه اخير معرفي مي                قطب
الدين رازي، آن   سپس با اشاره به مخالفت دو نمايندة مكتب شيراز با آراي خواجه نصير و قطب       

دانـد و مـسيرشان را        جوييِ اين دو مي       ي دواني و دشتكي و خصلت عيب      زدگ  شتابرا ناشي از    
از نظر او مخالفت دواني و دشتكي بـا آراي خواجـه نـصير و               ). همان(كند       ارزيابي مي  قهقرايي
  :  دو است  الدين رازي ناشي از جهالت آن  قطب
رسد كه در اين دليل رد بر جهالت شده از اين جهت كه تا حال مفهـوم                  و به خاطر فقير مي    «

ا مثبتين كلي طبيعـي اعتـراف       كلي طبيعي به ظهور نرسيده كه ذاتي شخص خارجي باشد و لهذ           
اند و اطـلاع        ايم همگي عرضيات    اند به اينكه امثله كه جهت نوع و جنس و فصل ذكر كرده                كرده

  )90: همان(» .بر ذاتيات اشخاص خارجيه متعسر بلكه متعذر است
بنـدي    استرآبادي ذيل فايدة نهم، منازعة اهل فلسفه را پيرامون علم به حقيقت اشـيا صـورت            

الـدين      الدين رازي و دو شـاگرد قطـب           سو عضدالدين ايجي و شاگردش قطب       ند و در يك   ك    مي
گذارد كه علم به شيء را به دو شـكل              يعني سعدالدين تفتازاني و ميرسيدشريف جرجاني را مي       

و در طـرف    » يكي علم به كنه آن شيء و يكي علم به آن شيء به وجـه              «: دانستند    پذير مي     امكان
بـا آن گـروه     » تمايـل بـه اعتـراض و اختـراع        «دليل    دهد كه به      دشتكي را قرار مي   ديگر دواني و    

  : اند  مخالفت كرده بودند و علم به شيء را صرفاً در يك حالت منحصر دانسته
اند كه علم به   اند كه علم به شيء حقيقتاً منحصر است در علم به كنه او و گفته  و خيال كرده«

  )95: همان(» . وجه است و ذوالوجه حقيقتاً معلوم نيستشيء به وجه حقيقتاً علم به
آورد و بـا يـك تنبيـه بحـث را جمـع                 سپس هفت دليل در رد ديدگاه دواني و دشتكي مـي          

الدين رازي      صراحت از قرائت خواجه نصير و قطب        شود و به      بعد از آن وارد مناقشه مي     . كند    مي
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اي ميرسيدشـريف جرجـاني، علامـة تفتـازاني و          ه    كند و نوآوري      از انديشة بوعلي طرفداري مي    
الدين دوانـي و صـدرالدين دشـتكي از             ملاعلي قوشچي را تأييد و در نقطة مقابل، نقادي جلال         

  : كند  آنها را رد مي
المله و الدين الـرازي         و حقش اين است كه بعد از آنكه نصيرالمله و الدين الطوسي و قطب             «

لمين را مطالعه كرده بودنـد و امتيـاز غـث آن از سـمين كـرده                 سينا و كتب قدما و متك         كتب ابن 
بودند و آنچه نقد كرده در تصانيف خود آورده و مهملات را ترك كرده بودند و بعد از ايـشان                    
در كتب سيدمحقق جرجاني تنقيح يافته بود، از اين جهت كه سيدجرجاني تحرير مختارات اين               

 تفتازاني با زيادات از جانب خـود كـرده بـود و              و علامه  مواقفدو محقق به تتميمات صاحب      
بعد از سيدمحقق جرجاني، مولانا علي قوشچي جرجاني تصرفات لطيفه كرده بـود دو شـخص             

سـينا از روي اسـتعجال كردنـد و      ي ابـن شفامشكك مستعجل مايل به اعتراض آمدند و مطالعة    
سـينا      بودند از تصانيف ابن   حركت قهقرا از صوب هدي كردند و آنچه اين محققين رد آن كرده              

او را به حواشي شرح جديد تجريد درآوردند و به آن رد مـسائل منقحـة منقـوده كـه چنـدين                      
محقق در چندين قرن استخراج آن كرده بودند، كردند و چون عادت شـيطان جـاري شـده بـه                    

ايشان ادراكـات   آدم را اغرا به اباطيل كند، همت متأخرين علماي عجم را با آنكه اكثر                   اينكه بني 
عاليه دارند، منحصر ساخته در تعليم و تعلم حواشي ايـن دو شـخص لاسـيما حواشـي فاضـل                
دواني را از اين جهت كه زخرفه و بطلان در او مبينه است و حق اين است كـه تعلـيم و تعلـم           
حواشي اين دو مشكك قبيح و حرام است، عقلاً و شرعاً از ايـن جهـت كـه ايـن دو مـشكك                       

اند و به صوب اباطيل قدما حركـت قهقـرا              ارات محققين از حكما و متكلمين كرده      تخريب مخت 
  )98-99: 1395استرآبادي، (» .اند  كرده

تـرين مخـالفتي بـا عقـل، اسـتدلال              تنهـا كوچـك       شود محمدامين استرآبادي نه        مشاهده مي 
 مشائيان را گرفته    عقلاني، فلسفه و فيلسوفان نكرده كه ازقضا هر جا فرصت را مهيا ديده جانبِ             

. تـر تـرجيح داده اسـت      را بـه اشـراقي  تـر  ييمشايا اگر بتوان چنين تعبيري را به كار برد، تقرير           
هاي فلسفي استرآبادي و بررسيِ جايگاه او در ميـدان فلـسفيِ آن               شك بحث پيرامون ديدگاه       بي

يازمنـد پژوهـشي مـستقل      هاي او ن      گيري     و اجتماعي موضع     هاي نظري     طور دلالت     زمان و همين  
دادن تفاوتي است كه ميـان اسـترآباديِ          ، بيان شد نشان   به اشاره است، اما مراد از آنچه در اينجا،        
تـوان بـه سـاير حـاملان       چنين تفاوتي را مـي . شده وجود دارد ناشناخته و استرآبادي بازنمايانده  

را ناشي  » جلسي عليه صوفيه  اقدامات علامه م  «براي مثال جعفريان    . مكتب اخباري نيز بسط داد    
، ولي نشان نداده است چگونـه       )254: 1370جعفريان،  (مجلسي معرفي كرده    » مشي اخباري «از  
خـصوص كـه      ستيزي نسبت برقرار كرد و بـه        هاي اساسي اخباريان و صوفي        توان ميان آموزه      مي
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در ايـن   . ه است خود اشاره كرده چنين مخالفتي در ميان علمايِ پيش از مجلسي نيز وجود داشت             
جالـب  . صورت چرا بايد كنش مجلسي در تقابل با صوفيان را ناشي از اخباري بودن او دانست            

در توضــيحِ نادرســت مــشابهي همــين رابطــة ) 1989بيــات، (اســت كــه پژوهــشندة ديگــري 
حال چنانچـه ايـن دو گـزارش را         . آميز را ميان مجتهدان و صوفيان برقرار كرده است            خصومت
تـوان تـابعي از         رسيم كه تقابل با اهل تـصوف را نمـي                 گر قرار دهيم به اين نتيجه مي      كنار يكدي 

  .انديشة اخباري يا اصولي فقها دانست
  
  مخالفت استرآبادي با ملاصدرا، فلسفه و فيلسوفان. 2

هاي تاريخي استناد به متون دست اول، عملـي پـسنديده و ضـامن                  مرسوم است كه در پژوهش    
چنـان    اي آن  هاي تاريخي اوست؛ اما زمـاني كـه اسـطوره     ژوهشگر و دقت يافته  درستي سخنان پ  

سخت و استوار بر اذهان مسلط شده باشد، مراجعة مستقيم به متون دوران سنت نه تنها قـدمي                  
مثبت در جهت افزايش دانش و توسعة بينش تاريخي نخواهد بود كه حتي ممكن اسـت جهـل                  

در ارتباط با موضوع بحث در مواردي كه پژوهندگانِ گاه          . ر كند تر و سرگرداني را بيشت        را ژرف 
وجـوي    انـد، در جـست        ستيزي به متن اصـلي اسـترآبادي مراجعـه كـرده            مشهور، با عينك عقل   

هاي   همين جهت شخصيت    اند و به      مضمون مطلوب خود، كل بحث استرآبادي را وارونه فهميده        
 دانشنامة شاهي براي مثال استرآبادي در كتاب      . اند        فتهطرف انتقاد او را با افراد ديگري اشتباه گر        

دشـتكي  (ويژه دو نمايندة برجستة آن يعني صدرالدين محمـد دشـتكي                مكتب فلسفي شيراز، به   
خلاصة كلام استرآبادي اين است . دهد  شدت آماج انتقاد قرار مي      الدين دواني را به       و جلال ) پدر

 دواني با تقرير خواجـه نـصير از فلـسفة          خصوص مخالفت    به كه تقرير اين دو از انديشة بوعلي      
اما برخي تعبيـر سيدشـيرازي را كـه    ؛  مشاء كاملاً اشتباه و علت آن بدفهميِ انديشة بوعلي است         

به كـار بـرده اسـت، حمـل بـر           ) سيد سند (استرآبادي براي اشاره به صدرالدين محمد دشتكي        
انـد و       استرآبادي با فيلسوفان را برداشـت كـرده       ملاصدراي شيرازي و از اين كژفهمي، مخالفت        

گل اسـت       مشهورترين نمونه صفت  . اند    گاه آن را به مخالفت استرآبادي با فلسفه نيز تعميم داده          
گـري، مناقـشة اسـترآبادي بـر دو نماينـدة               كه متأسفانه تحت تأثير عقيدة مشهور دربارة اخباري       

 استرآبادي بـا ملاصـدرا و در طرحـي كلـي بـا              مكتب شيراز يعني دواني و دشتكي را مخالفت       
  : فلسفه فهميده است

ويـژه وي بـر       بـه . ديدگاه اخباري استرآبادي او را در رويارويي سختي با فيلسوفان قرار داد           «
... الدين دوانـي سـخت خـرده گرفتـه اسـت            اي چون صدرالمتألهين و جلال      هاي فلاسفه   ديدگاه

اي     او شـيوة انديـشه    . انـد     درا انديشه را به قهقـرا بـرده       استرآبادي معتقد است كه دواني و ملاص      
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  ).524: 1381گل،   صفت(» .داند  ملاصدرا را مردود مي
آنكه مراد استرآبادي از سيدشيرازي، صدرالدين دشتكي است كه گرچه دوانـي از آراي                  حال

عبـارتي كـه   . ه استكرد، به همان اندازه آماج انتقادهاي فني استرآبادي نيز واقع شد      او انتقاد مي  
 است كـه اسـترآبادي آن   دانشنامة شاهيگل از استرآبادي نقل كرده از فايدة چهارمِ كتاب              صفت

  :را چنين بيان كرده
اند كه وجود و ثبوت        المحققين نصيرالمله و الدين در تجريد در مواضع كثيره فرموده             سلطان«

وهريـت و عرضـيت از ثـواني        و وحدت و كثرت و عليت و معلوليت و كليت و جزئيـت و ج              
معقولات است و كلام متأخرين در تحقيق اين مقام مضطرب و از صوب صواب منحرف است                
و فاضل دواني و سيدشيرازي در حواشي جديد تجريد در مواضع كثيره تطويل كلام بـه قـصد                  

، اند و حق اين است كه كلام اين دو محشي بـسيار از تحقيـق دور اسـت                     تحقيق اين مقام كرده   
بلكه از جمله خيالات فاسده است و چون خيالات سيدشيرازي اصلاً موافق قواعد قوم نيـست                
و از عقل و نقل دور است و فاضل دواني در توضيح جهات فاسد آن كوتـاهي نكـرده در ايـن                      

اسـترآبادي،  (» . خيالات فاسدة فاضل دواني شـديم      دفعفوايد در مقام دفع آن نشديم و در مقام          
  )181: 1400و استرآبادي،  80-79: 1395

الـدين دوانـي آراي     از قيدي كـه اسـترآبادي در ايـن عبـارت آورده مبنـي بـر اينكـه جـلال                   
نخست اينكه سيدشـيرازي ملاصـدراي      : شود  يافته مي     سيدشيرازي را نقد كرده است دو نكته در       

يـز  ن)  ق 866-948(الـدين منـصور دشـتكي           نيست و دوم اينكه غياث    ) ق979-1045(شيرازي  
انــد و   بــه عرصــه رســيده) ق830-908(الــدين دوانــي   نيــست، چــون ايــن دو پــس از جــلال

نويسيِ مكتب شيراز مـشخص         اما از تاريخچة رديه   ؛  اند مورد نقد دواني قرار بگيرند         توانسته    نمي
است كه دواني در روزگار جواني آراي صدرالدين محمد دشتكي را نقد كرده بود و پس از آن                  

از سـوي ديگـر     . ين منصور دشتكي فرزند صدرالدين محمد آراي دوانـي را نقـد كـرد             الد    غياث
 1376كاكـايي،   (ها يكي از منابع انديشة ملاصدرا قرار گرفت             آراي دواني در كنار آراي دشتكي     

آيـد      ترتيب اگر سيدشيرازيِ مدنظر استرآبادي ملاصدرا بـوده باشـد، لازم مـي              اين      و به ) 1375و  
را رد كرده باشد، حال آنكه از نظـر تـاريخي           ) ق979-1045(آراي صدرا   ) ق830-908(دواني  

در بحـث مـشتقات     دانشنامه  استرآبادي در فايدة هشتم كتاب      . دواني چنين امكاني نداشته است    
يابد كه ديدگاه سيدشيرازيِ محلِ   كند و خواننده درمي  بار ديگر همين رابطه و توالي را تكرار مي

  : الدين دواني رد كرده است  بحث او را جلال
اند كه غرض سيدجرجاني بيان اين است كه قـوم              و فاضل دواني و سيدشيرازي گمان كرده      «

واسـطة آنكـه      و اين تفسير خوب نيست بـه      » ذات له النطق  «اند كه           تفسير ناطق مثلاً به اين كرده     
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 سيدجرجاني كرده بـه     اعتراض بر (ذات ما جزء معني مشتقات نيست و بعد از اين سيدشيرازي            
عنوان عـام و   ذات جزء معني مشتق است و مأخوذ است در معني مشتق نه به         ) اينكه گمان كرده  

عنوان خاص و فاضل دواني جواب داده است كه اين خلاف بديهيه است و حـق در ايـن                     نه به 
  )93-94: 1395استرآبادي، (» .مقام با فاضل دواني است

  :وجود ذهني بار ديگر همين رابطه را تكرار كرده استدر فايدة پانزدهم در بحث از 
و سيدشيرازي اختيار اين كرده است كه ماهيات قائم به ذهن اسـت و ذهـن مزرعـة كيـف                  «

آورد و فاضـل دوانـي چنـد بحـث بـر او كـرده          است هر چيز كه در او كشته شود كيف بار مي          
  )117: همان(» .يدآ همگي وارد است و از آن جمله آنكه انقلاب حقيقت لازم مي

توان نشان داد كـه مـراد اسـترآبادي از سيدشـيرازي                هاي ديگري نيز مي       بر همين نسق قرينه   
 كـه      هنگامي الفوائدو  دانشنامه  براي مثال استرآبادي در هر دو كتاب        . صدرالمتألهين نبوده است  

ارابي اشـاره و    دهد، به تقرير صدرالدين دشـتكي از برهـان ف ـ           اصل امتناع تسلسل را توضيح مي     
  . كند  ضمن موافقت با آن، مخالفت دواني با آن تقرير را رد مي

سمت مبـدأ     سيد فاضل شيرازي برهان اسد و اخصر را كه دلالت مطلق بر امتناع تسلسل به              «
چنانچه زنجيرة ارتباطيِ منتهي به مبدأ      : اش چنين است      و چكيده (دارد از فارابي نقل كرده است       

آيد كه زنجيرة ديگـري    دست مي  ها به   در آن صورت چگونه يكي از آن زنجيره       غيرمتناهي باشد،   
و بر اين نكته ادعاي بداهت كرده است كه اگر عقل آن زنجيره را به اجمال                ) از آن حاصل شود   

دهد، ولي فاضـل دوانـي كـه در ميـان متـأخرين بـه محقـق             ملاحظه كند به آن مقدمه حكم مي      
 كه آشكار اسـت كـه سـخن درسـت             ا رد كرده است؛ در حالي     مشهور شده است، اين مقدمه ر     

همان است كه سيدفاضل بيان كرده و آنچه فاضل دواني در مخالفت با اين مقدمه گفته خـلاف                  
  )500: 1426استرآبادي، (» .بديهيات است

 ذيـل فايـدة بيـست و سـوم نيـز آورده             دانشنامهاسترآبادي مشابه همين عبارت را در كتاب        
  :است
 دويم آنكه اگر صانع عالم ممكن باشد، موجود منحصر در ممكن خواهد بود، پس يـا                 دليل«

واسطة آنكـه هـر يـك از آحـاد سلـسلة            دور يا تسلسل لازم خواهد آمد و هر دو باطل است به           
شود تا از او ديگري         اند، پس تا غيرمحتاجي نباشد از كجا يكي از اينها حاصل مي               دوري محتاج 
انـد   شود محتـاج   هاي دوري يا تسلسلي كه هر يك از ديگري روشن مي       راغمثلاً چ . حاصل شود 

به چراغي كه روشني او از غير نباشد و اين برهان را سيدشيرازي از فارابي نقل كرده و برهـان                     
نام اين است و هيچ شكي در تمامي اين برهان نيـست، بلكـه از سـاير بـراهين                   » اسد و اخصر  «

ضل دواني رد اين برهان كرده به اينكه هر يك از ديگـري حاصـل            اظهر است و با وجود اين فا      
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شود و حق اين است كه كلام فاضل دواني محض مكابره و عناد اسـت و بـدان كـه برهـان                          مي
  )138-139: 1395استرآبادي، (» .جاري است در تسلسل از جانب علت مطلقاً

الـدين      ويـژه جـلال       شيراز به استرآبادي علاوه بر مخالفت شديد با دو نمايندة مكتب فلسفي           
شناسي مجتهدان وارد و آنها را مـتهم       نيز انتقادهاي تندي به روش     الفوائد، در   دانشنامهدواني در   

زدگي را به فيلسوفان نيز تعمـيم     گل اتهام سني      به تأثيرپذيري از اهل سنت كرده است، اما صفت        
). 522: 1381گل،      صفت(» داند    سنيان مي فيلسوفان شيعه را پيروان     ] استرآبادي[وي  «: داده است 
 فقـه در      گل ميان فلسفه و علم اصـول          رسد اين اشتباه ناشي از قرابتي است كه صفت            به نظر مي  

  . نظر گرفته است
در مواقعي پژوهشگران براي مستندكردن برداشـت نادرسـت خـود از انديـشة اخبـاري بـه                  

گـل بـراي تفهـيم      براي مثـال صـفت  .  فهم آنها نيست اند كه مؤيد      اي ارجاع داده    عبارت يا جمله  
وجـه حـاكي از       كند كه به هـيچ        عباراتي از استرآبادي نقل مي    » ديدگاه ضدخردگراي استرآبادي  «
  : نيست» ديدگاه ضدخردگراي استرآبادي«

هـشام    مالك و ابن  در روزگار وي از كودكي طلبه را با تصانيف ابن     ] استرآبادي[به نوشتة او    «
شود، ولـي       آورند و بعد از آن شرح رضي و بعد از آن صرف احاديث مي                 لد ازهري بار مي   و خا 

اين كار در صورتي درست است كـه جميـع ايـن متـون از افـواه رجـال اخـذ شـود نـه آنكـه                           
از ديد او شايسته است صـاحب ادراك وقـت خـويش را صـرف               . خود مطالعة كتب كند     خودبه

و تفتازاني كند و اگر نداشته باشد، توجه به اين مراتب           تصانيف سيدمحقق جرجاني و قوشچي      
  )524: 1381گل،   صفت(» .قبيح است، عقلاً و حرام است شرعاً

كنـد كـه طالـب          شده از استرآبادي او تأكيد مي       شود در عبارت نقل       طور كه ملاحظه مي       همان
ان، اما ابتداي عبارت    هاي فلسفي و منطقي را نزد استاد بخواند و نه به شكل خودخو                علم كتاب 

گل طوري تغيير       در متن صفت  » شود    مي...آورند و بعد از آن صرف           بار مي ...از كودكي طلبه را     «
پندارد شيوة آموزش رايج در آن زمان چنـين بـوده و اسـترآبادي در           حالت يافته كه مخاطب مي    

بادي در حال پيشنهاد شـيوة      شده، استرآ   كه در عبارات نقل       حال انتقاد از آن شيوه است در حالي         
  : زعم خودش بهتري است آموزشيِ متفاوت و به

و احسن طرق در اين ازمنه جهت تحصيل علوم اين است كه در اوايل سن، اوقات صـرف               «
هشام و خالد ازهري شود و بعد از آن صرف شرح رضـي و بعـد ازآن                     مالك و ابن      تصانيف ابن 

يـن فنـون از افـواه رجـال اخـذ شـود نـه اينكـه                 صرف احاديث، لكن به شرط اينكـه جميـع ا         
  )251: 1400 و استرآبادي، 119: 1395استرآبادي، (» .خود مطالعة كتب كنند خودبه

اين است كه   » قبيح است عقلاً و حرام است شرعاً      «در انتهاي عبارت آنچه از نظر استرآبادي        
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خود را صرف تصانيف در شرايطي كه فرصت كافي نداشته باشد، اوقات  » صاحب ادراك عالي  «
الحقيقـه     كـه فـي  مواقـف سيدمحقق جرجاني، مثل حاشية مطالع و حاشية شرح قـديم و شـرح           

: 1395اسـترآبادي،   (تحرير خلاصه منقحة قوم است و شرح جديد مولانا علي قوشـچي بكنـد               
اسـترآبادي ذيـل فايـدة      . ، اما از نظر استرآبادي ضعف شيوة آموزش فلسفي چيست         )123-122

، مواقـف الدين رازي و معرفـي صـاحب            هاي خواجه نصير و قطب        س از تأييد ديدگاه   هفدهم پ 
  : دهد  عنوان پيرو آن دو توضيح مي علامه تفتازاني، سيدشريف جرجاني و علامه قوشچي به

شـرح جـامي بـر كافيـه        يكي  : دو كتاب است كه در بلاد عجم تعليم و تعلم آن شايع شده            «
و با آنكه اكثر فـضلاي عجـم ادراكـات عاليـه             بر شرح تجريد     حاشية دواني  و يكي    حاجب    ابن

دارند، عايق ايشان از تحصيل علوم حقة ضروريه اين دو كتاب است در اوايل سن، شرح جامي       
بر كافيه و بعد آن حاشية دواني و چون همت شيطان مصروف بـر اغـواي بنـدگان اسـت ايـن                      

  )251: 1400 و استرآبادي، 118 -119: همان(» .مراتب مستند بر تدبيرات ايشان است
ديـدگاه  «هـاي نقـل شـده از اسـترآبادي بيـانگر                يك از عبـارت       بينيم كه هيچ      ترتيب مي     اين    به

كه تأكيـد بـر         اهميت نويسندگان       هاي كم     دادن اشتباه   غرض ما نه نشان   . او نيست » ضدخردگراي
متـون يـا تـشخيص افـراد و     خطاهايي كه در خواندن اين دست       . دلالت معنايي اين خطاهاست   

دهـد      شود، از اين نظر مهم است كـه نـشان مـي               هاي ذكرشده در اين آثار مشاهده مي          شخصيت
درك خاصي از نظرية اخباري و رهيافت فكري عالمان اخباري شكل گرفته، تثبيت شده و مدام      

  . كند  خود را به اشكال مختلف بازتوليد مي
  
  گري ايي و سلفيگر مثابة نقل  گري به اخباري. 3

-»فقه حـديثي  «اصولي تداوم منازعة      بسياري از نويسندگان مكتب اخباري را در منازعة اخباري        
دسـت امـين    احيـاي مكتـب اهـل حـديث بـه     «شكل  گيرند و آن را به  در نظر مي » فقه متكلمان «

مكتـب  طباطبايي مكتب اخباري دورة صفوي را احياي            فهمند كما اينكه مدرسي         مي» استرآبادي
  : داند   ميثياهل حد

دسـت متكلمـان شـيعي در      قرن پنجم بهلياوادر اواخر قرن چهارم و      ...مكتب اهل حديث    «
با اين همه معدودي از هواداران آن در گوشه و كنار بـاقي ماندنـد كـه فعـاليتي      . هم كوبيده شد  

دامين اسـترآبادي   وسـيلة محم ـ    تا آنكه در اوايل قرن يازدهم بار ديگر اين مكتـب بـه            ...نداشتند  
: 1368طباطبـايي،       مدرسـي   (» . تجديد حيات يافـت    الفوائدالمدنيهبا نگارش كتاب    )  ق 1036م(

57(  
و ) 156: همـان (» گراي گرايش حـديثي     جناح نص «مدرسي انديشة استرآبادي را نزديك به       
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 ـ    مـي ) 58: همـان (» تـر مكتـب اهـل حـديث         گرايش افراطي «مكتب اخباري را نيز برابر با        . ددان
هـاي    ترين پديدة مرتبط با ساختار ديني عصر صفوي را بازگشت بـه انديـشه                 گل نيز مهم      صفت

). 599: 1381گـل،       صـفت (كند      سلفي يا پيدايي جريان انديشة اخباري در اين دوران معرفي مي          
گري پيش از استرآبادي هم وجود داشته، بناي مسلك             حسن انصاري نيز با فرض اينكه اخباري      

ي گـرايش اصـحاب حـديث قـديم        »احيا«دست استرآبادي را      ي در سدة يازدهم قمري به     اخبار
جعفريان نيز تقابل   . بخشد    و به اين نوع فهم اعتبار مي      ) 38: 1395انصاري،  (كند      امامي لحاظ مي  

ها پيش ميان       كند كه از قرن       دو مكتب اخباري و اصولي را در تداوم منازعات پيشين ارزيابي مي           
  ). 126: 1370جعفريان، (دسته وجود داشته و در دوران صفويه دوباره اوج گرفت اين دو 

ي است كه در    تر  بزرگاي از نزاع        اخباري گوشه   آشكار است كه در اين تقرير مناقشة اصولي       
گري يـك       ترتيب اخباري   اين  به. طول تاريخ و در تمام اديان ميان عقل و نقل وجود داشته است            

شـود، بلكـه        ن كه مولود شرايط معرفتي و تاريخي خاصي بوده قلمداد نمـي           پديدار تاريخي تكي  
چنين نگـاهي نـشانگر آن اسـت كـه ادبيـات            . رسد    تواند در ادوار مختلف تاريخي به ظهور            مي

داند و ديگر اينكـه در           مي   گرايي مشابه   موجود مكتب اخباري و مكتب حديثي قم را از نظر نقل          
ي به ديانت، اين دو را مشابه نظير خود در ميـان اهـل سـنت در نظـر                   مخالفت با رهيافت عقلان   

كه محتواي مباحث استرآبادي آشكارا ناظر به شكلي از اجتهـاد اسـت كـه در                    گيرد؛ درحالي     مي
هاي هفتم و هشتم هجري درون نهاد ديني اماميـه شـكل گرفـت و نقـادي او از سـازوكارِ                         سده

شناسي مكتب محدثان قم را اقتضا        وجه بازگشت به روش     يچه  شده براي اجتهاد شيعي به        تعريف
كند، در تحليـل نهـايي          ها و استنادهاي خود از آنها به نيكي ياد مي           كند و گرچه در استدلال        نمي

هاي يك منتقد كه خواهان تكميل و تصحيح سـازوكار اجتهـاد اماميـه                  موضع او از حد و اندازه     
  . رود  است فراتر نمي

  
  تحركي انديشه و مخالف هر شكل استدلال  گري معادل كم  اخباري. 4

هاي مكتب اخباري، ادبيات موجود را به اين سـمت سـوق                اصرار بر خوانش ضدعقل از آموزه     
عبارتي هر گونه دريافت عقلانـي از امـور    داده كه اخباريان را مخالف هر شكل از استدلال يا به       

رديـف      ادي را در مخالفت با عقل و استدلال منطقي هم         ديناني استرآب   براي مثال ابراهيمي  . بفهمد
عنايت نيز اخباريان را مخالف كاربرد عقل ). 115: 1392ديناني،     ابراهيمي(دهد      تيميه قرار مي      ابن
: 1989عنايـت،   (عنوان تنها شيوة آموزش احكـام شـرعي بـود             داند كه تأكيدشان بر تقليد به         مي

هـاي عقلـي را         ستيزي اخباريان و مخالفت آنها بـا اسـتدلال            لطرف عق     صعب از يك        ابي). 314
اند يا خدمات   الاسلام خدمت كرده      عنوان شيخ   داند، زيرا بسياري از اين علما به          امري ناممكن مي  
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گيـري از تفـسير عقلانـي،         اند كه لاجرم مستلزم بهره        منصبان داده     اي به شاهان و صاحب        مشاوره
و از  ) 266 و   320: 1396صعب،      ابي(مثابة فعاليتي عقلاني است          اجتهاد به  استدلال عقلاني و نيز   

گـري در     گـري و اصـولي      ترين فرق ميان اخباري        طباطبايي مهم    سوي ديگر با ارجاع به مدرسي     
دانـد    اعتباري عقـل در ارتبـاط بـا امـور مـذهبي مـي       اواخر عهد صفوي را اعتقاد به اعتبار يا بي    

طور كلـي     كه مدرسي آن داوري را نه دربارة نيمة دوم عصر صفوي كه به              ليدرحا). 309: همان(
گل تقارني      صفت). 1984طباطبايي،      مدرسي  (اخباري وارد كرده است       عنوان محل نزاع اصولي     به

اصـولي    كند كه بـر اسـاس آن گـرايش اجتهـادي              ميان انديشة ديني و ساختار سياسي ترسيم مي       
حـديثي مقـارنِ دورة تثبيـت سـاختار           ي صفويان و گرايش اخبـاري     مقارنِ دورة تأسيس پادشاه   

تحركـي      كـم «سـپس ايـن تقـارن زمـاني را بـه            ) 130: 1381گـل،       صفت(گيرد      سياسي قرار مي  
«تكاپوي اجتهادي«كند كه در مقابلِ   در مكتب اخباري حمل مي   ) 526: همان(» اي    انديشه  مكتب ِ
گل، تحليل خـود را         يابي صفت     ب نيز با پذيرش اين تقارن     صع    ابي. گيرد    اجتهادي قرار مي    اصولي

صـعب،      ابـي (كنـد       گري را نشانة رخوت سياسي ارزيابي مـي           بر آن استوار كرده و رشد اخباري      
تبديل » اي    تحركي انديشه     كم«صعب مفهوم       ترتيب در تحليل ابي     اين  ؛ به )271-272و  309: 1396

  .شود  مي» رخوت سياسي«به مفهوم 
  
  گيري   تيجهن

ستيزي     ملاحظه شد كه ادبيات نظري موجود پيرامون اخباريان اصرار داشته است از دريچة عقل             
كـه بـه نظـر      بندي كنـد؛ درحـالي   اخباري را حول عقل صورت وارد بحث شود و منازعة اصولي   

سـمت    هاي استرآبادي و ساير علماي اخبـاري، ذهـن بـه            رسد با رجوع به متن اصلي نوشته          مي
اي بايـد   مطالعة جداگانه. رود  هاي عقلاني همچون كلام، فلسفه، منطق نمي خالفت آنها با دانش   م

هـاي دانـشگاهي و سـازوكار بازتوليـد خـوانش       شيوة تأثيرگذاري اين ادبيات نظري بر پژوهش   
تـوان گفـت درك       در مجمـوع مـي    . ستيزانه از اخباريان در بدنة نظام دانش را بررسي كنـد            عقل

مضمون نظرية اخباري و جايگاه حاملان مكتب اخباري درون نهاد ديني اماميه تحـت              كنوني از   
ستيزانه از اخباريان كه هر         خوانش سكولاريستي و خوانش عقل    : سيطرة دو خوانش اصلي است    

هـاي سـنت        سازي ميزان انحراف آنها از آمـوزه          سازي از اخباريان و بيشينه      دو در جهت ديگري   
و تا زماني كه در مفردات اين درك تجديدنظري اساسـي صـورت نگيـرد،               كنند      شيعي عمل مي  

در ايـن مقالـه كـه بايـد آن را           . پذير نخواهد شـد       گري امكان   فهم معناي تاريخي جنبش اخباري    
هـاي برخـي    شناسـي ديـد، بخـشي از ديـدگاه     اي براي ورود به مطالعـات اخبـاري        صرفاً مقدمه 

نتيجة اين مطالعـه نـشان      . سي معرفي، نقد و ارزيابي شد     شنا    نظران مطرح در حوزة شيعه      صاحب
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شده در ادبيات نظري موجود بايد بـه ديـدة ترديـد نگريـسته           دهد بسياري از مطالب پذيرفته      مي
انـد، يكـسره اعتمـاد      اعلام شـده زده شتابهايي كه گاه  گيري ها و نتيجه توان به يافته  شود و نمي  

طلبـد، امـا        هستند كه بررسي آراي آنها فرصت ديگري مي       نظران بسيار ديگري نيز         صاحب. كرد
  . دهد  مسير بحث اين مقاله را تغيير نمي

 

    و مĤخذمنابع
بوسـتان  : ، قـم جايگاه سياسي عالم ديني در دو مكتـب اخبـاري و اصـولي   ) 1384(غفور، سيدمحسن    آل

 .كتاب
طـرح  : ، تهـران  6، چاپ 1، جلد سلامماجراي فكر فلسفي در جهان ا     ) 1392(ديناني، غلامحسين       ابراهيمي
 .نو

، ترجمـة   دين و قدرت در ايـران عـصر صـفوي          :تغيير مذهب در ايران   ) 1396(صعب، رولاجوردي       ابي
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: پـور، تهـران    اكبـر زال    علـي تصحيح مهدي حاجيـان و     به ،دانشنامة شاهي ) 1395(استرآبادي، محمدامين   
  .حكمت و انديشه
صعب و رضا مختاري خـويي،        تصحيح رولاجردي ابي    دانشنامة شاهي، به  ) 1400 (_____________

دانشگاه تهران با حمايت و همكـاري دپارتمـان         -گيل  مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك    : تهران
 گيل كانادا  مطالعات اسلامي دانشگاه مك

، الفوائــد المدنيــه و الــشواهد المكيــه) ق1426/ 1384( محمــدامين؛ عــاملي، ســيدنورالدين اســترآبادي،
دفتر انتشارات اسلامي وابسته بـه جامعـة مدرسـين    : ، قم2االله رحمتي اراكي، چاپ  تحقيق رحمت  به

 .حوزة علمية قم

 ـ » زندگي و آثار يك محدث امامي در نيمة اول سدة سـيزدهم           «) 1395(انصاري، حسن    تـشيع  اب  در كت
 .ماهي: ، تهرانها در ايران و اسلام  تاريخ باورها و مكتب: امامي در بستر تحول

» نگاهي به تاريخچة تحولات فقه امـامي          نيم: اخباريان و اصحاب حديث اماميه    «) 1395 (_________
: تهـران ، دفتر يكم،    ها در ايران و اسلام        تاريخ باورها و مكتب   : تشيع امامي در بستر تحول    در كتاب   

 .ماهي
 .انصاريان: ، قمدين و سياست در دورة صفوي) 1370(جعفريان، رسول 

 .صبرا: ، مشهدگري  رابطة اجتهاد و اخباري) 1388(جهانگيري، محسن 
، دانـشنامة شـاهي   ، در   »تـضاد يـا تفـاهم؟     : اخباريان و عقـل   «) 1395(اكبر      پور، علي     حاجيان، مهدي؛ زال  

 .حكمت و انديشه: تهران
شناسـي تـاريخي و ارزيـابي انتقـادي خـوانش        جامعـه «) 1400(خـواه، كوشـا    زاده، مهـدي؛ وطـن     حسين
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Abstract  
Akhbārīsm as a jurisprudential school within Imami scholarship came into existence 
in the 11thAH/17thAD century and caused many long-standing changes in the 
history of Imami ijtihad. Accordingly, the majority of research projects into Iran’s 
history include a chapter concerned with the Usūli-Akhbārī conflict. Akhbari studies 
is a field wherein many researchers from various academic backgrounds have 
contributions who, despite differences in perspectives and projects, share some 
themes amongst which anti-rationality is the most important and the most re-
producing one.  
A group of researchers treat Akhbārīs as opponents not only to usūl al-fiqh but also 
philosophy, theology, and theoretical mysticism and at a higher level to every genre 
of argumentation and reasoning while in some cases they step forward to basically 
opposing thinking of any kind.  A group of researchers attribute some essentialities 
to the school and put it in the same line with sedentary style of thinking while others 
suggest that Akhbārī thought was good enough to suppress popular movements.  A 
group of researchers compare this school, in epistemology and methodology, with 
Salafism, Scripturalism, and Literalism. Anti-rational theme is extensively repeated 
across different research projects to the extent that it has now become a cliché 
preventing researchers from a descent observation. In this way the constructive role 
of the Akhbārī thought and the necessary function performed by Akhbārī ulama in 
the history of Shi’ite jurisprudence is being neglected.    
Putting anti-rational theme at the centre of the study and in order to open up a new 
horizon for Akhbārī literature, this paper is devoted to an evaluation of the works of 
eight scholars who actively took part in the formation of Akhbārī literature. In doing 
so, the article attempts to challenge the existing style of interpretation dominant over 
studies concerned with Akhbārīsm.    
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  1ها و اهداف تأسيس كنسولگري بريتانيا در مشهد در عصر قاجار  انگيزه
  
  2منش رضا صحت

  06/06/1400: تاريخ دريافت
  13/08/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
الـوداد، در ايـران     دورة قاجـار، بـر اسـاس امتيـاز دولـت كاملـه      انگلستان و روسـيه در    

شـد، امـا        كنسولگري معمولاً با اهداف بازرگاني ايجـاد مـي        . تأسيس كردند  كنسولگري
. ها و اهداف تجاري بود        هاي چنين مؤسساتي بسيار فراتر از انگيزه        ها و فعاليت      گزارش

دنبـال پاسـخي    پردازد و به   مشهد مي  اين پژوهش به بحث دربارة كنسولگري بريتانيا در       
ها و اهـدافي        براي اين سؤال است كه كنسولگري بريتانيا در مشهد بر اساس چه انگيزه            

با بررسي منابع، اين فرضيه مطرح شد كه كنسولگري بريتانيا در مشهد بـر              . تأسيس شد 
اد اساس اهداف تجاري و سياسي و در جهت پايش اقدامات روسيه در اين منطقه ايج ـ             

شد، اما فراتر از آن داراي كاركردهاي فراگيـر اطلاعـاتي، امنيتـي و اجرايـي در ايالـت                   
اي، از منـابع تـاريخي و نيـز دو دسـته              هاي پژوهش با ابزار كتابخانـه         داده. خراسان بود 

اسناد فارسي و انگليسي، به دست آمد و بـا روش تبيـين علّـي، در چـارچوب رقابـت         
نتايج بحث حاكي از آن اسـت كـه كـارگزاران بريتانيـا در              . دبريتانيا و روسيه، بحث ش    

ها در پوشش كنـسولگري       انگليسي. رقابت با روسيه، در مشهد كنسولگري ايجاد كردند       
هاي     در مشهد، يك شبكة اطلاعاتي به وجود آوردند كه قصد آن پايش و رصد فعاليت              

تواننـد اقـدامات ضـد      ي ايـران بـود تـا ب       شمال شـرق  روسيه در آسياي ميانه و مرزهاي       
علاوه بر اين، بـا ايجـاد كنـسولگري در          . ها را در اين ناحيه خنثي كنند          انگليسي روس 

مشهد، ضمن حمايت از اتباع بريتانيا، موانع تجاري سر راه بازرگاني ايـران و انگلـيس                
  .را در اين ناحيه مرتفع كردند

  .اجاربريتانيا، كنسولگري، بازرگاني، مشهد، ق :ي كليديها واژه
 

                                                 
  DOI:( 10.22051/HII.2021.37482.2521( شناسة ديجيتال.1
  rezasehhat@ujiroft.ac.ir: جيرفت، ايران جيرفت، دانشگاه تاريخ،  دانشيار گروه.2



 منش رضا صحت/ ا در مشهد در عصر قاجار ها و اهداف تأسيس كنسولگري بريتاني انگيزه / 102

  مقدمه
دنبال گسترش روابط تجاري و سياسـي   كنسولگري سازمان مدرني است كه از قرون جديد و به    

دنبـال گـسترش روابـط     در ايران از دورة صـفويه، بـه    . گذاري شد     اروپا با ساير ممالك دنيا، پايه     
عد از آن،   ب. ها فراهم شد      هاي اروپايي، زمينه براي تأسيس كنسولگري         سياسي و تجاري با دولت    

طور  ها به  هاي اروپايي در ايران، تأسيس كنسولگري    دنبال تشديد رقابت دولت     در دورة قاجار، به   
از آنجا كه در ايران چالش اصلي ميان انگلستان و روسيه بـود، رقابـت   . اي شتاب گرفت     فزاينده

 و بريتانيا در پي هر دو دولت روسيه. هاي رقابت دو دولت افزوده شد     كنسولي نيز به ساير جنبه    
. آن بودند تا از طريق كسب امتيازات تجاري، در مناطق مختلف ايران كنـسولگري ايجـاد كننـد                 

دهندة     هاي هر دو دولت روسيه و بريتانيا در مناطق مختلف ايران نشان               روند تأسيس كنسولگري  
اي هـر دو    آن است كه بعضي از مناطق ايران از جنبة تجاري شرايط تأسيس كنـسولگري را بـر                

رغم گسترش    بنابراين علي ؛  دولت داشتند و برخي از مناطق ايران هم فاقد چنين شرايطي بودند           
ها تنها ناشي از روابـط بازرگـاني     روابط تجاري و كسب امتيازات بازرگاني، تأسيس كنسولگري     

كـه  دهـد       ايـن واقعيـت نـشان مـي       . ها مؤثر بـود       نبود، بلكه عوامل ديگري در ايجاد كنسولگري      
از همين روي،   . هاي اوليه بودند      ها داراي كاركردهايي بسيار فراتر از اهداف و انگيزه            كنسولگري

رسـد و در پـي شـناخت            نويسنده در پژوهش پيش رو كنسولگري بريتانيـا در مـشهد را برمـي             
است و براي تبيـين موضـوع   ) مشهد(ها و اهداف تأسيس كنسولگري بريتانيا در خراسان             انگيزه

  . رقابت كنسولي بريتانيا با دولت روسيه نظر داردبه
  

  روش پژوهش
اي و با روش تبييني بـه           اي تاريخي است كه با استفاده از ابزار كتابخانه            پژوهش پيش رو مطالعه   

آوري شـده       هاي پژوهش از منابع دست اول تاريخي و اسناد جمـع              داده. موضوع پرداخته است  
  . از اسناد فارسي و انگليسي استفاده شدنداست و در اين زمينه، دو دسته

  

  پيشينة پژوهش
، كنسولگري بريتانيا در    )1390(بيگي      هاي خارجي در ايران، كاظم        در سابقة پژوهش كنسولگري   

، اهـداف   )1394(منش و مرادي خلج       ايالات جنوبي درياي مازندران در دوران قاجاريه، صحت       
، خيرانـديش و    )ق1312-1333(رمـان و سيـستان      هاي انگلـيس در ك        و كاركردهاي كنسولگري  

، اهداف و كاركردهاي كنسولگري روسيه در رشت نيمـة دوم عـصر قاجاريـه،               )1395(رحيمي  
، اهداف و كاركردهاي كنسولگري بريتانيا و تعامل آن با كمپـاني            )1398(پور      حسيني و حاجيان  

هـاي خـارجي در حـوزة      لگريپيرامون تأسـيس كنـسو  . اند    هند شرقي در شيراز را بررسي كرده      
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، تأسـيس شـهبندري تركيـه در مـشهد و نقـش      )1389(زاده و خليفـه        ايالت خراسان نيز، نجف   
همچنـين،  . انـد   گانة اسلامي ايران، تركيـه و افغانـستان را بررسـي كـرده              بيك در اتحاد سه     سامي
تان در مـشهد  ، در پژوهشي با عنوان نگاهي بـه تأسـيس كنـسولگري افغانـس    )1392(زاده      نجف

 ش، بـه تأسـيس   1301-1303هـاي    هاي افغان در سال    ها و عملكرد نخستين سركنسول        چالش(
در آن ميان، مرادي،    . كنسولگري افغانستان در مشهد بر اساس اسناد و مطبوعات، پرداخته است          

در پژوهشي با عنوان كنسولگري بريتانيا در مشهد و نقـش آن  ) 1391(صاحبكاران و اسكندري   
شرق ايران، تنها تحقيـق پيرامـون تأسـيس كنـسولگري               ها در جنوب        در گسترش نفوذ انگليسي   

تمركز اين پژوهش بر رقابـت سياسـي روسـيه و بريتانيـا در              . اند    بريتانيا در مشهد را انجام داده     
 شده كه تأسيس كنسولگري بريتانيا در مشهد ناشي از ضعف حكومت           ايران بوده و نتيجه گرفته    

در اين پژوهش به مسئلة نقش اطلاعـاتي        . هاي محلي بوده است       ر و خودمختاري حكومت   قاجا
هـاي نمايـشي،     و امنيتي كنسولگري بريتانيا در مشهد، نقش اجرايي آن در ايالت خراسان، جنبـه       

رو كنـسولگري بريتانيـا در         پژوهش پـيش  .  بريتانيا توجه نشده است      امنيتي و رواني كنسولگري   
هاي قبلي را پوشش خواهد داد          رسد و خلأ موجود در پژوهش          صورتي جامع بر مي    مشهد را به  

همچنين از نظر . پردازد  هاي سابق انجام شده است، نمي   و به موضوعات تكراري كه در پژوهش      
ها، استفاده از دو دسـته اسـناد فارسـي و               روش نيز، وجه تمايز پژوهش حاضر با ساير پژوهش        

  .دهد  كردهاي فراگير كنسولگري بريتانيا در مشهد را نشان ميانگليسي است كه كار
  

  تعريف مفاهيم
كنسولگري معمولاً  .  دفتر نمايندگان ديپلماتيك يك كشور در كشوري ديگري است         :كنسولگري

 ، عـلاوه بـر ايـن   .شـود تر از سفارت بوده و در شهرهاي توريستي يك كشور مستقر مي       كوچك
 ها از نظر نزديكي مرزي يا ساير موارد مهـم           هايي كه براي كشور   ها در برخي از شهر      كنسولگري

هاي اروپايي و ساير كشورها در ابتـدا ناشـي              روابط كنسولي ميان دولت   . گيرند   جاي مي  هستند،
از توسعة تجارت و مسافرت بازرگانان به كشورهاي خارجي براي كسب اطلاعـات تجـاري و                

اين امر مداخلة كشورهاي متبوع بازرگانان را براي        . وديافتن بازار مناسب جهت كالاهاي خود ب      
همراه حمايـت از بازرگانـان و         به. حمايت از آنها پيش آورد و موجب تشكيل نهاد كنسولي شد          

در مـواردي، بـر اسـاس    . كالاهاي آنها، حمايت از اتباع مقيم كشورهاي خارجي نيز پـيش آمـد         
ايي و كشورهاي اسلامي منعقد شـد، صـلاحيت         هاي كاپيتولاسيون كه بين كشورهاي اروپ         پيمان

ها در كشورهاي اسلامي مجاز بودند كه به امور مدني و جزايـي                 كنسول. تر شد     ها وسيع     كنسول
 پـس از برقـراري روابـط        معمولاًكشورها،  . اتباع كشور خود پرداخته و از منافع آنان دفاع كنند         
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. رهاي مختلف يكديگر تأسـيس كردنـد  در شهر يا شه) كنسولگري(هاي كنسولي   كنسولي، پست 
انتخاب شهر يا شهرهاي حوزة كنسولي با موافقت كشور پذيرنده و با توجه به اهميـت آنهـا از                   

. علت حضور اتباع يك كشور در آن شهر يا به ملاحظات ديگر بود              نظر بازرگاني مثل بنادر يا به     
گفتنـد،       كنـسولي مـي    أمورانم ـدر هر پست كنسولي يك رئيس و تعدادي اعضا كه به كلية آنها              

 عنـوان   بهبراي هر پست كنسولي بر حسب اهميت آن حوزة كنسولي، يك نفر             . شدند    مستقر مي 
هـاي قدرتمنـد        دولت). 384-386: 1376ضيايي بيگدلي،   (شد    رئيس پست كنسولي منصوب مي    

 و بـه    نـد گرفت  ميامتيازات تجاري، فرهنگي و سياسي       اروپايي تحت لواي قراردادهاي كنسولي،    
در اين زمينه فرانـسه و انگلـستان پيـشرو و روسـيه و              .  شكل گرفت  1اين ترتيب، كاپيتولاسيون  

  ).109: 1377و پاكتو،  موژل(آلمان نيز در مرتبة دوم قرار داشتند
. هدف قراردادهاي كاپيتولاسيون تنظيم وضع اروپاييان در قلمرو كشورهاي غيراروپايي بـود           

ولاسـيون، اروپاييـان از آزادي مراسـم مـذهبي و قبرسـتان مـستقل،               بر اساس قراردادهـاي كاپيت    
هـا اخـراج        توانستند آنان را جز با موافقت كنسول          شدند و كشورهاي پذيرنده نمي        برخوردار مي 

همچنين در زمينة بازرگـاني از عـوارض گمركـي كالاهـاي وارداتـي و صـادراتي معـاف                 . كنند
 از همـه،    تـر   مهـم . ل انتخاب كنند و به تجارت روي آورند       شغ توانستند با آزادي      شدند و مي      مي

 اروپاييـان  جـرائم توانـستند بـه     هاي محلي نمي  شدند و دادگاه  اي مي     داراي نهاد قضايي جداگانه   
ها اغلب كارهاي وابـسته بـه           افزون بر آن، كنسول   ). 216-217/ 1: 1374مدني،  (رسيدگي كنند   

رانـي را هـم انجـام      ل آن و گـاهي نيـز مـدير امـور كـشتي     عقد، طلاق، ارث، ثبت احوال و امثا  
كردنـد و بـه واسـطة روابـط عـادي و         به كارهاي روحاني و مذهبي هم رسيدگي مـي        . دادند    مي

توانـستند اطلاعـات كامـل سـودمند راجـع بـه موقعيـت و وضـع تجـارت و               تجاري خود مـي   
امت خـود بـه دولـت متبـوع          مربوط به كشورهاي محل اق     مخصوصاًراني و امور صنعتي         كشتي

گران كشورشان راهنما       ها براي تجارت و صنعت        هاي كنسول     مطالعات و گزارش  . خويش بدهند 
هــا،   هــاي شـرقي آموزشــگاه   نماينــدگان كاتوليـك در ســرزمين . و وسـيلة اســتفادة مهمـي بــود  

هـاي       دولـت  كردند و به گسترش نفـوذ          اين چنيني بنا     مؤسساتها و اماكن مذهبي و          بيمارستان
  ).25-28/ 1: 1324معزي،   حسام(خود در كشورهاي شرقي كمك كردند

در ايران، در عصر قاجار، دو دولت روسيه و بريتانيا داراي بيشترين كنـسولگري در منـاطق                 
الـوداد و حـق         ها بر اساس قرارداد تركمانچاي، امتيـاز دولـت كاملـه              روس. مختلف ايران بودند  
بر اساس بند دهم معاهدة تركمانچاي، روسيه حق افتتاح         . ست آورده بودند  كاپيتولاسيون را به د   

بعـد از   . كنسولگري و نصب نمايندة بازرگاني را در هر كجا كه تجارت ايجاب كند، كسب كرد              
                                                 

1. capitulations 
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م، دربـارة انتـصاب و شناسـايي        1856/ق1273روسيه، بريتانيا نيز طي قرارداد پاريس بـا ايـران           
بـر  . مند شـد      الوداد بهره     ي و محدوديت تجاري، از حق دولت كامله       ها، نمايندگان كنسول      كنسول

هاي روسيه و بريتانيا در ايران جهت           اساس اين قراردادها تأسيس كنسولگري و انتصاب كنسول       
، 8901/ 10؛  9/7884: ، بخـش دوم   1385هـدايت،   (گرفـت       تسهيل امور تجـاري صـورت مـي       

  ).228و 425: 2536ت واتسون، ؛ گران1584-1585 /3: 1367اعتمادالسلطنه، 
  

  هاي سياسي تأسيس كنسولگري بريتانيا در خراسان  زمينه
 عامـل در تأسـيس      نيتـر   مهـم تـوان       رقابت سياسي دو دولت روسيه و انگليس در ايران را مـي           

نزديك شدن روسيه به ايران و افغانستان در شـرق خـزر،            . كنسولگري بريتانيا در مشهد دانست    
كنسولي آن دو دولت در ايران و خراسان بود؛ زيرا روسيه در موقعيتي قـرار               دليل اصلي رقابت    

كرد، به هرات نزديك شده و منافع بريتانيا را در هندوستان               گرفته بود كه افغانستان را تهديد مي      
، راه اروپـا بـه      )م1856/ق1272(ها در جنگ كريمـه          بعد از شكست روس   . به خطر انداخته بود   

 ــ ــسدود ش ــان م ــد    د و روسروي آن ــزر روي آوردن ــرق خ ــاطق ش ــه من ــا ب ــي . ه ــيه ط روس
م، شهرهاي بخارا، سـمرقند، خوقنـد، خيـوه، مـرو و            1884/ق1302م تا   1865/ق1281هاي    سال
/ 2: 1389سـايكس،  ( سراسر ماوراءالنهر را تصرف كردند و سرخس را نيز تهديد كردنـد        باًيتقر

، تمـام  ماوراء خزرآهن   ق، با ساخت راهبعد از تصرف اين مناط). Adye, 1897: 44؛ 514-513
عـلاوه بـر    ). 50: 1369؛ انتنـر،    106: 1363ترنزيو،  (مناطق متصرفي را به يكديگر متصل كردند        

هـاي محلـي را منحـل            همچنان كه در قفقاز عمل كردند و سـاختارهاي حكومـت             ها    آن، روس 
، در  )165: 1398مرشـدلو،   (كردند و در درون ساختار فراگير استعماري روسـيه منـضم كردنـد            

در مرحله بعد، تأسيس كنسولگري در مـشهد مـدنظر آنـان قـرار              . آسياي ميانه نيز چنين كردند    
پـس از آن هـم در اسـترآباد، گـز،         . ها ابتدا در گـيلان كنـسولگري ايجـاد كردنـد              روس. گرفت

-703 /2: 1373؛ كـرزن،   85: 2536نيكتـين،   (مشهدسر و شاهرود كنسولگري ايجاد كرده بودند      
702.(  

  
  )1400: نگارنده( از ايران جداشدهمناطق . 1نقشة



 منش رضا صحت/ ا در مشهد در عصر قاجار ها و اهداف تأسيس كنسولگري بريتاني انگيزه / 106

ها به داخل ايران و ايجاد كنسولگري، واكنش مشابهي نـشان    در برابر نفوذ روس ها  انگليسي
ها اعطاي حق تأسـيس كنـسولگري را بـه انگلـستان پـادزهري در برابـر زهـر                       انگليسي«: دادند

هـاي اداري       آنان نخستين سازمان  ). 175-173: 1386طبايي،  طبا(» دانستند    كنسولگري روسيه مي  
با ايجاد كنـسولگري  . شرقي و شرق ايران برپا كرده بودند  و كنسولي خود را در جنوب، جنوب        

هـاي تجـاري و سياسـي           در رشت هم نتوانسته بودند نقشي جدي و بازدارنده در قبال پيشروي           
هـا بـراي ايجـاد          به شرق دريـاي خـزر و تـلاش روس         اما بعد از نفوذ روسيه      ؛  روسيه ايفا كنند  

كنسولگري در مشهد، گشايش كنسولگري در مشهد، مدنظر كـارگزاران سياسـت بريتانيـا قـرار                
م بـراي تأسـيس كنـسولگري در مـشهد          1888/ ق1306در ابتدا روسيه در اواخر سـال        . گرفت

ها هم      انگليسي. تقر شد در مشهد مس  1889/ ق1307 شد و نمايندة كنسولي آنان در سال         شقدميپ
 سركنسول بريتانيـا در مـشهد تعيـين شـد و            عنوان  به 1لين    ژنرال مك . بلافاصله وارد عمل شدند   

صـحت  ( وارد شد و فعاليت خود را آغاز نمود          تيمأمورحتي زودتر از نمايندة روسيه به محل        
  ).91: 1390بيگي،   ؛ كاظم60-62: 1393منش و مرادي خلج، 

  
  ري تأسيس كنسولگري بريتانيا در خراسانهاي تجا  زمينه

پيش از اين در مقدمه توضيح داده شد كه كنسولگري در وهلة اول جهت تسهيل امور بازرگاني              
بنابراين ضرورت دارد اهداف بازرگاني دو دولت روسـيه و بريتانيـا در خراسـان               ؛  به وجود آمد  
تجـاري ايـران در سراسـر دورة         شـركاي    نيتـر   بزرگروسيه و بريتانيا به ترتيب،      . بررسي شود 
 شريك تجاري ايران در اين عصر بـود، مـسائل تجـاري    نيتر  بزرگاگرچه روسيه   . قاجار بودند 

اختلاف ارزش صادرات و واردات روسيه به ايران و نيـز تـراز             . براي آن دولت در اولويت نبود     
 تجـاري بـراي     تجاري آن دولت، در مقايسه با دولـت بريتانيـا، بيـانگر اهميـت بيـشتر مـسائل                 

اين وضعيت در بازارهاي محلي، از جمله در بـازار خراسـان نيـز حـاكم                ). 1جدول(بريتانياست
 20,51م،  1913-1331/1912-1330مجموع تجارت روسيه در خراسان و سيستان به سال          . بود

م، 1913-1914/ق1331-1332همچنـين، روسـيه در سـال      . برابر تجارت بريتانيا با خراسان بود     
اما تراز تجاري بريتانيا در اين مناطق،       ؛  ابر بريتانيا، با سيستان و خراسان تجارت داشت        بر 17,78

ها در همة سنوات سعي داشتند اخـتلاف            انگليسي. تري داشت     نسبت به روسيه وضعيت مناسب    
ارزش بين واردات آنان به خراسان نسبت به صادرات از اين منطقه به هنـد و بريتانيـا را حفـظ         

  .(Diplomatic and Consular Reports, 1915: 11-16)كنند 

                                                 
1. McLean 



 107 / 1401، بهار 53، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  )م1903/ق1321(تجارت روسيه و بريتانيا با ايران. 1جدول

كالاي وارداتي به   كالاي صادراتي  
  ايران

ارزش 
  صادرات

ارزش 
  واردات

جمع 
تجارت با 

  ايران

تراز 
  تجاري

1,500,000  2,000,000  3,500,000 
  ليره

  روسيه

مواد خام شامل 
پنبه، برنج، پوست، 
پشم، ابريشم خام، 

  صمغ

، )50(%شكر 
اي   پارچة پنبه

، نفت %)25(
سفيد، حيوانات، 

آرد، تنباكو، 
  )25 (%ها يسبز

86/%42  14/%57  75/%43  
28/14+  

500,000  2,000,000  2,500,000 
    ليره

  بريتانيا

خشكبار، ترياك، 
صمغ، مرواريد، 
پوست، فرش، 
  ابريشم خام به هند

نخ و پارچة 
، %)75(اي   پنبه

چاي، قهوه و 
ات از هند ج  ادويه

%)5/12(  
20%  80%  25%/31  

85/42+  

  :نگارنده بر اساس: منبع
(Qatar Digital Library's digital archive, Reports and Correspondence Relating to Persia, 1903: 6-7) 

  

 
   قرن بيستم ميلادي، تجارت روسيه و بريتانيا با ايران در ابتداي. 1نمودار 

  :نگارنده بر اساس: منبع
(Qatar Digital Library's digital archive, Reports and Correspondence Relating to Persia, 1903: 6-7) 

  
انـواع و اقـسام كالاهـايي كـه در          .  مبادلة كالاهاي خارجي در ايران بود       مهممناطق   مشهد از 

. شـد     ازار مـشهد و ميـان بازرگانـان خـارجي، مبادلـه مـي              درج شده است، در ب     1جدول شمارة 
همـين دليـل    بـه . شـد    خراسان، از نظر درآمدهاي گمركي، جزو ايالات پردرآمـد محـسوب مـي            

پذير بـود       خصوص روسيه و بريتانيا در اين منطقه، توجيه         هاي خارجي و به       گشايش كنسولگري 
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؛ ساويج لندور،   221: 1363لمبتون،  : ريد به براي اطلاعات پيرامون بازرگاني ايالت خراسان بنگ      (
تأسيس كنسولگري در مشهد، به هـر دو دولـت          ). 1744-8/1742: 1362؛ بشيري،   402: 1392

بريتانيا و روسيه اين امكان را داد تا از طريق رقابت بازرگاني، به وضعيت تجاري خود در ايـن                   
و افزايش تعداد بازرگانان هندي در گرفتن تجارت هند با خراسان   رونق.  دهندسروسامانمنطقه 

مسيرهاي تجاري، در سيستان، بيرجند و مشهد، از نتايج تأسيس كنسولگري بريتانيا و حمايـت               
. همچنين، تاجران بـزرگ بريتانيـايي در مـشهد اقامـت گزيدنـد            . آن از بازرگانان بريتانيايي بود    

همچنـين بعـد از     .  بودنـد  درآمـده نيا  تاجراني از هند، افغانستان و حتي ايران كه به تابعيت بريتا          
هـاي بازرگـاني هنـدي نيـز در ايـن منطقـه                 تأسيس كنسولگري بريتانيا در مشهد، تعداد شركت      

-402: 1392ساويج لنـدور،  (افزايش يافت و موجب تسهيل بازرگاني ميان هند و خراسان شد            
401.(  

 ـ       گشايش كنسولگري بريتانيا در مشهد و ساير كنسولگري        ت در منـاطق شـرقي      هـاي آن دول
مشهد به يكي از . هاي بازرگاني ميان بريتانيا و هند با خراسان داشت     ايران، تأثيرات مهمي بر راه    

هاي تجاري زميني و درياييِ هنـد و بريتانيـا و نيـز                 مقاصد اصلي بازرگانان خارجي و پايانة راه      
يتانيا در مشهد تأسيس شد، در همان سالي كه كنسولگري بر). 2نقشة(روسيه به ايران، تبديل شد

، )راور( اصلي خليج فـارس بـه مـشهد كـه كرمـان را از طريـق راهـور                    كرزن، توصيه كرد جادة   
كرد، تعمير و اصلاح شود، براي ايجاد جـادة تـازه از               و تون به مشهد متصل مي     ) بند    ناي(بند    نهي

 تـا بيرجنـد كـشيده شـود         اي از كويته، از طريق سيـستان           شود و جادة تازه    نظر  صرفافغانستان  
در دوران كنسولگري بريتانيا اين مهم صورت گرفـت و جـادة            ). 292 -293/ 1: 1373كرزن،  (

راه كراچي به قندهار، فراه، هرات و مـشهد كنـار گذاشـته             . اي از كويته تا مشهد برقرار شد          تازه
ايـن راه   . فاده شـد   به بيرجند و مـشهد اسـت       آنجاي آن، از راه نوشكي به سيستان و از          جا  به. شد

علاوه بر آن راه تجارت   . تري براي كالاهايي بود كه مقصد آنها، بازار مشهد بود             دسترسي راحت 
آهـن نوشـكي بـه دزداب،      م با تكميل خط1919در سال   ). 2نقشة  (به افغانستان هم مستقل شد      

مسير تازه داراي .  مايل، تغيير يافت 92، به طول    )زاهدان(مسير تجاري از راه نوشكي به دزداب        
  ).113: 1362؛ عيسوي، 168: 1399صفرزايي، (عوايد گمركي و سود تجاري مناسبي بود 
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  هاي تجاري بريتانيا و روسيه به مشهد   راه. 2نقشة 

  ).Diplomatic and Consular Reports, 1915: 18 بر اساس: نگارنده(
  

  ها و نمايندگان سياسي انگلستان در مشهد  كنسول
ــسولگ ــدت   كن ــه م ــشهد ب ــا در م ــال 56ري بريتاني ــين س ــال، ب ــاي    س ــا 1889/ق1307ه م ت

هاي پاياني دورة قاجار و بخشي از دورة پهلـوي              اين بازة زماني سال   . م، داير بود  1945/ق1364
هـاي انگلـستان در         كنـسول .  سال از اين مدت در دورة قاجار بوده اسـت          36. گيرد    را در بر مي   

 11. هاي نظامي با درجات مختلف بودنـد           نفر آنها كنسول   14ين تعداد   از ا .  نفر بودند  17مشهد  
  .نفر از آنان در عصر قاجار مسئوليت داشتند
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  )148: 1362رابينو، (هاي انگلستان در مشهد در دورة قاجار   كنسول. 2جدول
  نام

چارلز 
اسميت 

  1لين  مك

ني 
  2الياس

چارلز 
ادوارد 
  3ييت

هنري 
مارتيندل 
  4تمپل

جورج 
ريكس فرد

  5چنويكس

چارلز 
فردريك 
  6مينتن

سرپرسي 
  7سايكس

سرتامس 
ولزلي 
  8هيگ

ويليام 
جورج 
  9گري

فرانسيس 
بيول 
  10پرايدوكس

ليونل 
هال   بركلي

  11هاورث
درجة 
  _  سرلشكر  نظامي

سرهنگ 
  دوم

سرهنگ 
  دوم

سرهنگ 
  دوم

سرهنگ 
  دوم

سرگرد 
  )سرتيپ(

سرهنگ 
  دوم

سرهنگ 
  دوم

سرهنگ 
  سرگرد  دوم

مدت 
  خدمت

1891-
/ م1889
1309-
  ق1307

1896-
/ م1891
1314-
  ق1300

1898-
/ م1896
1316-
  ق1314

1901-
/ م1898
1319-
  ق1316

1903-
/ م1901
1321-
  ق1319

1906-
/ م1903
1324-
  ق1321

1914-
/ م1906
1332-
  ق1324

1916-
/ م1914
1334-
  ق1332

1920-
/ ق1916
1338-
  ق1334

1924-
/ م1920
1342-
  ق1338

1927-
/ م1924
1345-
  ق1342

  
هاي انگلـستان در مـشهد در عـصر قاجـار، از ميـان نظاميـان انتخـاب شـده بودنـد                        كنسول

 نفر از   10در مجموع   . هاي نظامي آنها هم از سرگرد تا سرلشكر را در بر دارد               درجه). 2جدول(
هاي انگلستان      آنان درجة سرهنگي داشتند كه اين تركيب و چينش نظاميان، در همة كنسولگري            

ها، قبل از مأموريـت در كنـسولگري      علاوه بر اين، تعداد زيادي از كنسول      . ودنظير ب     در ايران بي  
هـاي انگلـستان در ايـران مـسئوليت داشـتند و بعـد از          انگلستان در مشهد، در ساير كنسولگري     

 نفـر مـشتمل بـر       11 نفـر از ايـن       5. شـدند     اندوزي به سمت كنسولي در مشهد تعيين مي           تجربه
 ولزلي هيگ، ويليام جورج گري، فرانـسيس بيـول پرايـدوكس و             سرپرسي سايكس، سر تامس   

. هاورث قبل از سمت سركنسولي در مشهد، در مناطق ديگر مسئوليت داشـتند                ليونل بركلي هال  
ــين ســال ــين ســال1894-1901/ق1312-1319هــاي   ســايكس ب -1320هــاي   م در كرمــان، ب

اب مسئوليت سركنـسولي او  با احتس . م، در سيستان سمت كنسولي داشت     1898-1902/ق1316
ي جنوب شرق  سال در سمت كنسولي انگلستان در منطقة شرق و           19در مشهد، نامبرده به مدت      

م در  1910-1912/ق1328-1330هـاي       سرتامس ولزلي هيگ نيز بين سال     . ايران فعاليت داشت  
س م در بندرعباس، فراسي   1902-1904/ق1320-1322هاي      كرمان، ويليام جورج گري بين سال     

م در سيــستان، داراي منــصب 1912-1918/ ق1330-1336هــاي   بيــول پرايــدوكس بــين ســال

                                                 
1. Charles Smith McLean 
2. Ney Elias 
3.Charles Edward Yate 
4. Henry Martindale Temple 
5. George Frederick Chenevix 
6. Charles Frederick Minthon 
7. Sir Percy Sykes 
8. Sir Thomas Wolseley Haig 
9. William George Gray 
10. Francis Beville Prideaux 
11. Lionel Berkeley Hall Haworth 
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ــامبرده   همچنــين مــسئوليت كنــسول. كنــسولي بودنــد ــههــاي ن هــاي    متــوالي ســالصــورت ب
دهندة اهميت ايـن عـصر          تواند نشان     گيرد كه مي      م را در بر مي    1927/ق1345م تا   1906/ق1324

  ).135-149: 1363رابينو، : رك( باشد در سياست انگلستان در ايران
ي وزارت امـور خارجـه از       جا  بههاي شرق و جنوب ايران را           ها پرسنل كنسولگري      انگليسي 

دليل آن هم اين بود كه پرسنل نظامي ارتش با مسائل اين     . كردند    اداره سياسي ارتش انتخاب مي    
هاي لازم      و در اين زمينه آموزش    يي بيشتري داشتند    آشنامناطق كه در مجاورت هندوستان بود،       

 The National)را براي راهبري سياست انگلـستان و برخـورد بـا مـردم منطقـه ديـده بودنـد        

Archives, Government of India, foreign Department, Simla 26th May 1905, Fo 
248/846, 1905, 178).  

 

 
  اطق مختلف ايران هاي نظامي بريتانيا در من  فراواني كنسول. 2نمودار

  )83: 1393منش و مرادي خلج،  صحت(
  

ــه   ــشهد ب ــستان در م ــسولگري انگل ــزو    كن ــهر، ج ــت در بوش ــسولگري آن دول ــراه كن هم
كنـسولگري انگلـستان در مـشهد رياسـت نماينـدگي           . هاي ممتاز انگلـستان بودنـد         كنسولگري

شـهر، عنـوان   حكومت هندوسـتان را بـر عهـده داشـت و نماينـدگان سياسـي انگلـستان در بو                  
 بـا  معمـولاً ها   نمايندگان سياسي و كنسول. دار بودند  سركنسولي بريتانيا در خليج فارس را عهده 

شدند و وزارت امور        پيشنهاد حكومت هند و موافقت وزارت امور خارجه انگلستان انتخاب مي          
 كـرزن،   ؛61: 1394؛ لوريمر،   226-227: 1370هاردينگ،  (كرد      خارجه حكم آنان را مصوب مي     

1373 :2 /745.(  
  

  كنسولگري بريتانيا در مشهد؛ سازماني اطلاعاتي
ها بعد از تصرف آسياي ميانه با اقدامات خود در خراسان و مناطق مرزي ايران و نيـز در                       روس

هـا بـه بهانـه بيمـاري طـاعون          روس. ها را نسبت به خود افزايش دادند          مرز افغانستان، بدگماني  
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. زديكــي مرزهــاي افغانــستان و شــمال شــرق خراســان مــستقر كردنــد نيروهــاي نظــامي در ن
هاي نظامي در مرز افغانستان ايجاد كردند و بعدها پادگاني نظـامي در خراسـان مـستقر                     ايستگاه
در مرزها تعـدادي را بـه اتهـام         . هاي نظامي آنها تا تربت جام هم پيش رفته بودند             دسته. كردند

 دولت روسيه علائق ديپلماتيك خود را در افغانستان آشكار          زمان  هم. جاسوسي بازداشت كردند  
 Qatar Digital Library's)كرد و سعي در برقراري روابط مستقيم بـا اميـر افغانـستان داشـتند     

digital archive, File 2626/1905 ‘Persia:- Military Attaché at Meshed, Jor-L-Ps-10-
270-12, 26) .  
نگريـستند كـه نيازمنـد پـايش            اي امنيتي مي      ها همچون مسئله      ها، به تحركات روس       انگليسي

آنان به اين نتيجه رسيده     . از نظر آنان خطر حملة نظامي روسيه به هند وجود داشت          . مداوم بود 
بنـابراين  ؛ اي، مـشهد را اشـغال خواهنـد كـرد      نين برنامهها در صورت اجراي چ  بودند كه روس 

اي، شبكة اطلاعاتي در خراسـان و آسـياي مركـزي بـه وجـود                    با چنين مسئله   شدن  مواجهبراي  
 بـازكرده اي      آورده و بر روي نقش كاركنان شبكة اطلاعاتي و كنـسولگري خـود حـساب ويـژه                

 و ديگران، در صورت حملـة روسـيه بـه     مشهد و كاركنان شبكة اطلاعاتي يا كنسولگري      . بودند
 Qatar Digital Library's) توانستند نقش بسيار مهمي ايفا كنند  هند و اشغال احتمالي مشهد، مي

digital archive, File 2626/1905 ‘Persia:- Military Attaché at Meshed, Jor-L-Ps-10-
ها، براي ايجاد شـعبة اطلاعـاتي حكومـت              انگليسي مدنظرهاي      مشهد و تاشكند، گزينه    (85-33

سرپرسي سايكس، سركنسول بريتانيا، براي اين اقدام، مشهد را مركـز           . هند در اين منطقه بودند    
كنسولگري . دانست     مي نظيري براي ايجاد و گسترش شبكة اطلاعاتي در سراسر آسياي ميانه              بي

بريتانيا در مشهد براي تأسيس مركز اطلاعاتي بريتانيا، داراي امتيازاتي بود كه تاشكند فاقد آنهـا                
تأسيس كنسولگري در تاشكند و كسب اطلاعـات، بـا توجـه بـه سـرويس پلـيس مخفـي                    . بود

يـارتي مـشهد و   دليل موقعيـت ز  در حالي كه به. ها و نيز خبرچينان آنها، بسيار سخت بود        روس
مسافرت زياد به اين شهر، افـراد وابـسته بـه سـرويس اطلاعـاتي انگلـستان كمتـر در معـرض                      

 -:Qatar Digital Library's digital archive File 2626/1905 ‘Persia(شناسايي قرار داشـتند  

Military Attaché at Meshed, Jor-L-Ps-10-85-33-34)   
دار   در واقع، كنسولگري بريتانيا در مشهد، نمايندگي سازمان اطلاعاتي انگلستان را هم عهـده  

دستگاه جاسوسي انگلستان در مشهد پيوسـته از حركـت قـواي روس در تركـستان و نيـز          . بود
هـاي روس و        تأسـيس كنـسولگري   «: داد     مـي   ناچيز افراد در خراسان خبر     ظاهراًدربارة حركات   

با تأسيس  . انگليس در خراسان و سيستان جزئي از همان بازي مخفيانة سياسي و جاسوسي بود             
سركنسولگري انگليس در مشهد وظيفـة آن پـايش اوضـاع آسـياي ميانـه تـا حـدود سـمرقند                      

  ).388و 389: 1354زاده،   كاظم(»بود
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   در مشهدكاركرد اجرايي كنسولگري بريتانيا
هـاي       در امـور داخلـي و اجرايـي حكومـت          معمولاًهاي دو دولت روسيه و بريتانيا،           كنسولگري

گـري و اطلاعـات         دخالت آنان، بـه تـوان بـازي سياسـي، حيلـه           . كردند    محلي ايران دخالت مي   
ها و نيز شناخت آنان از مسائل حوزة كنسولي خود و ارتباط آنـان بـا مقامـات و افـراد                         كنسول

 از ايـن تـوان و نفـوذ         معمـولاً هـاي بريتانيـا در مـشهد            كنـسول . نفوذ محلي، بستگي داشت       يذ
 گـسترده در امـور اجرايـي ايالـت خراسـان دخالـت              صـورت   بههمين دليل     به. برخوردار بودند 

ــان در حــوادث و رويــدادهاي مهــم مــانع تعطيلــي ادارات خــارجي از جملــه  . كردنــد  مــي آن
فعاليت ادارات خـارجي در مـشهد، جهـت ارائـة           . ارة پستخانه شدند  ة انگليس و اد   خان  تلگراف

. هـاي خـارجي، لازم بـود       خانـه     هاي اطلاعاتي و نيـز سـفارت          ها و سرويس      خدمات به خارجي  
رغم مخالفت مـسئولان محلـي و كـارگزار مهـام خارجـه، بـا                 سركنسول بريتانيا در مشهد، علي    

كـرد، بـه        ي انجام كارهاي اداري خـود دعـوت مـي         فراخوان، مردم سراسر ايالت خراسان را برا      
؛ 4/792؛  1/137: 1363؛ بـشيري،    238: 1362اوبن،  (كنسولگري بريتانيا در مشهد مراجعه كنند       

، 10، پوشـة    22ق؛ كـارتن    1328،  173، سند   1، پوشة   22مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، كارتن       
  ).ق1328، 23سند 

.  بـود  آنجـا نشيني مـردم بـومي و مقامـات در              ا، بست يكي از كاركردهاي كنسولگري بريتاني    
نشـستن    گـرفتن و بـست      كنسولگري بريتانيا بنا بر ضرورت و شرايط زماني، گـاهي اجـازة پنـاه             

ــشروطه ــي   م ــا را رد م ــسولگري بريتاني ــان در كن ــد  خواه ــت از  . كردن ــراي حماي ــز ب ــاهي ني گ
 عفو  نكهيا. كردند     را تضمين مي   خواهان و ارتباط آنان با حكومت مركزي، عفو عمومي            مشروطه

ة نفوذ و اعتبار وافـر  دهند نشانهاي روسيه و بريتانيا تضمين شود، خود     عمومي از سوي كنسول   
دليل همين نفوذ و اعتبـار، در اختلافـات           هاي بريتانيا به      كنسول. آنان در حوزة كنسولي خود بود     

. كردنـد     نظمـي جلـوگيري مـي         اش و بي  كردند و از اغتش        ميانجي حضور پيدا مي    عنوان  بهمحلي  
كـرد، سـايكس     هاي بريتانيا كه از اعتبار و نفوذ خود در اين مواقع استفاده مي             نمونة بارز كنسول  

هاي درگيـر، در كنـسولگري بريتانيـا      او گاهي جلساتي را با حضور كنسول روسيه و طرف        . بود
، بين اعضاي انجمـن و حكومـت محلـي          سايكس، با تكيه بر نفوذ و اعتبار خود       . داد    تشكيل مي 

اعضاي انجمن محلي را وادار بـه خلـع سـلاح كـرد و از آنـان خواسـت تـا                     . آشتي برقرار كرد  
حـضور سركنـسول بريتانيـا      . كارهاي اداري و حكومتي را كه تعطيل شده بـود، از سـر گيرنـد              

تجاري و سياسي بريتانيا     به اين دليل بود كه هرگونه اغتشاش و ناامني به منافع                ميانجي عنوان  به
اما چنانچه اوضـاع غيرقابـل كنتـرل        ؛  انداخت    زد و جان اتباع آن دولت را به خطر مي             آسيب مي 

خـصوص كنـسولگري      هـا، بـه       رفت، اتباع خارجي به كنـسولگري         بود و بيم حملة مسلحانه مي     
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 بريتانيـا بـا يكـديگر    شد و دو كنسولگري روسيه و        سنگربندي مي  آنجابردند، در       بريتانيا پناه مي  
ها با پشتوانة حضور گارد محافظ كنسولگري و ساير نيروهاي نظـامي     روس. كردند    همكاري مي 

در همـين زمينـه، سـفارت       . خود و با همكاري بريتانيا، آمادة برپايي حكومت نظامي هم بودنـد           
رام كردن انقلاب   شما به قصد آ   «بريتانيا در تهران به كنسول آن دولت در مشهد اطلاع دادند كه             

» نماييـد، بـه كنـسول روس پيـشنهاد كنيـد              بايد هرگونه اقدام مشتركي را كه مطلوب تصور مي        
  ).1603و 1627و 1633و 7/1675؛ 648-3/647؛ 530و 2/381؛ 137و 1/522: 1363بشيري، (

ها با مقامـات محلـي          ها در ادارة امور محلي، رابطة كنسول          يكي از وجوه مداخلة كنسولگري    
هاي بريتانيا در مشهد، بعضي از مقامات محلي را جذب و در مواقع مقتضي از آنان                    كنسول. بود

 نمونـه ظهيرالـسلطان كفيـل ايالـت         عنـوان   بـه . كردنـد     هاي متبوع خود استفاده مي        به نفع دولت  
 مـورد تأييـد دو كنـسولگري قـرار          رو  نيازاخراسان، با دو كنسولگري روابط دوستانه داشت و         

اي كه احساسات ضد انگليسي، با توجـه بـه اعتراضـات علمـاي نجـف عليـه                       در برهه  .گرفت
هـاي علمـاي        انگليس، در ايالت خراسان و مشهد بروز كرد، ظهيرالسلطان مانع رسيدن تلگراف           

در همـين   . ها فـراهم نـشود        نجف عليه انگليس، به دست مردم شد تا زمينة اقدام عليه انگليسي           
 بعضي از مقامات محلي، از جمله حكام ايالت خراسان را، تحـت حمايـت          ها    راستا، كنسولگري 

بدين ترتيب . كردند  هاي محلي جايگاه آنان را حفظ مي          خود قرار داده بودند و در برابر مخالفت       
گذاشت و آنهـا     هاي وابسته و مديون به بريتانيا پا به عرصه مي             هاي كنسولي، شخصيت      در حوزه 

 با استفاده از    بعضاًها،       انگليسي   .كردند    ها از خود را جبران مي         ت انگليسي در موقع مقتضي حماي   
هاي سياسي، شـور و حـرارت مـذهبي، اسـتفاده از مبلغـان و كشيـشان و حتـي مبلغـان                       نيرنگ

بـشيري،  (كردند تا به منـافع خـود دسـت يابنـد             آمريكايي، بين مقامات محلي اختلاف ايجاد مي      
  ).239: 1362؛ اوبن، 648-3/647؛ 980و 4/968: 1363

  
  كاركرد كنسولگري در محافظت از اتباع و وابستگان بريتانيا در مشهد

صـدها نفـر از     . ها بـود      هاي اصلي كنسولگري      حفاظت از جان و مال اتباع خارجي از مأموريت        
 وآمـد   رفـت  آنجـا اتباع روسيه و بريتانيا براي مقاصد تجارتي در مـشهد اقامـات داشـتند و بـه                  

تعدادي هـم از اتبـاع بريتانيـا داراي         .  هندي و تجار كشميري بودند     اكثراًاتباع بريتانيا   . كردند    مي
. نسب افغاني و ايراني بودند كه در ابتـداي قـرن نـوزدهم بـه تابعيـت بريتانيـا در آمـده بودنـد            
را همچنين كنسولگري بريتانيا در مشهد حفاظت از اتباع ديگر كشورها از جمله اتبـاع عثمـاني                 

، 5، پوشـة    1؛ مركز اسناد و تاريخ ديپلماسـي، كـارتن          1/241: 1373كرزن،  (نيز بر عهده داشت     
هـا و        كه مشهد شهر بازرگاني مهمي بود، تعـداد زيـادي از شـركت             آنجااز  ). ق1322،  13سند  
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 ها، تعدادي كارمند را        فعاليت داشتند و هر كدام از اين نمايندگي        آنجاهاي خارجي در        نمايندگي
 و بانك شاهنشاهي بريتانيـا      خانه  تلگرافبه آنها، بايد كارمندان     . نيز در مشهد مستقر كرده بودند     

چنانچه بازرگانان يا اتباع بريتانيـا در     ). 401-402: 1392ساويج لندور،   (در خراسان را نيز افزود    
يتانيا شدند، كنسولگري و شخص كنسول بر         ايران در دريافت مطالبات خود با مشكل مواجه مي        

هاي لازم را       شد و جهت تسوية مطالبات و ديون اتباع بريتانيا مكاتبات و شكوائيه               وارد عمل مي  
).  ق 1339،  3، سند   18، پوشة   51مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، كارتن       (كرد      تنظيم و ارسال مي   

 علاوه بر اين، احساسات ضد انگليسي و ضد روسي در مشهد جريـان داشـت و ايـن موضـوع            
شهر آرام است ولي احـساس بـر ضـد    «موجب ترس دائمي اتباع دو كشور در مشهد شده بود؛    

در جريان رويـدادهاي مـشروطيت و فـتح         ). 7/1603: 1363بشيري،  (» ها و ما دوام دارد        روس
. تهران و نيز بازگشت محمدعلي شاه مخلوع، اوضاع مشهد بسيار بحراني و مغشوش شده بـود               

ها تقاضا شد در مشهد حفظ جان اتباع بريتانيا را به عهده بگيرنـد و                   سدر چنين شرايطي از رو    
دليـل    ها به     اين تقاضا از روس   ). 2/450: 1363بشيري،  (ها نيز اين درخواست را پذيرفتند           روس

ها تعداد زيادي نيروي قزاق را به خراسان وارد كرده بودنـد و از طـرف ديگـر                 آن بود كه روس   
ق، حسنه شده بود و دو دولت در امور 1325/م1907ليس بعد از قرارداد    روابط بين روس و انگ    

  .كردند  ايران با يكديگر همكاري مي
. كردنـد     هاي مذهبي حمايت مـي        هاي بريتانيا در ايران در نقاط مختلف، از اقليت            كنسولگري

كنسولگري آن دولت در مشهد، حمايت از اسماعيليان ساكن خراسـان را جـزو وظـايف خـود                  
م، مـسجد   1909/ق1327در اواخـر سـال      . شـمردند     دانستند، زيرا آنان را از اتباع بريتانيا مـي            مي

. ها تخريب شد و دو نفر از علماي آنان در دررود، از توابع نيشابور، به قتـل رسـيدند                      اسماعيلي
 سركنسول بريتانيا بلافاصله، علماي اسماعيلي را در كنسولگري آن دولت تحـت مراقبـت قـرار               

براي پيگيري اين ماجرا سـايكس، سركنـسول بريتانيـا، در ابتـدا منـشي كنـسولگري را بـه                 . داد
 به نيشابور رفت و نيز كنسول روس و مـأموران ايرانـي را بـا     شخصاًبعد از آن    . نيشابور فرستاد 
بعـد از آن موضـوع را در تهـران          . همچنين تقاضاي عزل حاكم نيشابور را داد      . خود همراه كرد  

در اين زمينه عاقبـت مـسببان       .  خواستار محاكمة قاتلان و محركان قتل اسماعيليان شد        مطرح و 
سايكس در  . شدة اسماعيليان را برگرداندند     هاي غارت     آن اقدام مجازات شدند و اموال و دارايي       

پي اين واقعه و براي حمايت بيشتر از اسماعيليان، پيشنهاد كرد، نيـشابور كـه از خراسـان جـدا       
 از حكومـت خراسـان      آنجااو نوشته بود، تفكيك     . ، دوباره ضميمة ايالت خراسان شود     شده بود 

تا هنگـامي كـه     « صورت گرفته و ادامه داده بود كه         آنجا و با ميل شخصي نيرالدوله حاكم        موقتاً
» تـوان داشـت       ترتيبي مرتفع نشود اميد و انتظار بهبودي و اصلاح امور اين محل را نمـي                  اين بي 

  ).4/796؛ 794-796و820 /3: 1363بشيري، (
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  هاي امنيتي و رواني كنسولگري بريتانيا در مشهد  كاركرد
ها با ايجاد كنسولگري خود در مشهد، در پي برپايي دستگاهي نمايشي در چشم مـردم                   انگليسي

هاي منظم گـارد نگهبـاني كنـسولگري و زرق و بـرق پوشـش آنـان،                   نمايش دسته . بومي بودند 
شـد از نظـر         داد و موجـب مـي         مپراتوري بريتانيا را در انظار بوميان، نشان مـي        قدرت و شكوه ا   

براي اين منظور هاردينگ، وزير مختار بريتانيـا        . رواني قدرت برتر امپراتوري بريتانيا را بپذيرند      
هـاي       محـافظ سـفارتخانه و كنـسولگري       عنـوان   بـه در ايران، برنامة استفاده از سواران هندي را         

هاي درخشان و اسبان راهـوار،          هاي زرباف، نيزه      حضور آنها با آن عمامه    «:  داشت مدنظربريتانيا  
در پيش و پس كالسكة ايلچي امپراتور انگلستان، تصويري از قدرت و عظمت بريتانيا به ذهـن                 

يي هـا   دسـته در طي زمان    ...  نبود ريتأث يب مسلماًكرد كه       سربازان ايراني و ساكنان تهران تلقين مي      
 آنها به شهرهاي بزرگ ايران، نظير مشهد، اصفهان و شـيراز، نيـز فرسـتاده شـدند تـا همـين                      از

هاي ما انجام دهند و در همـان حـال گـارد محـافظ         ها و سركنسول      وظايف را نسبت به كنسول    
كـردن ايـن برنامـه،        از دلايـل اصـلي دنبـال      ). 193: 1370هاردينگ،  (» ها هم باشند      گري    كنسول

كنسول روسيه تعدادي .  رواني آن بر ذهن مردم ايران بود  راتيتأثروي قزاق روس و     رقابت با ني  
نيروي قزاق را براي محافظت از كنسولگري در مشهد مستقر كرده بود و حركت او در مشهد با            

  ).706/ 1: 1374السلطنه،   عين(گرفت  شكوه و عظمت صورت مي
ي روسيه و بريتانيا در چشم مـردم محلـي،          دادن ابهت، شكوه و توانايي هر دو امپراتور         نشان

كرزن معتقـد بـود، سركنـسول انگلـستان در         . آنان را واداشته بود كه به ظواهر بسيار توجه كنند         
مشهد و نمايندة حكومت هند، بايد داراي وضعي باشد كه برازندة شأن دو دستگاهي باشد كـه                 

ب و ظواهر، ايرانيان را تحت تأثير قـرار  او بر اين عقيده بود كه توجه به آدا        . او نمايندة آنهاست  
به همين منظور، نمايندگان رسمي بريتانيا در ايران، از جمله          ). 1/240: 1373كرزن،  (خواهد داد   

در مشهد، براي تأثيرات رواني بيشتر بر اذهان ايرانيان و القا قدرت بريتانيا، آداب ديپلماتيـك و                 
در مراسـم اسـتقبال و پـذيرايي از    . كردنـد    ا مـي  تشريفات رسمي را با شكوه هر چه بيشتر اجـر         

رئـيس  (ها، مقامات رسمي ايراني و خارجي از جملـه نماينـدگان والـي، بيگلربيگـي                    سركنسول
سركنسول بريتانيا با لباس مخصوص     . و فرستادگان كارگزار مهام خارجه حضور داشتند      ) نظميه
 در مجلس تشريفات، در صدر قرار       سركنسول. يافت    همراه كارمندان كنسولگري حضور مي      و به 
در مسير بازگشت به شهر هم سركنسول بريتانيا بر اسبي مزين بـه جـواهرات سـوار                 . گرفت    مي
بـراي ديـدار از مقامـات       . كردنـد     شد و خدمتكاران و كاركنان كنسولگري او را همراهي مـي              مي

س تـشريفات،   محلي، سركنسول با جلال و شكوه تمام و تـشريفات خـاص، بـا همراهـي رئـي                 
ها و تفنگداران و غيره، در حـالي كـه بـر      ها و گماشتگان كارگزار مهام خارجه، پيشخدمت   قزاق
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  ).42-43: 1365ييت، (كرد   اسب مزين به جواهرات سوار شده بود، حركت مي
توجه به ظواهر جهت تأثيرات رواني بر مردم بومي، شامل بناي سـاختمان كنـسولگري نيـز                 

روسيه در عمارت بزرگي در محوطة وسيعي در بخـش مرغـوب شـهر واقـع                كنسولگري  «: بود
حضور نمايندة رسمي با مأموران قابل از جانب دولت روس و مشاهده دستگاهي وسـيع               ... بود

» . فـراوان نمـود    ريتـأث و اقامتگاهي جالب نظر در پيشرفت نفوذ روس در كرسي ايالت خراسان             
ساختمان اولية كنسولگري بريتانيا در مشهد را آبرومند و         ها مكان و محلة         همين دليل انگليسي    به

همين جهت بود كه بناي ساختماني مشابه         به. دانستند    در شأن مقام و اهميت كنسول بريتانيا نمي       
: 1373كـرزن،   (ساختمان روسيه و برازندة دستگاه اداري بريتانيا در دسـتور كـار قـرار گرفـت                 

ل اقامـت سركنـسول بريتانيـا در مـشهد بـاغي بـا              ساختمان كنـسولگري و مح ـ    ). 1/239-238
در باغ كنسولگري   . ديوارهاي بلند و ساختمان دوطبقة سفيدي بود تا بهتر به چشم ناظران بيايد            

بريتانيا درمانگاه، ساختمان اداري و منزل معاون كنسولگري و منزل پزشك كنسولگري نيز واقع              
 كنسولگري، محله و خيابان كنسولگري رو       بعد از احداث ساختمان   ). 44-45: 1365ييت،  (بود  

ها موجب شده بود كه جمعيت          سراها و دكان    ، بناي كاروان  خانه گمركاحداث  . به رشد گذاشت  
هـا و       همين دليـل زمـين      به. آن محله رو به ازدياد بگذارد و در شمار مناطق اعياني مشهد درآيد            

رد و مـشتريان متـشخص خراسـاني        هاي خيابان و اطراف كنسولگري ارزش زيادي پيـدا ك ـ             باغ
، 10مركـز اسـناد و تـاريخ ديپلماسـي، كـارتن            ( بودند   در آنجا گذاري      خواستار خريد و سرمايه   

  ).ق1325، 32، سند 5پوشه 
شده و تابع اصول سياسي دولت متبـوع            رفتار نمايندگان كنسولي بريتانيا در ايران نيز حساب       

اي بودند   كرده  نواز، جدي و تحصيل      داشتني، مهمان     دوست از افراد    معمولاًاين مأموران   . خود بود 
بـراي حفـظ و     . كردنـد     هـا خـوب حفـظ مـي           كه شئونات و حيثيت اروپاييان را در ميان ايراني        

پوشيدند و با اسكورتي مركب از قزاقان يـا        يونيفورم نظامي مي   معمولاًبالابردن اهميت مقامشان    
هـاي بريتانيـا در         سركنـسول ). 238: 1362اوبـن،   (كردند    يها حركت م      سواران هندي در خيابان   

ي و حتـي سـاليانه را در محـل كنـسولگري            گـاه هگهـاي        ترتيب برگزاري جشن   معمولاًمشهد  
آنان در زادروز سران كـشور متبـوع خـويش، از جملـه جـشن تولـد ملكـة بريتانيـا،                     . دادند    مي
و بزرگـان شـهر، آنهـا را بـه مهمـاني      دادند و براي جذب رجال   يي رسمي ترتيب مي  ها  افتيض

خصوص كنسول روسيه نيز براي شـركت در          هاي كشورهاي ديگر، به       كنسول. كردند    دعوت مي 
هايي از همة اتباع و وابستگان بـه خـود، از     ها در چنين مهماني  انگليسي. شدند   جشن دعوت مي  

كردند و زمينة وابستگي و نزديكي بيشتر         ها، پذيرايي مي      ها و تركمن      ها و ايرانيان تا افغاني        هندي
هاي     شد و دسته      ها، باغ كنسولگري چراغاني مي        در اين جشن  . كردند    آنان را به بريتانيا فراهم مي     
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ها، بـراي تـأثير روانـي بـر             كنسولگري بريتانيا علاوه بر برگزاري جشن     . نواختند    موزيك نيز مي  
ها در اين ايالت، از علائق مذهبي مردم استفاده             يروي مردم در ايالت خراسان و پذيرش انگليس       

كردند تا در چنين مواقعي         آنان براي عيد قربان، اصطبل كنسولگري را پر از گوسفند مي          . كرد    مي
در مراسم ماه محرم نيز براي جلوگيري از هرگونه برخورد   . رساني كنند     به مسلمانان نيز خدمات   

. رفتنـد     شدند و به اطـراف مـي          نگليس از شهر خارج مي    نامناسبي، اعضاي كنسولگري روس و ا     
كـرد      كرد و كنسولگري با شربت از عزاداران پذيرايي مـي             رئيس بانك شاهنشاهي نيز قرباني مي     

 ).129-134: 1365ييت، (

  
  گيري  نتيجه

دنبال تحولات جهاني در قرون نـوزدهم و بيـستم مـيلادي و توسـعة مـستعمراتي بريتانيـا و                      به
 پيـشبرد اهـداف     منظـور   بـه هاي متعدد موازي        هاي رقيب، سازمان      يي اين دولت با دولت    ارويرو

 اقتـصادي كـه از      -هـاي سياسـي        سـازمان  نيتر  مهماز  . جويانة دولت بريتانيا به وجود آمد         سلطه
هـا در    گـشايش كنـسولگري  . ها بودنـد   هاي رقيب در ايران تشكيل شد، كنسولگري  سوي دولت 

. الوداد به آنها واگذار شده بود         تانيا و روسيه در ايران، بر اساس اصل دولت كامله         مناطق نفوذ بري  
هاي بريتانيا در ايران، دربـارة كنـسولگري آن     ها و اهداف تأسيس كنسولگري       جهت تبيين انگيزه  

هـا و اهـدافي          مطرح شد كه بريتانيا بر اساس چه انگيزه        سؤالدولت در مشهد بحث شد و اين        
 فوق اين فرضيه به بحث گذاشته شـد كـه           سؤالدر پاسخ به    . تأسيس كرد  كنسولگريدر مشهد   

كنسولگري بريتانيا در مشهد بر اساس اهداف تجاري و سياسي و در رقابت با دولت روسيه در                 
اين منطقه ايجاد شد، اما فراتر از آن، داراي كاركردهاي فراگير اطلاعاتي، امنيتـي و اجرايـي در                  

بندي     توان بدين ترتيب دسته       نتايجي را كه با آزمون فرضيه به دست آمد، مي         . دايالت خراسان بو  
رقابت دو دولت بريتانيا و روسيه در نيمـة اول قـرن نـوزدهم در نيمـة غربـي ايـران و                      . 1: كرد

ايالات جنوبي درياي مازندران جريان داشت و از نيمة قرن نوزدهم با چرخش روسيه به شـرق          
با چرخش . 2 شرق ايران گذاشت؛   يتانيا نيز تمركز خود را بر شرق و جنوبدرياي مازندران، بر

سمت آسياي مركزي، تركستان و افغانستان، دولت بريتانيا كمربند امنيتـي             طلبي روسيه به      توسعه
بـر اسـاس    . هندوستان را در ايران بر دو ايالت خراسان و سيستان و كرمان و بلوچستان بنا نهاد               

هاي كنسولي بريتانيا در مـشهد، كرمـان، بيرجنـد،              ها و نمايندگي       كنسولگري همين سياست نيز،  
هـاي بريتانيـا در          بسياري از كنسولگري   برخلاف. 3گذاري شدند؛       سيستان و تربت حيدريه پايه    

هاي ممتـاز آن دولـت در ايـران بـود و                ايران، كنسولگري اين دولت در مشهد جزو كنسولگري       
هاي بريتانيا در مشهد از نظر اداري           كنسول. 4يه اقتصادي هم داشت؛     تأسيس آن در مشهد، توج    
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زير نظر حكومت بريتانيا در هندوستان بودند و اكثر آنان از ميـان نظاميـان بريتانيـايي انتخـاب                   
هـايي بـا يكـديگر           شـباهت  اگرچهها در نقاط مختلف ايران،          مأموريت كنسولگري . 5شدند؛      مي

ا در مشهد يك مأموريت ويـژه داشـت و آن پـايش و رصـد فعاليـت              داشت، كنسولگري بريتاني  
كنـسولگري بريتانيـا در مـشهد داراي        . 6ها در آسياي مركزي، افغانستان و خراسان بـود؛              روس

دليل   به. 7بيني نشده بود؛        كاركردهاي امنيتي، اجرايي و فرهنگي هم بود كه در اهداف اوليه پيش           
ندان و وابستگان روسيه در آسياي ميانه و خراسان، كنـسولگري  حضور بازرگانان، نظاميان، كارم 

دار بود و شـبكة اطلاعـاتي بـا             بريتانيا در مشهد نمايندگي سازمان اطلاعاتي بريتانيا را نيز عهده         
توان بـراي كنـسولگري بريتانيـا      مي. 8مركزيت كنسولگري بريتانيا در مشهد به وجود آمده بود؛   

ة اين شهر قائل بود؛ زيـرا در كنـسولگري پزشـك مـستقر بـود و                 در مشهد نقشي هم در توسع     
هـا همچنـين بـا ثبـت اطلاعـات                  كنسولگري. 9آمد؛      هاي واگير به كمك مردم مي         هنگام بيماري 

هـاي تـاريخي از منـاطق           هاي تجاري، به مانـده         و داده  وهوا  آبي، بيماري،   سال  خشكاجتماعي،  
  .كنسولي كمك شاياني كردند
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and trade Routes in Persia (1903), Mss. Eur F111/357, 6/252) 

________________________________, File 2626/1905 ‘Persia:- Military Attaché at Meshed, 
Jor-L-Ps-10-85-. 

________________________________, File 2626/1905 ‘Persia:- Military Attaché at Meshed, 
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248/846, 1905, 178). 
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List of sources with English handwriting 
 

Documents [In Persian]: 
Document center and diplomatic history: 
Carton 1, folder 5, document 13, 1322 AH. 
Carton 10, folder 5, document 32, 1325 AH. 
Carton 22, folder 1, document 173, 1328 AH. 
Carton 22, folder 10, document 23, 1328 AH. 
Carton 51, folder 18, document 3, 1339 AH. 
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Abstract 
During the Qajar period, Britain and Russia established a consulate in Iran based on 
the Kāmelat al-Wadād (Most-favored-Nations Clause) concession. Consulates were 
usually set up for commercial purposes, but the reports and activities of such 
institutions went far beyond business motives and goals. The present study intends 
to discuss the British Consulate in Mashhad and seeks an answer to the question: 
What were the motives and goals of the British Consulate in Mashhad? Examining 
the sources, it was hypothesized that the British consulate in Mashhad was 
established for commercial and political purposes and to strictly supervise Russian 
actions in the region, but beyond that it had comprehensive intelligence, security and 
executive functions in Khorasan province. The research data were provided by 
library data, from historical sources as well as two categories of Persian and English 
documents, and have been discussed by the method of causal explanation, in the 
context of British-Russian competition. The results of the discussion indicate that 
British agents, in competition with Russia, set up a consulate in Mashhad. Under the 
guise of establishing a consulate in Mashhad, the British set up an intelligence 
network to monitor Russia's activities in Central Asia and Iran’s northeastern 
borders in order to thwart Russian anti-British actions in the area. In addition, by 
establishing a consulate in Mashhad, while supporting British citizens, they removed 
the barriers to trade between Iran and Britain in this area. 
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  )س (ن دانشگاه الزهرافصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايرا

   1401 بهار، 143، پياپي 53، دورة جديد، شمارة ودوم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  129-149صفحات 
 

 
  ها  بررسي تأثير روحية تاجرمĤبانة سغدي رواداري سوداگرانه؛
  1 و چينانهي ميايآسهاي گوناگون در  در انتشار دين

  
  2بابايي درمني علي علي

  22/05/1400: تاريخ دريافت
  14/11/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
هـا كـه سرزمينـشان در         گرفتن جادة ابريشم، از سدة نخـست مـيلادي، سـغدي            با رونق 
 ميانه بر سر راه اين جادة تجاري قرار داشت، بـه تجـارت رو آوردنـد و قـومي                     آسياي

 پيش  ها كه سغدي. كردند  هاي ديگر سفر مي     سوداگر شدند كه براي تجارت به سرزمين      
هـا و     از آن دين مزديسنا را پذيرفته بودند، از طريق تجارت با مردمـان ديگـر، بـا ديـن                  

برخـي  . عقايد گوناگوني چون دين ماني، بودا، مزدك و مسيحيت نسطوري آشنا شدند           
از ديگر سو، جـدا از اينكـه   . ها شدند ها گرويدند و مبلغ آن دين ها به آن دين    از سغدي 
كردند كه    هاي گوناگوني برخورد داشتند و كوشش مي         با دين  شان  ها در سرزمين    سغدي

شان سبب شد تا در قلمـرو آنهـا           اصول عقايد آنها را دريابند، مصالح تجاري و سياسي        
ها آزادانه در كنار يكديگر و بدون هيچ مناقشة مذهبي تبليغ و تـرويج شـوند،                  اين دين 
در ايـن مقالـه بـا       . يـاد كـرد   » گرانهرواداري سـودا  «توان از آن با عنوان        اي كه مي    پديده
شناسـي    هـاي باسـتان     هاي نوين و همچنين كـاوش       گيري از منابع باستاني، پژوهش      بهره

 و تاريخي دورة هيچ در پديده اين. وجوه گوناگون اين رواداري سوداگرانه بررسي شد      
 ركنـا  در متفاوت هاي  دين با گوناگون هاي  ملت كه معاصر دوران تا ديگري جغرافيايي
» ها دين ميان يگانگي ايجاد«است و به نتايج بديعي چون        نشده   ديده اند،  زيسته يكديگر

ها   هاي ششم تا هشتم ميلادي انجاميد، بر اساس اين تفكر سغدي            در سغد در ميانة سده    
هايـشان رواج     هاي گوناگوني كه در قلمرو خـود يـا مهاجرنـشين            كوشيدند تا ميان دين   

  .ندداشت، سازگاري ايجاد كن
  .ميانه، مزديسنا دين بودا، دين ماني، سغد، آسياي  :ي كليديها واژه

                                                 
  DOI :(10.22051/hii.2022.37083.2504( شناسة ديجيتال .1
   ababaee@ut.ac.ir: اسلامي، تهران، ايران المعارف دائرة بنياد  استاديار.2
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  مقدمه
هـا را     سغدي) 107: 1362 (حدودالعالميكي از منابع تاريخي و جغرافيايي سدة چهارم هجري،          

ــرم«مردمــي  ــن ن ــد توصــيف مــي» دار دي ــرم و . كن ــن واژه را ن ــدبرخــي اي ــدهدار ني ــد   خوان   ان
)Minorsky, 1970: 113 (سود » و«ه شايد اگر منظور نويسنده هم همين بود، از حرف عطف ك

به هر رو خواندن اين اصطلاح با سكون ميم يا به كَسرِ مـيم، دو معنـي، هرچنـد بـا                     . جست  مي
شـايد  . »جـو    و مـسالمت   دار  نيد«و ديگري   » روادار«كند، يكي     تفاوتي اندك، به ذهن متبادر مي     

هاي مهم    يكي از ويژگي  .  خواندن اين واژه ياري برساند     بررسي بيشتر دربارة سغديان به درست     
هـاي گونـاگون بـوده و منـابع تـاريخي از              سغديان در دورة باستان رواداري آنها نسبت به دين        

. هاي سغدي حكايت دارد ها در خاك سغد و مهاجرنشين  آميز پيروان آن دين     همزيستي مسالمت 
نـشين از     هاي سغدي   هاي گوناگون در سرزمين     دينكمان بديعي كه از باورمندانِ به         چنين رنگين 

هاي تاريخي ديگر و جغرافياهاي ديگر تـا          شود، در دوره    سدة نخست تا هشتم ميلادي ديده مي      
 مـيم  به سكون» دين نرم«، حدودالعالمدر نتيجه شايد منظور نويسندة      . نظير است   دورة معاصر كم  

ون پژوهش مـستقلي دربـارة تـأثير پيـشة بيـشتر            تاكن. بوده است » روادار«معنايِ واژة     بوده و هم  
است، با اين حال در پژوهش         آنها انجام نشده      رواداري ديني ها، يعني تجارت بر روحية        سغدي

ويـژه در     هـا، بـه     خوبي تنوع دينـي سـغدي        به 2 و همچنين پژوهش جوديت لرنر     1فرانتس گرنت 
تباط روحية بازرگانان سغدي با اين       است، اما دربارة ار      بررسي شده  3نگارة تابوت ويركاك    سنگ

 نيـز   5»بازرگانان سـغدي  « با نام    4در پژوهش اتين دولاوسيه   .  است  تنوع ديني سخني گفته نشده    
 است، اما ايـن پژوهـشگر        وبيش به برخي از پيامدها و اثرهاي تجارت سغديان پرداخته شده            كم

. اسـت   بـا رواداري دينـي داشـته         هـا   نيز تنها اشارة كوتاهي به ارتباط روحية تاجرمĤبانة سـغدي         
: هاي گوناگون نيز تاكنون آثار زيادي نوشته شـده اسـت            ها در گسترش دين     دربارة نقش سغدي  

 و  7مارشـاك . اسـت    نيز داشته    6هايي ديگري   ها پژوهش   فرانتس گرنت دربارة مزديسنا و سغدي     
ــا ــودايي  8والنتين ــارة ب ــشي درب ــد    پژوه ــغد دارن ــا در س ــسطوريان 9ه ــارة ن ــغد  و درب    در س

ــژوهش  ــامز پ ــيمز ويلي ــته  س ــايي داش ــت ه ــز   . 10 اس ــغد ني ــت در س ــسترش مانوي ــارة گ   درب
                                                 

1. Frantz Grenet, “religious diversity among Sogdian Mmrchants in Sixth Century China: 
Zoroastrianism, Buddhism, Manichaeism, and Hinduism” 
2. Judith Lerner, “believers, prodelytizers, & translators ,religion among the Sogdians” 
3. Wirkak 
4. Étienne de la Vaissiére 
5. Sogdian traders 
6. “L’art zoroastrien en Sogdiane Etudes d’iconographie funéraire” 
7. Marshak 
8. Valentina 
9. “Buddha icon from Panjikent” 
10. Sims-Williams, “Sogdian and Turkish Christians in the Turfan and Tun-huang 
manuscripts” 
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به هر رو در اين پژوهش كوشش بر آن است تا ارتبـاط             . است   انجام داده    2 پژوهشي 1زوندرمان
داري و رواداري ديني سغديان با موشكافي بيشتر بررسي شود و پـيش از آن                 ميان تجارت، دين  
  .رافيا و تاريخ سغد پرداخته شودبهتر است به جغ

  
  سرزمين سغد

   3سغد در زبان در اوستايي متأخر سوغد )Bartholomae,1907:1582 ( زبان پارسـي باسـتان،   در
 5در كتيبة شاپور اول در كعبة زرتشت، سـوگد        ) Kent,1989:117,136,137,141,143 (4سوگودا

)Back, 1978: 288(ه   يدرهمچنين واژه سغد .  ضبط شده استنسـغدي،   ، در6ونـاني، سـوگدي
؛ 75: 1395بنـدهش،  ( ،7، در پهلـوي، سـوريگ  ):Gharib, 1995دوازده(سغود/ صورت سوغد به

 ,Great Tang Records on the Western Regions( 8، در چينـي، سـولي  )174: 15پانوشـت  

 :T’ang shu, CCXXI in Chavannes, 1903(9صـورت كانـگ    و گاهي اوقات بـه ) 1996:21

شايد معناي واژة سغد محل سكونت مردم شهرنشين باشد كه براي تمايز آنها             . است  آمده   )132
  ).:Gharib, 1995دوازده(است  پيرامونشان، اين نام بر آنها نهاده شده گردان ابانيباز 

است كه ناحية سغد،      در منابع باستاني حدود و ثغور سغد به اختصار ذكر شده و اشاره شده               
شده كه از شمال به رود سـيحون          حاصلخيز زرافشان، سمرقند و پنجكنت اطلاق مي      هاي    به دره 

قريـب،  : ؛ مقايسه شـود Strabo, book XI, 11,2(و از جنوب به رود جيحون محدود بوده است
عنـوان مركـز سـغد يـاد          باستاني به ) ي10مركندا(و همچنين از شهر سمرقند    ) 252 -253: 1376
هـايي   يافت و به سـرزمين  گاهي اين جغرافيا گسترش مي). Arrian, book III, 30,6(است شده 

و ) تاشكند امـروزي و پيرامـون آن      (شد كه زبان سغدي در آنها رايج بود، يعني چاچ             اطلاق مي 
  ).Marshak/ Negmatov, 1996:233(12 و اسروشنه11غرب سميرچه

سخن گفت، از كوه    توان بر مبناي آنها دربارة باورهاي ديني مردم سغد            عمده مداركي كه مي   
                                                 

1. Sudermann 
2. “Iranian Manichaean Turfan texts concerning the Turfan region” 
3. Suγda 
4. Suguda 
5. Sugd 
6. Sughdiane  
7. Sūrīg 
8. Suli（ 窣窣）  
9. K ’ang （ 康康）  
10. Marakanda 

 بـه  جنـوب  از كـه  اسـت  شـده  واقع سيحون، رود شرق شمال در شود،  مي ناميده آب  هفت امروزه كه  سميرچه .11
 .شود مي محدود بالخاش درياچة به شمال از و شان تيان هاي كوه

  .داشت قرار فرغانه و خجند ميان و سيحون رود شاخة ترين جنوبي جنوب در  اسروشنه.12
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مغ در نزديكي شهر پنجكنت در شصت كيلومتري شرق سمرقند و شهر قـديمي افراسـياب در                 
هاي سـغدي در غارهـاي هزاربـودا در           سمرقند در خاك اصلي سغد و همچنين در مهاجرنشين        

 در  3كيانـگ    در شمال چين و همچنين تورفان در استان سين         2 واقع در استان گنسو    1هوانگ  دون
هاي ديگر سـغدي      اسناد و آثار ديگر سغدي نيز در مهاجرنشين       . ست   به دست آمده ا    غرب چين 

اسـناد كـوه مـغ متعلـق بـه دورة           . اسـت    در شمال پاكستان بـه دسـت آمـده           4چون درة چيترال  
زمـان بـا      كـه هـم     اسـت  5زمامداري يك فرمانرواي محلي سغدي در پنجكنت به نام ديواشـتيچ          

ق اعـراب او را     104كـرد و در       شي از سـغد حكومـت مـي       ، بر بخ  )ق41-132(فتوحات امويان 
 97 مجمـوع  از. هـستند ... هـاي سياسـي، اداري، تجـاري و         اين اسناد شامل نامه    .دستگير كردند 

 زبـان  به يكي چيني، زبان به سغدي، سه سند   زبان به  سند 92 شده، يافت كوه مغ  در كه سندي
م اسـت و     706 تـاريخ  به چيني اسناد از يكي.  است  شده نوشته 6روني خط به ديگري و عربي

نگاشـته   هـشتم مـيلادي    قـرن  اوليـة  هـاي   سـال  در احتمـالاً  اسـناد  ايـن  حاكي از آن است كـه     
 ,Rong Xinjiang, 2018: 88; Marshak/ Negmatov, 1996:256-258; Hansen(انـد  شـده 

  ).20 و32و و33: 1392؛ قريب،   130 ,2012:122
انـد و از سـوي        يل قرن چهـارم پـس از مـيلاد مكتـوب شـده            هوانگ نيز از اوا     هاي دون   نامه

بازرگانان سغدي ساكن در اين شهر بـه ديگـر مهاجرنـشينان سـغدي و شـهرهاي سـغد چـون           
 منـابع  عنـوان  در اين ميان، از سندهاي يافت شده در غار شمارة هفده به. اند  سمرقند نوشته شده  

هـا در ابتـداي سـدة        سـكونت سـغدي    گويا محل . است  ابريشم ياد شده     جاده مختلف هاي  دين
است كه نام يكي از ايـن          بوده   7هوانگ از توابع بخش شاجو      هفتم ميلادي بيشتر در حاشية دون     

 .اسـت    بـوده    8هواشـيانگ   هوانگ، سـونگ    دون شهر حصار شرق متري ها در پانصد    مهاجرنشين
 و  11، شـي  10، سـائو  9هاي خانوادگي چون، كانـگ، آن       ها داراي نام    بيشتر ساكنان اين مهاجرنشين   

هـاي    ايـن نـام   . اسـت   ميانـه داشـته       كرد، تبار آنها ريشه در آسـياي           بودند كه مشخص مي    12مي
بـراي  . اسـت  خانوادگي هر يك نمايانگر يكي از شهرهاي سـرزمين سـغد و پيرامـون آن بـوده          

                                                 
1. Dunhuang（ 敦敦）  
2. Gansu（ 甘肃）  
3. Xinjiang（ 新新）  
4. Chitral 
5. Divashtich 
6. Runes 
7. Shazhou（沙州） 

8. Conghuaxiang （从化乡） 
9. An （安国） 
10. Cao（曹国） 
11. Shi （石国） 
12. Mi （米国） 



 133 / 1401هار ، ب53، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 كانـگ  پادشـاهي  بـه  چينـي  زبـان  در اين شهرها سمرقند كه مركز سغد بود،       ترين  نمونه، بزرگ 
 را سـائو،    1، اسروشـنه و همچنـين اشـتيخن       »آن«ها همچنين شـهر بخـارا را          چيني. بود عروفم

هواشـيانگ نيـز نـام         حاكمـان سـونگ    3 .ناميدند  مي» شي«را  ) تاشكند(و چاچ   » مي« را   2مايمرغ
ــار اشروســنه  ــا حكايــت داشــت  خــانوادگي ســائو داشــتند كــه از تب ــا اشــتيخني آنه در . اي ي

هـايي بـه      ها، پيـشكش    چيني و بود كه سغديان   زرتشتي ك آتشكدة هواشيانگ همچنين ي    سونگ
 قـرن  آغـاز  در. پيرواني داشت  ها  سغدي بين در كردند، با اين حال كيش بودا نيز        مي تقديم آنجا

سلـسلة   محلـي  حاكمـان  نظـارت  و بودنـد  تجـارت  مـشغول  عمـدتاً  مـستعمره  ساكنان هشتم،
ا اواخر سدة هشتم مـيلادي برقـرار بـود و           هواشيانگ ت   بر سكونتگاه سونگ  ) م907-618(4تانگ

 Rong Xinjiang, 2013:330-331 ;Rong(جز آتشكده از بـين رفتنـد   پس از آن همة آثار آن به

Xinjiang, 2001: 148; Hansen, 2012: 181 .(  
اسـت كـه متعلـق بـه           گونة خطي يافت شـده       25 گروه زباني و     16در تورفان نيز متوني به      

. گيرد ن بوده و گسترة زماني از سدة چهارم تا چهاردهم ميلادي را در بر ميمبلغان اديان گوناگو
هاي مختلف نمايانگر عمق رواداري ديني در ميان          هاي گوناگون براي تبليغ دين      استفاده از زبان  

  ). Klimkeit, 2000: 79 (بوده استها  سغدي
  

  مزديسنا در سغد
بوده و برخـي از آنهـا هنگـامي كـه بـه سـبب          رسد كه دين غالب مردم سغد مزديسنا          نظر مي  به

هـاي ديگـر را پذيرفتـه و گـسترش            كردنـد، ديـن     اشتغال به تجارت به ديگر جاها مسافرت مي       
رواج مزديـسنا در سـغد و شـباهت    ) Henning, 1965:250-251(با اين حال هنينـگ . دادند مي
-559(شي  هـاي شاهنـشاهي هخامن ـ      ي سغدي و زرتشتي را به سبب دسـتور شـهرب          شمار  گاه

ها را باورمند به مزديسنا دانست        دانسته و در نتيجه بر اين باور است كه نبايد سغدي          ) م.پ330
هـاي تـاريخي از باورهـاي         با ايـن حـال، گـزارش      . كند   سغدي ياد مي    5اي كافركيشي   و از گونه  

 ، راهب و زائر بودايي كه در سـدة        6شوان زانگ . مزدايي سغديان در سرزمين سغد حكايت دارد      
دهد كه با اينكه برخي از مردمان آنجا به كـيش بـودا    هفتم ميلادي به سمرقند رفت، گزارش مي  

                                                 
  .است سمرقند شرق فرسخي هفت در و سغد توابع از يكي  اشتيخن،.1
   .است از توابع بخارا و بر سر راه نخشب و بر ساحل جيحون بوده   مايمرغ.2
 گفتني است كه در متون چيني، از ساكنان اتحاديه نه دولت شهر سغد كه در اين مقاله به برخـي از آنهـا اشـاره                         .3

  . ياد شده است(Jiuxinghu=九姓胡)» جيوشينگ هو«شد، با عنوان 
4. Tang dynasty （唐朝） 
5. Paganism 
6. Xuan Zang（玄奘= Hsuan-tsang/ Xuan Tsang） 
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 :Xuan zang in Wriggins, 1996(بودنـد  » پرست آتش«گرويده بودند، بيشتر مردمان سمرقند 

38-39 .(  
د شناسي گوياي باور مردم سغ      هاي باستان   منابع مكتوب ايراني و اسلامي نيز علاوه بر كاوش        

از پي افكنـدن آتـشكده در سـمرقند بـه           ) 3بند  (هاي ايرانشهر   شهرستان. به دين مزديسنا هستند   
، )متـون پهلـوي  ( هـاي ايرانـشهر   شهرسـتان (دهـد   دست كيخسرو كياني فرزند سياوش خبر مي

همچنـين، پـس از   ). Litvinsky and. Vorobyova-Desyatovskaya, 1996:428 ؛ 64: 1371
ها، بخشي از قرارداد صلح ميان اخشيد سغد، غورك، بـا قتيبـه پـسر                 ها از عرب    شكست سغدي 

هـاي    و آتـشكده  ) الاصـنام   حليـه (مسلم دربارة آسيب نرسانيدن سپاهيان اموي به معابـد بـودايي          
 ؛ بـلاذري،    475 / 6: 1387طبـري،   (بوده كه قتيبه به عهد خود وفا نكـرد          ) النيران  بيت(زرتشتي

نامـد و بـر       مي» النهر  مجوس ماوراء «ها را     نيز سغدي ) 55: 1380(ابوريحان بيروني ). 407: 1988
منـابع دورة  . هاي ايرانيان زرتـشتي دارد  هاي آنها تفاوت اندكي با جشن اين باور است كه جشن 

هاي ديني خـود را در صـدر          دهند كه جامعة زرتشتي سغد پرسش       اسلامي همچنين گزارش مي   
ايـن  ) Hormazyar Framarz, 1932: 104-105(ندپرسـيد  اسلام از مراكـز زرتـشتيان ايـران مـي    

اوايـل دورة    در   . باشـد    است كه اين روابط تنها در دورة اسلامي آغـاز شـده            رمحتمليغفرضيه  
 بـود كـه از ماليـات    ييها  با زرتشتينهرهاي آب سمرقند و ميرابي آنها      نگهداري از    اسلامي نيز، 
 در سغد حتي پس از تصرف آن به دست  كه اين گزارش گواه ديرپايي دين مزدايي      معاف بودند 

  ). 316 -317: 1927اصطخري، (هاست عرب
همچنين دو پرستشگاه در پنجكنت متعلق به سدة پنجم كشف شد كـه چنـد بـار بازسـازي                   

هـا   شواهدي از قراردادن جسدها به شيوة زرتـشتي . شده و در يكي از آنها آتشگاه وجود داشت 
ها از  اين شيوة تدفين در سمرقند و بخارا در ميان سغدي  . ودش  در استوداني در آنجا نيز ديده مي      

 ,Marshak, Negmatov, 1996:244; Marshak(اسـت    سدة ششم تا هشتم ميلادي ديده شـده  

2003: 5; Hansen, 2012: 123.(است كـه بـر    هايي نيز از سرزمين سغد به دست آمده استودان 
است   ويا امشاسپندان اين دين هستند، نقش بسته        روي آنها تصويرهاي ايزدان دين مزديسنا كه گ       

)Grenet, 2002: 94-96 .(كـه پـذيرش ديـن     هنينـگ  نظر برخلاف كه رسد مي نظر در نتيجه به
 هـا   سـغدي  بـه  هخامنـشي  اداري دسـتگاه  اجبـار  پيامد را سغديان ايراني شماري  گاه مزديسنا و 

  .است داشته  رواج سغد در بومي مزديسناي نوعي كه است آن گوياي تاريخي شواهد داند، مي
 آمده شـواهد زيـادي    اما در ارتباط با آثار تاريخي كه در بيرون از خاك اصلي سغد به دست     

بـا ايـن حـال، ژينيـو و         . هـاي سـغدي وجـود دارد        از رواج دين مزديسنا در ميان مهاجرنـشين       
هاي نوين   پژوهشبا آنكه با برخي از) Gignoux and Litvinsky, 1996: 409-410(ليتوينسكي
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هـاي گذشـته آشـنا بودنـد، توجـه چنـداني بـه رواداري دينـي                   ميانه در سال    در چين و آسياي     
سـبب گرويـدن برخـي از         انـد و بـه      گيري آنها از ايزدان بودايي و مانوي نكرده         ها و بهره    سغدي
يـن  هـا از د  هاي مانوي و بودايي، بـه پيـروي غالـبِ سـغدي             هايِ بيرون از سغد به كيش       سغدي

  . اند مزديسنا شك كرده
هاي سـغدي در چـين بـه دسـت            علاوه، در بيست سال گذشته آثار بيشتري در سكونتگاه          به

 :Rong Xinjiang,2001(هـا حكايـت دارد    آمده كه از رواج گستردة مزديسنا در ميـان سـغدي  

 چـين  شناسي جديد در هاي باستان هاي نوين كه مبتني بر برخي يافته      برخي پژوهش ). 157-158
 هـا گويـاي آن اسـت كـه از           ايـن يافتـه   . دهد  ها را به مزديسنا نشان مي       است، باورمندي سغدي  

. كردند  زيستند، از دين مزديسنا پيروي مي       ها مي   اين مهاجرنشين  در كه سغدياني اكثر كه آنجايي
 دنـد نامي   مي 1سي  ها آنجا را شيئن     زرتشتي بود كه چيني    يك آتشكدة  ها  در بيشتر اين مهاجرنشين   

، برگرفتـه از واژة پارسـي       2سـابائو /سـبائو  رياست دينـي آنجـا را شخـصي كـه داراي لقـب             كه
مـيلادي ايـن     چهـارم  قـرن  اوايل بر اساس اسناد چيني، آنها از     . بود، در دست داشت    3سرتاپائو

تـدريج پـس از مـستقر شـدن        بودنـد كـه بـه       هاي تجاري سغدي داده       لقب را به رهبران كاروان    
هـا نيـز اطـلاق        هايِ چين اين لقب به فرماندار اين مهاجرنشين         دي در مهاجرنشين  بازرگانان سغ 

هاي باورمنـد بـه    ها، رهبري ديني سغدي    سابائوها علاوه بر رهبري سياسي اين مهاجرنشين      . شد
مردان زرتشتي زير نظر آنها به امور دينـي و ادارة   مزديسنا را نيز در آنجا در دست داشتند و دين  

 سابائوها از اوايل سدة ششم مـيلادي يعنـي احتمـالاً در دورة            . پرداختند  سغدي مي هاي    آتشكده
هـايِ چـين، در سـاختار اداري          جدا از رهبري جامعة سـغدي     ) م534-386(4شمالي وي سلسلة
 :Xue Li, 1994)نيز به رسـميت شـناخته شـدند     هاي محلي چيني فرمانروايي يا مركزي دولت

470; Rong Xinjiang, 2018: 85- 86; Leslei, 1983: 280) .  
ها را بـه      اي از باورهاي مزديسن     نگارة باستاني كه گوشه     شگفت آنكه يكي از زيباترين سنگ     

اي سـغدي بـه       از مقبـره  )  امروزي 6آن  شي (5آن  گذارد، از قلب چين، در حومة چانگ        نمايش مي 
در ) ب شـي  اربـا (7نگاره بر روي تابوت شخصي به نام شـي جـون            اين سنگ . است  دست آمده   

 اسـت كـه      در كتيبة اين آرامگاه آمـده     . است   نقش بسته بوده     8آرامگاه معروف به مقبرة ويركاك    
                                                 

1. Xianci（ 祆祆=hsien tz'u）  
2. Sabao（ 保萨 宝萨/ = Sa-pao）  
3. Sartapao 
4. Northern Wei （ 北北）  
5. Changa̕n （ 安长 ）  
6. Xi'an（ 西安）  
7. Shi jun（ 史史）    
8. Tomb of Wirkak（ Shǐ Jūn Mù=史史史）  
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اند، آن    م كه ويركاك و همسرش درگذشته     579است و سه پسرش در سال         ويركاك سابائو بوده    
ي از اي حـاك  نگـاره   در ديوار شرقي تابوت آنها سنگ     . اند  آرامگاه را براي شادي روح آنها ساخته      

 است كه تصوير بسيار دقيقي از پـل چينـود اسـت و               كاري شده   ها كنده   باورهاي مزدايي سغدي  
 :Gerent and others, 2004: 279: Hansen, 2012(دهـد  روند رستگاري مؤمنان را نـشان مـي  

هاي بيشتر پژوهشگران مشخص شد كه نقش و نگار تـابوت   با بررسي). 1تصوير). (  145-146
 اسـت؛ بـراي نمونـه گـذر از پـل چينـود و                هاي ديني زرتـشتي     شت دقيقي از متن   ويركاك بردا 

كننـد   پيكر كه در آنجا پرواز مي   رسيدن به قلة كوه رستگاري و همچنين وجود گوسفندهاي مرغ         
: ؛ مقايـسه شـود    87-88: 1386هـاي زادسـپرم،       وزيـدگي (است  آمده   )57،  52: 33 (زادسپرمدر  

Grenet, 2007: 472-474; Hansen, 2012: 144-145, 149;    مقايـسه شـود بـا Étienne de la 

Vaissiére, 2019: 69 نگـارة تـابوت ويركـاك مـانوي      ية سنگما درون كه بر اين باور است كه
دهد كه چرا براي سنگ مزار يـك سـابائوي زرتـشتي           است، اين در حالي است كه توضيح نمي       

   1ف گفتـة دولاوسـيه حـضور ويـشپركر        همچنـين بـرخلا   . ماية مـانوي اسـتفاده كـرد        بايد درون 
نگاره برهاني براي اثبات مـانوي بـودن          كه ايزدي زرتشتي است، در اين سنگ      )  ادامة مقاله  ←(

  ). نيستنگاره سنگ
 قـرار دارد كـه ايـن مقبـره در سـال      2جيا  كيلومتري غرب مقبرة ويركاك، آرامگاه آن      2/2 در  
جيا نيز متعلق به يك      مقبرة آن . ن شناخته شد  شناسي جها   هاي برتر باستان    م، يكي از كاوش   2001

اي مالامـال از   نگـاره  جيـا نيـز سـنگ      تابوت آن .  است  سغدي مزدايي است كه او نيز سابائو بوده       
آن   چانـگ  در زرتـشتي  آتشكدة پنج جدا از اين دو آرامگاه، حداقل     . هاي مزدايي است    مايه  درون

 :Hansen, 2012( بـود  شده پا بر آن چانگغربي  بازار حوالي وجود داشت كه چهار آتشكده در

144-145, 149.(  
 است، نيز از  ها در چين نيز به دست آمده      هاي سغدي   شواهد گستردة ديگري كه از گورستان     

جغرافيايي كه سـنگ قبرهـا از    محدودة. باور اين قوم ايران شرقي به دين مزديسنا حكايت دارد         
 اسـت كـه     5دونـگ   شـَن   و 4نـَن   خه ،3شي  شان سو،هاي گن   شامل استان  است  آنجا به دست آمده     

 تـا  شـمالي  وي سلـسلة  در مسير تجارت سغديان به چين قرار داشته و متعلق به اواخـر             عموماً
بسته بر    نقش تصاوير .هستند) اواخر سدة ششم ميلادي تا اوايل سدة هفتم ميلادي        (تانگ   اوايل

هـاي    برخـي از يافتـه    . ي مزدايـي اسـت    هـا   مايـه   ها، نمايـانگر درون     قبرهاي اين گورستان    سنگ  
                                                 

1. Veshparkar 
2. An Jia mu（ 安安史）  
3. Shanxi（ 西陕 = Shansi）  
4. Henan（ 河河）  
5. Shandong（ 山东）  
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ها نيز در چين نشانگر باورمندي آنها به مزديسناست بـراي             شناسي از شيوة تدفين سغدي      باستان
كردنـد تـا خـوراك        هاي زرتشتي پيكر درگذشتگان خـود را رهـا مـي            نمونه، در تورفان سغدي   

ــدگان شــوند، ــاي اســتخوان ســپس درن ــاقي ه ــده ب ــتودان يــك در را مان ــرار اس ــيق ــد  م   دادن
)Rong Xinjiang, 2018:91, 93; Rong Xinjiang, 2001: 157-158 .(كه گرنت به هر رو چنان 
 ميانه با مزديسنا     آسياي مزديسنا در  آشكارِ هاي  تفاوت رغم  علي«: كرده است   اشاره) 145: 2015(

ديـسنا در ايـران   ميانه، در تاريخ مزديسنا كمتر از اهميت مز جايگاه اين دين در آسياي      در ايران، 
ديـن زرتـشت در     . ها به هند منتقل شد      نيست كه سرانجام در ايران محدود شد و توسط پارسي         

اش بـوده   تـر از نـوع ايرانـي      خلاقانه  ميانه تا آنجا كه به تصويرگري مربوط است، مطمئناً          آسياي
  .»است 

  

  بازرگانان سغدي
 مزديسنا وجود دارد، بايد ديد كه چرا        ها به   با وجود شواهد بسياري كه دربارة باورمندي سغدي       

. كنند  پژوهشگراني چون هنينگ و ژينيو در باورمندي اين تيرة باستاني به دين مزديسنا شك مي              
هـاي نـوين      كه گفتـه شـد، جـدا از اينكـه ايـن پژوهـشگران اطلاعـات كـافي از كـاوش                      چنان
 اسـت، نداشـتند، پاسـخ       ها  بودن سغدي   هاي جديدي كه حاكي از زرتشتي       شناسي و يافته    باستان
. وجـو كـرد    تر به اين پرسش را بايد در پيشة برخي از مردمان سغد يعني بازرگاني جـست                 دقيق

ها به چين، پس از حملة اسكندر مقدوني به ايران صورت پـذيرفت و      نخستين مهاجرت سغدي  
 سدة نخست تقريباً از) م. ق247-م224(از آغاز رونق گرفتن جادة ابريشم در دورة اشكاني         آنها

  ).260-254: 1376قريب، (ميلادي، در اين جاده فعال بودند 
، سـالنامة   2»تـاريخ تانـگ   «در  ) هـاي غربـي     سـرزمين (1يو  هاي مرتبط با فصل شي      در گزارش 

اغلب در معـاملات     آنها و مزورند و ثبات  ها بي    است كه سغدي    رسمي سلسلة تانگ چنين آمده    
دهند و فقط به فكر كسب سود هستند و براي كسب             مي كنند و ديگران را فريب      خود تقلب مي  

 Great Tang Records on the Western(كننـد  سود، پدر و پسر هـم بـه يكـديگر رحـم نمـي     

Regions, 1996:21.( ها آمده كه سغديان به هنگام دنيا آوردن پسرانشان عـسل  در اين گزارش 
بـراي   شـدند،  بـزرگ  وقتـي  تـا  نـد ده  مـي  قرار او كف در را چسب و گذارند  مي او دهان بر را

نگـاه دارنـد،     دست طوري در  را ها  سكه و بياورند زبان بر شيريني پيشرفت در تجارت، كلمات   
سـود و    كـه  كجا هر كشور، به  از خارج به سالگي بيست در آنها . است  گويي كه به آن چسبيده    

   .)T’ang shu, CCXXI in Chavannes, 1903: 134-135(روند منفعت باشد، مي
                                                 

1. Xiyu（ 西西= Western Regions）  
2. T’ang shu（ 唐书）  
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چين  بزرگ بودند كه از شهرهاي     كرده   تأسيس را اي  ها از سدة نخست ميلادي شبكه       سغدي
ــا ــزانس ت ــران و بي ــداد اي ــه     امت ــه تجــارت خــود ادام ــيلادي ب ــشتم م ــدة ه ــا س داشــت و ت

مسافت   كيلومتر  سه هزار  حدود تا مركز چين كه در     سمرقند از سفر). (Payne,2018:229دادند
شـد از حوضـة رود    مـي  را چين ابريشم كه آنجا از اما كشيد،  ميداشت، حداقل هشت ماه طول   

را طـي    چين پايتخت تا هاي سغدي كل مسافت     نيز به دست آورد، برخي از كاروان      ) 5 (1تاريم
آوردنـد كـه در نتيجـه در حـدود            كردند و ابريشم لازم را از حوضة رود تاريم به دست مي             نمي

شـد كـه يكـي از         دو كاروان از سمرقند راهي چين مـي       هر سال   . پيمودند   كيلومتر راه مي   2400
 به حوضة رود تـاريم و ديگـري از          2)مكان هلاكت (مكان  تكله/مسير جنوبِ صحراي تاكلاماكان   

شـد، فلـزات    كالاهـايي كـه رد و بـدل مـي     . رفت  مسير مستقيم در شمال تاكلاماكان به چين مي       
از ديگر سو، در سدة ششم ). Mclaughlin, 2016: 145(، ابريشم، انواع عطر و شكر بودبها گران

هـا،    ترك  ي گوگ امپراتورسبب اختلاف ميان شاهنشاهي ساساني و         ميلادي، بازرگانان سغدي به   
ها  رفتند و سغدي اجازة ورود به ايران را نداشتند و بازرگانان ايراني براي تجارت به سمرقند مي   

لا، پنبة نسوز كه از آن براي فتيلة شـمع          ط زيورآلات اي،  هاي شيشه   از آنها كالاهايي مانند ظرف    
  ).94 -95: 1381 ؛ رضا، Baumer, 2008: 160(كردند شد، خريداري مي استفاده مي
 تـاريخي   ةتـرين جـاد     تـرين و طويـل      در دادوستد كالا در قديم       كه   نقشي  افزون بر ها    سغدي

 دو جهـان    ن در هـاي گونـاگو      و رواج ديـن    گسترش فرهنگ  نقش بزرگي نيز در      داشتند،     جهان
ها سازگاري بسياري در       در حقيقت سغدي   .داشتندكردن آنها به يكديگر       و نزديك   غرب و شرق  
 ,De la Vaissière(شان داشتند هاي گوناگون براي پيشبرد مصالح سياسي و تجاري پذيرش دين

هاي  نتها و س ، سغديان زنبوران فرهنگي بودند كه انديشه3به تعبير ريچارد فولتس). 2005:248
 شـد  ديـده  اينكه با). 17 :1385 فولتس،(كردند  افشاني مي   هاي ديگر گرده    يك تمدن را در تمدن    

. بود انگيز  شگفت ديگر هاي  دين به آنها رواداري بودند، مزديسنا دين به باورمند ها  سغدي بيشتر
ي در پذيرش و    ياد كرد، اثر بسيار   » رواداري سوداگرانه «توان از آن با عنوان        اين رواداري كه مي   
هاي ديگر داشت و همچنين سبب شد تا گروهـي از آنهـا بـه آن                  ها به دين    نگاه دوستانة سغدي  

كمان بديعي از همزيستي فرهنگي و ديني را در قلمـرو اصـلي سـغد و                  ها بگروند و رنگين       دين
هاي سغدي بـه وجـود آورد كـه هماننـد آن در دوران باسـتان وجـود                    همچنين در مهاجرنشين  

                                                 
 است و  گرفته جاي چين خلق جمهوري غرب در كيانگ  اويغوري سين  خودگردان  حوضة رود تاريم در  منطقة      .1
  .رسد مي Kunlunلون  كون هستانكو به جنوب از وTianshan شان تيان هاي كوه به شمال از
2. Taklamakan بيابـان  غرب و تاريم آبريز حوضة در و كيانگ  سين استان در چين، غرب مكان در تكله  صحراي 

  .است شده  واقع گبي
3. Richard Foltz 
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هـا در تجـارت مرهـون همـين رواداري دينـي              اي از موفقيت سغدي     بخش عمده . است  ته  نداش
هاي جادة ابريشم سبب شد تا پژوهشگراني         رواداري ديني سغديان به دين    . است  ها بوده     سغدي

چون هنينگ و ژينيو در باورمندي آنها به مزديسنا شك كنند، اين در حالي است كه با توجه بـا                    
 اسـت كـه بيـشتر        شده و در حال كاوش در امتداد جادة ابريشم آشكار شده            شآثار باستاني كاو  

همچنين در سـرزمين اصـلي سـغد، سـغديان، بـا وجـود              . اند  ها باورمند به مزديسنا بوده      سغدي
  .اند هاي ديگر به غير از مزديسنا نشان داده هاي ديگر، اقبال كمتري به دين رواداري به دين

  

  اه دين ميان يگانگي ايجاد
هـاي    ها سبب شد تا سغديانِ باورمندان به يك دين بـا ديـن              از ديگر سو، رواداري ديني سغدي     

كه  هاي گوناگون هماهنگي به وجود آورند، چنان ديگر نيز آشنا شوند و كوشش كنند تا بين دين
 يگـانگي  ايجاد« فلسفي ها داراي تفكر    نيز بر اين باور است كه سغدي      ) 171 :1371 (1بلنيتسكي

هـاي بـودايي      ، در يكي از مـتن     »ها  دين ميان يگانگي ايجاد«در راستاي نگاه    . بودند» ها  دين نميا
خداي برتر زرتشتيان سغد يعني زروان در هيبت ) 59-57 :1946(، 2سغدي به نام وسنتره جاتكه

در جاي ايندرا نشسته است و همچنـين        ) اهورامزدا( است و همچنين آذبغ       برهما توصيف شده  
سـغدي   در متـون . اسـت  وظايف خداي شيواي بودائيان را بر عهده گرفتـه   ) ويشپركرَ(يوايزد وا 

 خـدايان  پادشـاه  را او زرتشتي نيز نخستين جايگاه در ميان ايزدان بـه زروان اختـصاص دارد و             
شـود،   مي ذكر ندرت  به همچنين از اهورامزدا كه برترين ايزد، در دين زرتشت است،         . ناميدند  مي
برخوردار  زرتشتيان سغد  مراتب ايزدان  سلسله در دوم كه از مقام   شود  مي  ياد 3آذبغ از مكرراً اما
 شـده   يـاد  آذبـغ  نام به نيز در اين متون   ) اهورامزدا(اُهمرزد توان نتيجه گرفت كه از      پس مي . بود

. ، ايـزد بـاد اسـت      )ويشپركرَ(، وايو شده است  ايزد ديگري كه در متون زرتشتيان سغد ياد          .است
 نيز يـاد شـده      6 و هئومه  5، خورنه 4ين در متون سغدي ايزدان ديگر زرتشتي چون ورثرغنه        همچن

 تأثير دين اما داشت، وجود زرتشتي غير پرستيده شده، خدايان خدايان اين بين در اگرچه. است  
همچنين برخي از پژوهشگران چـون      . است انكار غيرقابل زرتشت بر بودائيان و مانويان سغدي     

هـاي    دسياتوفسكايا اهميت بـه زروان را در مزديـسناي سـغديان دال بـر گـرايش               ليتوينسكي و   
-Marshak, Negmatov, 1996:253 ;Litvinsky and Vorobyova(انـد  زروانـي آنهـا دانـسته   

Desyatovskaya, 1996:428-429 .(  
                                                 

1. Belenitski 
2. Vessantara Jātaka 
3. Āa 
4. Vṛɵrana 
5. Xvarnah 
6. Haoma 
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ر د ايـن ايـزد    .النهريني بود   بين ايزدي هاي مزدايي نانا،    يكي ديگر از خدايان محبوب سغدي     
دارد و   دسـت  در شـتر  از كوچـك  اي  يا مجسمه  شتر است  روي بر هاي پنجكنت، سوار    نقاشي
احترام به اين ايزد بازرگانان از ماهيت پيشة سـغديان كـه            . گرفت  مي قرار مسافران احترام مورد

ايزد ديگري كه براي بازرگانـان سـغدي كـه تجارتـشان بـر              . سوداگري است، نشئت گرفته بود    
بود كـه در چنـد      ) ميترا(ها يا ايزد مهر     رار و پيمان بود، اهميت داشت، ايزد پيمان       اساس قول و ق   

؛ مقايـسه  Hansen, 2012: 124- 125, 134(شده اسـت سند در كوه مغ سوگند به اين ايزد ديده 
   اسـت را ورثرغنـه تـشخيص داده     كه ايزدي را كه بر شـتر نشـسته  Baumer, 2008: 174: شود
، ايزدانِ متنوع سغديان )Foltz, 2013: 25(ران معاصر نيز چون فولتسبرخي از پژوهشگ). است

و حضور برخي از خدايان بيگانه در جمع خدايان سـغدي را دليلـي بـر مزديـسن نبـودن آنهـا                      
  .اند يافتهدرني آنها را »ها دين ميان يگانگي ايجاد«بودن دين مزدايي و تفكر   و محليدانسته

 به كيش بودا كـه توسـط آنـان در آسـياي              بازرگانان سغدي يكي از دلايل گرويدن برخي از       
كـه بـر مبنـاي آنهـا، بـا ثـروت              بـود  1شد، برخي از باورهاي فرقة بودايي مهايانه        ميانه تبليغ مي    

 بيـشتري  تقاضاي كيش بودا  توان به رستگاري اُخروي دست پيدا كرد، از ديگر سو گسترش            مي
تجارت ابريـشم    نتيجه در شد،  مي استفاده ها  بودايي مراسم در كه آورد  مي وجود به ابريشم براي

و  هـا در بـر داشـت    هـا و سـغدي   ها و گسترش كيش بودا منفعتي دو جانبه براي بودايي         سغدي
سـغديان  . كيش بودا در طول جادة ابريشم و در ميان بازرگانان توانگر سغدي گسترش پيدا كرد              

 در سغد و ساير مناطقي كـه بـراي تجـارت    كه كيش بودا را در هند آموخته بودند، اين كيش را 
رسـيد و     سود تجارت آنها به تشكيلات كيش بودا نيز مـي         . دادند  رفتند، گسترش مي     مي بدان جا 

 ;Mclaughlin, 2016: 138-139(كـرد  در عوض نهاد كيش بودا نيز به تجارت آنان كمـك مـي  

Foltz, 2013: 24, 27 .(  ايي در سـمرقند وجـود   شوان زانگ مدعي است كه تنها دو معبـد بـود
رو، كـيش     كردنـد، ازايـن     رفتند و مردم محلي آنها را بيرون مي         داشت كه مردم بيگانه به آنجا مي      

 است، بـا ايـن    بودا در سمرقند رونق چنداني نداشته و او اين كيش را در سمرقند گسترش داده   
 كيش بـودا در     اي حاكي از آن است كه در سدة هشتم ميلادي نيز،            حال گزارش يك راهب كره    

بـه هـر رو بـا وجـود رواج انـدك كـيش بـودا در سـغد،                   . نداشته است سمرقند رواج چنداني    
 ميانه گسترش  زيستند، اين كيش را در چين و آسياي سغدياني كه در خارج از سرزمين سغد مي

؛ اريــك 194 : 1358؛ نيــز ببينيــد بارتولــد، Xuan zang in Wriggins, 1996: 38-39(دادنــد
و شـواهدي    ها محدود نشد    كوشش مبلغان بودايي سغدي به اين سرزمين      ). 323: 1377امريك،

هـا در     واسـطة سـغدي     هاي ششم، هفتم و هشتم ميلادي به        در دست است كه آيين بودا در سده       
                                                 

1. Mahāyāna buddhism（ 大大大大）  
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  ).52 و 113و116: 1381نژاد،  ستوده(ويتنام، تبت و ژاپن نيز گسترش يافت
در پـي   .  ميانـه گـسترش دادنـد       و آسـياي  ها همچنـين كـيش مـاني را نيـز در چـين                سغدي
هـايي از آنـان بـه سـغد           هاي موبدان زرتشتي بر مانويان در داخل فلات ايران، گروه           سختگيري

بنــا بــر ). Christensen, 1936: 196(مهــاجرت و مانويــت را در ايــن ناحيــه گــسترش دادنــد
كـيش مـاني    . فـت هاي اتين دولاوسيه، مانويت در سدة پنجم يا شـشم بـه سـغد راه يا                 پژوهش

هـاي    برخلاف كيش بودا كه بخت چنداني در سـرزمين سـغد نداشـت و تنهـا در مهاجرنـشين                  
گسترش ايـن كـيش در   . سغدي گسترش يافت، از بخت بهتري در سرزمين سغد برخوردار بود       

از ديگـر   . اسـت   ها، مزديسنا بوده    هاي اين كيش به دين اصلي سغدي        سبب شباهت   سغد شايد به  
م در ترويج مانويت تـأثير      694روه مهم مانويان سغدي در دربار چين پس از          سو، حضور يك گ   

ي امپراتـور  حكمي كه از سـوي       موجب  بهم به بعد    732از سال   . ميانه داشت   سزايي در آسياي      به
ي امپراتـور ها از آزادي ديني براي برگزاري مراسم ديني در ايـن              سلسلة تانگ صادر شد، مانوي    

رفته اوضاع آنها  آنكه دين خود را تبليغ نكنند، ولي پس از چندي، رفته شرط بهبرخوردار شدند، 
. با اين حال مانويان بخت بهتـري در سـرزمين اويغورهـا داشـتند             . در چين رو به وخامت نهاد     

.  چين با مانويان آشنا شد و به اين كيش گرويـد           1م در لويانگ  762فرمانرواي اويغورها در سال     
 در ربـع    2بالغـسون   ة قره سه زبان كتيبة  . به زبان اويغوري ترجمه كردند    ها متون بسياري را       مانوي

شـد    نخست سدة نهم ميلادي به سه زبان چيني، سغدي و تركي به فرمان خاقان اويغورها كنده                 
و در اين كتيبه آمده كه خاقان اويغورها تحت فشار نجباي اويغوري براي پذيرش مانويت بوده                

 بـه  مانويان از بسياري  ميانه  در آسياي  ها  عرب فتوحات از پس. يردپذ  و سرانجام اين دين را مي     
  ميانـه   آسـياي  به مجدداً مانويان عباسيان، اذيت و آزار از پس ولي بازگشتند، رودان  ميان و ايران

 ;Gignoux and Litvinsky, 1996: 417-420(دادند قرار سمرقند، در را خود مركز و بازگشتند

De la Vaissière, 2005:223.(  
دست قرقيزها به پايان رسـيد و برخـي از اويغورهـا بـه                م پادشاهي اويغورها به   840در سال   

 را تأسيس كردند و ديانت مانوي خود        3م فرمانروايي اويغوري قوچو   850تورفان گريختند و در     
 شـد، از    را تا پايان سدة يازدهم حفظ كردند، ولي عناصر بودايي هم در اعتقادات آنها ديده مـي                

طـور    هاي مزديسنا و مانوي و مسيحيت نـسطوري بـه           م، در چين دين   845سوي ديگر، در سال     
كامل ممنوع شدند كه اين ممنوعيت نيز به مهاجرت برخي از مانويـان بـه سـرزمين اويغورهـا                   

نـديم فرمـانرواي چـين،     گفتـة ابـن   بـه ). Klimkeit, 2000: 70; Hansen, 2012: 181(انجاميـد 
                                                 

1. Luoyang （ 洛洛）  
2. Qarabalghasun 
3. Qocho（ Gaochang=高高）  
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است، به فرمـانرواي آسـياي         زياد همان خاقان اويغورهاي قوچو بوده        تمالاح  به كه   1توغوزغوز
كنـد و      مـي  عـام   قتلميانه پيام داد كه اگر به مانويان آنجا آسيب برسانيد، مسلمانان قلمرواش را              

ميانه مانويان را به حـال خـود نهـاد و             كند، پس فرمانرواي آسياي       مسجدهاي آنجا را ويران مي    
است، بايد يك حاكم  نديم از او ياد كرده   ميانه كه ابن اين حاكم آسياي . ه گرفت يجزتنها از آنها    

 ميانه در زمان المقتدرباالله خليفة عباسي باشد كه در ابتداي سدة دهم مـيلادي                ساماني در آسياي  
هـا   در كلية مراحل پذيرش و گسترش كيش مـاني در ميـان اويغورهـا، سـغدي       . است  زيسته    مي

يفا كردند و اويغورها نه تنها دين خود را بلكه نوشتن و شيوة زندگي شهرنشيني نقش اصلي را ا
  ).De la Vaissière, 2005:224, 314؛ 472: ق1389نديم،  ابن(را نيز از سغديان آموختند

 خـود  اصـلي و مقـدس     زبان عنوان  به )پهلوي ساساني (ميانه  فارسي   از شرقي مانوي كليساي
 آنهـا را   ها  سغدي. نيز همچنين به زبان پهلوي اشكاني بود       مانوي تونم برخي از . كرد  مي استفاده

شرق آسـياي    در هاي گوناگون   شده به زبان    كشف مانوي متون ديگر .به زبان سغدي برگرداندند   
» مـذاهب  ميـان  يگـانگي «از ديگر سـو، از نگـاه تفكـر          . بود سغدي برداران  نسخه كار ميانه نيز،   

سخن گفته شد، ارتباط عميقي ميان كيش ماني و بوداي باورمندان          ها كه پيشتر دربارة آن        سغدي
بـا تقليـد از   ) 2مانـستان (هـاي مـانوي   بـراي نمونـه صـومعه   . ها وجود داشت  سغدي به اين دين   

ــومعه ــدا در آســياي     ص ــاي بــودايي ابت ــين   ه ــه و ســپس در ب ــاخته شــد   ميان   النهــرين س
)Gignoux and Litvinsky, 1996: 417-418 .(شــامل نيــز ســغدي مــانوي نهمچنــين متــو 

بـودايي   اصـطلاحات . بودنـد   بودند كه از كيش بـودا وام گرفتـه           مفاهيم بسياري  و اصطلاحات
 عنـوان   بـه  بارهـا  و بارهـا  از مـاني   .اشكاني مانويان سـغد وارد شـدند       متون پهلوي  در همچنين

ه يكـي از    ك ـ» قلمـرو نـور   «همچنين در ايـن متـون       . است  شده   در اين متون ياد    )3بورخان(بودا
بـودايي   )فراتـر از نيروانـا     (4نيروانـا   پـاري  يـا   نيروانـا  صـورت   بهمفاهيم اساسي كيش بوداست،     

هـا    بودايي با سادگي  به ميانه  آسياي   در ها باشد كه مانويان     دليل همين شباهت    شايد به . است  آمده
  ).Klimkeit, 2000: 71-72, 80(دادند دست از را خود هويت تدريج به و آميختند

هـا در مـسير جـادة ابريـشم گـسترش دادنـد، مـسيحيت         هايي كه سـغدي    يكي ديگر از دين   
هاي اتين دولاوسيه، مسيحيت نسطوري در سدة پنجم يا ششم بـه              بنا بر پژوهش  . نسطوري بود 
نديم در سدة چهارم هجـري اهـالي سـغد را     ابن). De la Vaissière, 2005:223(سغد راه يافت

اما منابع  ). 196و200: 1358؛ نيز ببينيد، بارتولد،     26: 1398نديم،    ابن(خواند    مسيحي و ثنوي مي   
                                                 

1. Tughuzghuz 
2. Mānistān 
3. Burxan 
4. Parinirvana 
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 ميانـه قائـل هـستند و از بناشـدن            سرياني قدمت بيشتري براي گـسترش مـسيحيت در آسـياي          
هـاي    همچنـين در كـاوش    . دهنـد   در سمرقند خبر مـي    ) م410 -415(هاي    نشين در سال    اسقف
   شــده ســاخته صــليب مــده كــه روي آن بــاشناســي در پنجكنــت، پيكــري بــه دســت آ باســتان

ــز از ــانده برن ــده پوش ــت دارد    ش ــت حكاي ــسطوري در پنجكن ــسيحيت ن ــه از رواج م ــود ك   ب
)Litvinsky and Vorobyova-Desyatovskaya, 1996:425 Hansen, 2012: 123- 124 .( در

نسطوري هاي بسيار سغدي با صليب        ، در كشمير بزرگ كتيبه    2، نزديك تانكسه  1هاي لَدخ   صخره
.  اسـت   آمـده  3صـورت يـِشو      است كه در آنها نام حضرت مـسيح در سـغدي بـه              به دست آمده  

هـا بـه خـوارزم نيـز راه يافـت و              همچنين مسيحيت در سدة هشتم مـيلادي از طريـق سـغدي           
-De la Vaissière, 2005: 257(كردنـد  خوارزميان مسيحي در آنجا از زبان سغدي اسـتفاده مـي  

258, 309, 330; Baumer, 2008: 16.(  
است كـه     هاي تاريخي، سمرقند پناهگاهي براي مزدكيان نيز بوده           از ديگر سو، بنا بر گزارش     

؛ 1/296: 1364شهرسـتاني،  (گريختنـد   براي فرار از فشارهاي ساسانيان به سغد و سـمرقند مـي       
 قبـل  شتمه قرن اوايل يهوديان نيز در گويا گروهي از). Christensen, 1936: 201: مقايسه شود

تنهـا  . كردنـد  كوچ  ميانه  اجبار به آسياي   به آشوريان از سوي  خود پادشاهي فتح از پس ميلاد از
سـطري از    هجـده  دعـاي  بـرگ  هاي سغدي در چين، يـك       نوشته به خط عبري در مهاجرنشين     

 دعـاي  زيـاد  احتمـال  بـه  . اسـت  هوانگ به دست آمـده  مزامير است كه در غار شمارة هفده دون    
  ).Hansen, 2012: 181; Foltz, 2013: 27(است ك بازرگان يهودي بودهي محافظتي

  
  گيري نتيجه

با آنكه دين بيشتر مردمان سغد مزديسنا بود و همچنين بيشتر بازرگانان سغدي كه به خـارج از                  
هـا    كردند، پيرو اين دين بودند، سغدي       هاي سغدي زندگي مي     سغد سفر كرده و در مهاجرنشين     

بـا ايـن حـال گـسترش        . نيز در دو سو و امتداد جادة ابريشم گسترش دادنـد          هاي ديگر را      دين
ها اين سوءتعبير را در ميان برخي از پژوهشگران ايجاد كرده كـه               دست سغدي   هاي ديگر به    دين

ويژه سه دهـة اخيـر        هاي گذشته، به    شناسي در سال    هاي باستان   كاوش. ها مزديسن نبودند    سغدي
 در اين باره وجود داشته تابانده و همگي حاكي از باورمندي بيشتر             پرتو جديدي بر ابهاماتي كه    

نكتة شگرف  . هاي سغدي به مزديسنا است      ها چه در سرزمين سغد و چه در مهاجرنشين          سغدي
ها  هاي رايج در سغد اين بود كه با وجود باورمندي بيشتر سغدي و درخور تأملي كه دربارة دين

                                                 
1. Ladakh 
2. Tankse 
3. Yishaw 
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هاي ديگر در قلمرو آنها كه برخي از آنهـا سـغدي              ورمندان دين كه ديده شد، با     به مزديسنا چنان  
. كردنـد  هاي خود را تبليغ مي كردند و حتي دين بودند، با آزادي مناسك ديني خود را برگزار مي    

ها كه در طلـب       وجوگر سغدي   ها، جدا از روح جست       در قلمرو سغدي   مختلفهاي    آزادي دين 
آنها نيز سرچشمه گرفتـه     » تاجرمĤبانة«ودند، از روحية    هاي جديد به آغاز و پايان جهان ب         نگرش

همين رواداري سـوداگرانه و     . ياد شد » رواداري سوداگرانه «بود كه در اين نوشته از آن با عنوان          
ها است كه سبب شده تا برخي از پژوهـشگران در             دست سغدي   هاي ديگر به    ترويج برخي دين  

هاي گوناگون و تبليغ آنهـا،         از گرويدن به دين    ها جدا   سغدي. ها شك كنند    بودن سغدي   مزديسن
هماهنگي ايجـاد كننـد كـه در نتيجـة ايـن كوشـش             گوناگون هاي  دين كردند تا بين    كوشش مي 

است كه مهر سغدي بر جبين آنهـا نقـش بـسته     هاي ياد شده عرضه شده  اي خاص از دين  گونه
  .بود 

 

  
  نگارة تابوت ويركاك سنگ. 1 ريتصو
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   و مĤخذمنابع
  .دارالمعرفه: ، بيروت الفهرست)ق1398(اسحاق  نديم، محمدبن بنا

 اذكـايى،  تحقيق و تعليقِ پرويز   الخاليه،   القرون عن الباقيه الآثار) 1380( احمد  بيرونى، محمدبن  ابوريحان
 .ميراث مكتوب: تهران

  .اميركبير: تهران كشاورز، كريم ترجمة تحقيقي، مقالات گزيدة )1358(بارتولد، واسيلي
  .الهلال مكتبه و دار :بيروت ، البلدان فتوح) م1988(يحيى  احمدبن بلاذري، ابوالحسن

  .گفتار: تهران ورجاوند، پرويز ترجمة ،)ميانه آسياي (ماوراءالنهر و خراسان) 1364(بلنيتسكي، الكساندر 
  . توس: مهرداد بهار، تهرانة ترجم،)گردآورنده(ي فرنبغ دادگ) 1369( بندهش
  .طهوري: تصحيحِ منوچهر ستوده، تهران به) 1362(الم الع حدود

  .علمي و فرهنگي: ، تهرانايران و تركان در روزگار ساسانيان )1381(االله  رضا، عنايت
،  كـره ةجزيـر   ساساني بـر سـه پادشـاهي در شـبه    -هاي اشكاني   بازتاب تمدن ) 1383(نژاد، شهاب     ستوده

  .ها وگوي تمدن المللي گفت مركز بين: تهران
ــران، در هــاي شهرســتان ــون اي ــوي  مت ــوچهر دســتور جــي جاماســب )1371(پهل  جاماســب جــي من
  .كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران :تهران ،)گردآورنده(آسانا
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Abstract 
With the burgeoning of the Silk Road from the first century AD, the Sogdians whose 
land, in Transoxiana, was located along this trade road, became traders, and traveled 
to other lands for business. Through trading with other peoples, Sogdians who had 
previously embraced Zoroastrianism became acquainted with various religions and 
beliefs, such as Manichaeism, Buddhism, Mazdakism, and Nestorian Christianity, 
and Some of them converted to those religions and started to propagate them. On the 
other side, not only did Sogdians were encountering various religions in their 
homeland and tried to understand the principles of their religions, but also their 
commercial and political preferences brought about the advertisement and 
promotion of those other religions freely and without any conflict in their territory. 
This phenomenon can be called "Commercial Tolerance".  
In this article, the various aspects of this commercial tolerance were analyzed by 
using some ancient sources, new studies, and archeological excavations. This 
phenomenon has never been seen in any other historical periods or any other lands 
unless in the contemporary era, where different nations with different religions have 
lived together. This phenomenon has brought about new consequences such as “the 
creation of unity between religions" in Sogdiana between the sixth and eighth 
centuries A.D. Based on this thought, the Sogdians tried to build compatibility 
between the various religions that were prevalent in their territory or between their 
colonies. 
 
Keywords: Buddhism, Manichaeism, Sogdiana, Transoxiana, Zoroastrianism.   
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

   1401 بهار، 143، پياپي 53، دورة جديد، شمارة ودوم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  151-179صفحات 
 

  نظام ضرب سكه و مبادلات پولي دورة تيموريان
 1)با تكيه بر قلمرو شرق ايران(

  

  3محبوبه شرفي، 2رآخورلويم نسرين
  31/04/1400 :تاريخ دريافت
  25/09/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
هـاي حكـومتي، اطلاعـاتي        نظام ضرب سكه در دورة تيموريان هماننـد ديگـر سلـسله           

طـور نـسبي      دهـد و بـه      ارزشمند در حوزة نفوذ و قدرت سياسـي حاكمـان ارائـه مـي             
خـصوص در زمينـة        سياسـي، اقتـصادي، بـه      هـاي دينـي، وضـعيت       دهندة گرايش   نشان

تحليلـي و بـا    نوشتار حاضر به روش تاريخي مبتني بر رويكرد توصيفي      . دادوستد است 
هـا و آثـار گردآورنـدة تـصاوير           هاي موجـود در مـوزه       استفاده از منابع تاريخي و سكه     

كنـد و     ها، نظام ضرب سكه و مبادلات پـولي در دورة تيموريـان را واكـاوي مـي                  سكه
لحـاظ    هاي رايج دورة تيموري، بـه       انواع سكه : ها پاسخ دهد    رصدد است به اين سؤال    د

هايي  ها، شامل چه ويژگي    وزن، عيار و ميزان فراواني واحدهاي پولي و تنوع دارالضرب         
است؟ با توجه به تحليل و مقايسة اطلاعات ذكر شـده، چـه تغييراتـي در ارزش پـول                   

هاي پژوهش  قتصادي اين عصر داشته است؟ يافته   ايجاد شده و چه تأثيري بر وضعيت ا       
-913(حاكي از آن است كه نظـام ضـرب سـكه و مبـادلات پـولي در دورة تيموريـان              

هاي طلا، نقـره و مـس و بـدون تبعيـت از               هاي پيشين بر پاية سكه      مانند دوره ) ق771
يي كه در زمينة ضرب سكه با وزن يكـسان انجـام شـده              ها  و كوشش نظام متمركز بوده    

ست، نشان از تلاش بـراي دسـتيابي بـه ثبـات اقتـصادي، گـسترش و رشـد تجـارت           ا
ايي است كه برخي از اميران تيموري و از جمله خـود تيمـور بـه                  ايي و بينامنطقه    منطقه
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توجـه تيموريــان بــه بحـث تجــارت و برقـراري روابــط بــا    . انــد جـد دنبــال آن بـوده  
 ـ هاي ديگر و همچنـين ثبـات داخلـي از مهـم       سرزمين رين دلايـل تـلاش آنهـا بـراي     ت
هر چند اين امـر بـا توفيـق كامـل           . شده است   سازي سكه در سراسر مناطق فتح       همسان
هاي فراگير مبتني بر اين اصل بنيادين اقتصادي، شايـستة تأمـل و            رو نشد، سياست    روبه

  .توجه است
  .يتيموريان، نظام ضرب سكه، مبادلات پولي، مسكوكات، واحد پول :ي كليديها واژه

 
  مقدمه

ســالاري ايرانــي در راهبــري تــشكيلات  اتمــام فتوحــات ويرانگــر تيمــور و اســتفاده از ديــوان
هايي را در بهبود وضـعيت        پذيري اميرزادگان تيموري توانست دگرگوني      ديواني و فرهنگ    اداري

در اين پژوهش از نگاه اقتصادي تلاش شـد تـا           . موجود از منظر اقتصادي و فرهنگي ايجاد كند       
هـا،    و همچنين تعدد دارالـضرب    ) شرق ايران (م ضرب سكه و مبادلات پولي دورة تيموريان         نظا

را واكـاوي و   شـده  شده، القاب و نقـوش حـك     هاي ضرب   نوع، فراواني واحدهاي پولي و سكه     
توجهي به مباحث اقتصادي در حوزة مطالعات تـاريخي، ضـرورت مطالعـات و                كم. تحليل كند 

، اهميت  بيترت  نيا  بهكند؛    اريخ اقتصادي را بيش از بيش آشكار مي       تحقيقات بيشتري در حوزة ت    
  .شود اين پژوهش آشكار مي

  
  پيشينة پژوهش

نظـام  «هايي انجام شده است كه بـا عنـاوين            در زمينة نظام ضرب سكة عصر ايلخانان، پژوهش       
ر نظام ضرب سكه و مبـادلات پـولي د        «به نگارش ابوالفضل رضوي و      » پولي در عصر ايلخانان   

نظـام پـولي و مـالي    «نامة مينا عبادي تحـت عنـوان       نوشتة محبوبه شرفي و پايان    » عصر ايلخاني 
عنوان مدلي براي نحوة تحقيق، كمك شاياني در اختيار پژوهش حاضر             ، به »ايران در عصر مغول   

شـكل موضـوعي و       در خصوص موضوعات مرتبط با اين پژوهش، مطالعاتي به        . است  قرار داده   
شناسـي در دوران شـاه سـلطان حـسين بـايقرا در               سكه«لب مقالات، تحت عنوان     محدود در قا  

به نگارش عابـد تقـوي و احمـد         » )با تكيه بر رويكرد مذهبي    (محدودة تاريخي خراسان بزرگ     
پيـام و شـهناز       نوشتة رضوان احمـدي   » هاي تيموري   نمايش باورهاي شيعي بر سكه    «گفتار،    نيك

بـه نگـارش اكبـر      » سالاري در عصر تيموريان     ديوان«حت عنوان   نامة دكتري ت    پيام، پايان   احمدي
با پـژوهش   » بررسي تحليلي تجارت ميان خليج فارس و خراسان در عهد تيموريان          «صبوري و   

طور مختصر دربارة واحـدهاي پـولي         علي رسولي، در زمينة اوضاع مالي و تجاري تيموريان، به         
طور مستقل و جامع بـه مـسئلة نظـام            كور به هاي مذ   هايي صورت گرفته، اما در پژوهش       بررسي
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  .ضرب سكه و مبادلات پولي دورة تيموريان در حوزة شرق ايران پرداخته نشده است
. ها اسـت  هاي گردآوري شده در مĤخذ و موزه مبناي اطلاعاتي پژوهش حاضر، تصاوير سكه  

نـه، در   نمو200هـاي موجـود، حـدود       بندي و مـستندنگاري اطلاعـات سـكه         در حقيقت با طبقه   
مجموعه آثار جمال ترابي طباطبايي، فريدون آورزماني، بهرام علاءالديني، عرفان توختيف و اثر             

هاي بانـك   گيري از اطلاعات موزه مشترك سيدجمال ترابي طباطبايي و سعيد سليماني و با بهره      
ي پژوهشگران ذكرشده در زمينة معرف    . سپه و ملك، مسئلة پژوهش مطالعه و واكاوي شده است         

ها به لحاظ وزن، جـنس، القـاب شـاهان، عبـارات و نقـوش اطلاعـات ارزشـمندي ارائـه                سكه
 بـر   هي ـبـا تك  كوشـد، نخـست،       بنابراين نوشتار پيش رو مي    ؛  اند    اند، اما آنها را تحليل نكرده       كرده

 نگارانه و منابع تاريخي مورد واكاوي قرار دهد و          هاي لازم را از آثار تاريخ       مطالعات نظري، داده  
هاي اين عهد، بر اساس جـنس، عيـار، وزن، تـاريخ و محـل         سازي وضعيت سكه    سپس همسان 

  .ضرب و با استفاده از نمودار و جدول، تجزيه و تحليل كند
  

  نظام ضرب سكه و مبادلات پولي دورة تيموريان
، هـاي فلـزي طـلا       هاي پيشين، بر پاية سكه      تيموريان در قلمروشان، نظام پولي را متأثر از دولت        

هـاي ديگـر      هاي فلزي، نقـره بـه نـسبت، بيـشتر از سـكه              بين سكه . نقره و مس استوار ساختند    
هاي مـسي،     دربارة سكه ) غالب صفحات : 1397؛ علاءالديني، 1350 :1347ترابي طباطبايي، (است

رسد حاكمان شهرهاي بزرگ، جهت سـهولت خريـد و فـروش روزانـه و مبـادلات                   به نظر مي  
 ـ    تاكـستن و  (انـد  نـام و نـشان ضـرب كـرده       هـاي مـسي بـي       ادي سـكه  ساكنان شهرها، مقدار زي

هـاي مـسي در منـاطق          اشاره به ضرب سكه    هاي سيراف   سكهدر كتاب   ) 71-70: 1384ديگران،
در دورة پس از مغولان بيانگر رواج دادوستد با استفاده از سـكة             ... جنوب مانند مسقط، عمان و    

ه با ضرب آن به تعداد زياد، در بازديدي كه         همچنين در رابط  ) 20: 1385قاسم بگلو ،  (مس است 
داران موزة سكه سمنان، موزة كـومس، بـه تعـدد             انجام شد، يكي از مجموعه    1399تابستان سال 
  .گرم در دورة تيمور اشاره داشت2هاي مسي با وزن  ضرب سكه

ر كاربرد دليل فراواني و عيار بالاي آنها بوده و از نظ هاي مسي در مبادلات، به استفاده از سكه
هـاي پيـشين      بايد گفت در اين دوره، اقتصاد كـالايي نيـز ماننـد دوره            . اقتصادي ارزشمند است  

 مورخ روسي مربـوط بـه       »عرفان توختيف «تداوم داشت و مصداق اين شيوه از مبادله، گزارش          
). 33: 1377توختيـف، (قيمت دو رأس گوسفند معادل يك كيسه جو به ارزش يك ميري اسـت             

نظام ضرب سكه و مبادلات پولي تيموريـان، ضـرورت دارد ابتـدا واحـدهاي      اويمنظور واك به
  :پولي رايج در دورة تيموريان مطالعه شود
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  سكة تنكه از جنس نقره و زر. 1
سـمرقندي، دفتـر دوم،     (و زر بـوده اسـت     ) 275 : 1344كلاويخـو، (سكة تنكه از جـنس نقـره        

ندوستان در زمان غزنويان به ايـن واحـد         در يكي از گزارشات مربوط به فتح ه       ). 793 /1383:1
) ق741( و در رسالة فلكيه، اين نوع سكه در سـال            )156: 1385مبارك،  (پولي اشاره شده است   

اين واحد پـولي در هندوسـتان     ). 240: 1925مازندراني،(آمده است » تنگچه هنديه «تحت عنوان   
كـرد و تقريبـاً       يار تبعيت مي  تنكة نقرة تيموري نيز از همان مع      . شد  گرم ضرب مي  76/10به وزن   

تقـسيم  » چهـار ميـري   «يك تنكه بـه     ). 143: 1386وثيق،  (گرم بود 38/5نصف تنكة دهلي يعني     
 به اينكه   با توجه ) 8: 1397علاءالديني،( گرم بود  55/1طور استاندارد   به» ميري«هر واحد   . شد  مي

 دينـاري را بـا واحـد        ، سكة غازاني سه   )ق741(عبداالله مازندراني در بخش محاسبة هزينة سال        
: 1925مازنـدراني،   (دهد، در دورة پيشين نيز رايج بوده اسـت            پول ميري آورده است، نشان مي     

: 1344( گـرم و كلاويخـو     6هاي تنكه را      در كتاب خود، وزن سكه    ) 24: 1377(توختيف   ).242
نگليسي ذكـر  ارزش سكة تنگه را برابر با دو رآل نقرة اسپانيا و بيش از يك شيلينگ پول ا        )261

را معادل دو هزار و پانصد دينار مغربي،        » ده هزار تنكه  «) 59 /2 :1376(بطوطه    كرده است و ابن   
  .آورده است) ق584(پس از فتح دهلي در سال

تيمـور  (هـاي حـاكي از دريافـت بـاج و خـراج از دهقانـان                گردش پـول تنكـه در گـزارش       
ــاني، ــاهرخ ج ) 136: 1380گورك ــد ش ــافتي در عه ــات دري ــشكريان در  مالي هــت اخراجــات ل

عنـوان   اعطاي سكة نقره تنگه از سوي تيمـور بـه سـفيران بـه       ) 3:1339/163خوافي،(ق808سال
، واريـز پـول     )627و  635/ 2: 1383سمرقندي، دفتراول، (و انعام   ) 275: 1344كلاويخو،  (هديه  

توســط تيمــور ... دنبــال فــتح دمــشق، گرجــستان و بــه خزانــه جهــت تــأمين منــابع مــالي، بــه
و ) 235 و 332: 1376؛ واله اصفهاني،    1333/ 2: 1387؛ يزدي، 4987و  4:1380/5086ميرخواند،(

 و  992/ 2: 1383سـمرقندي، دفتـر اول،    (دريافت پيـشكش از منـاطق آمـل و سـاري و شـيراز               
  .آمده است)654

توسط سـلطان حـسين     » بهبود«رواج تنكة تيموري پس از مرگ تيمور در شرق ايران به نام             
قويونلوها بيـانگر اهميـت و ارزش          و ضرب آن در عهد آق      )330: 1339چي اسفزاري، زم(ميرزا  

علاوه بر واحـدهاي پـولي تنكـه و ميـري، بـا      ). URL2 ؛274: 1379دانشگاه كمبريج،(آن است
يك درهم  . در دورة تيمور رايج بود    » درهم«عربشاه در زمينة شهر سمرقند دارد         توصيفي كه ابن  

  ).251: 1381عربشاه، ابن(ودو نيم معادل يك مثقال ب
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   دنيار كپكي.2
: 1387يـزدي، (اين واحد پولي كپكي نـوعي دينـار و تومـان عهـد مغـولان و تيموريـان اسـت                   

وجـه  ) 3/546: 1353؛ خوانـدمير،    1/141: 1372؛ حـافظ ابـرو،      38: 1328؛ حافظ ابرو،  2/1369
اي ايرانـي بـه وزن يـك        ه ـ  خان جغتايي، با استفاده از سكه       دليل ضرب توسط كپك     تسمية آن به  

يـك  ) 2/1030: 1372حـافظ ابـرو،     (در ماوراءالنهر است  ) يك سوم مثقال  / شش درهمي (دينار  
 گرم، با واحدهاي پول سه دينار بغدادي، شش دينار عراقي و نـه دينـار                8دينار كپكي كه تقريباً     

ملات رايج آن   به يقين اين تفاوت معيار، معا     ). 141-142: 1386 وثيق(تبريزي معادل بوده است   
  .زمان را آشفته كرده است

: 1353؛ خوانـدمير،  2/660: 1372حافظ ابـرو،    (هاي مربوط به پرداخت پول به خزانه        گزارش
؛ اسـفزاري،   175 / 3: 1339؛ خوافي، 141/ 1: 1372حافظ ابرو، (ي   كپك ناريددادوستدها با   ) 349

سـمرقندي، دفتـر    (برخي شهرها گرفتن انعام از مردمان     ) 4/40: 1353؛ خواندمير،   1/242: 1338
حـافظ  ( اختـصاص مبلغـي بـراي سـاخت مـسجد            )2/78: ؛ همان، دفتـراول   1/655: 1383دوم،
  .كند كاربرد دينار كپكي در دورة تيموريان را تبيين مي) 38 : 1328ابرو،

دست نيامده اسـت،      در باب پرداخت ماليات بر مبناي اين واحد پولي، اطلاعات مبسوطي به           
، حـافظ ابـرو،     360و  362: 1342تربتـي حـسيني،     (كالاهايي تحت عنوان اخراجات     اما مبالغ و    

، )2/365: 1354؛ راونـدي،  1333 /2 :1387يـزدي، ( غنائم) 147: 1362، مستوفي، 1/571: 1372
، دانـشگاه   241: 1357؛ نظامي، 3/546: 1353خواندمير،  (، تمغا )992: 1383سمرقندي،  (پول نقد 
 از تجـار و رعايـا و مـردم    )2/514: 1383مرقندي، دفتر اول،  س(و عشر ) 6/179: 1397كمبريج،

ــي   ــه م ــات گرفت ــد  ولاي ــر اول، (ش ــمرقندي، دفت ــدمير، 2/514: 1383س ؛ 520: 1353؛ خوان
ــامي، ــول       ) 211: 1357نظ ــد پ ــا واح ــدراني ب ــزارش مازن ــاس گ ــر اس ــات ب ــت مالي پرداخ

بــــوده نيــــز رايــــج » دانــــگ«و ) 237: 1390؛ آكــــا، 58: 1925مازنــــدراني، (»تومــــان«
  )2/893: 1383،دفتر دوم؛ سمرقندي، 362: 1382سمرقندي،(است

  
  دينار شاهرخي. 3

يـك تنكـة   .  گـرم نقـره اسـت   72/4در دورة شاهرخ به نام تنگـة شـاهرخي مرسـوم و معـادل               
-282: 1379دانـشگاه كمبـريج،   (است) ق819/م  1440(شاهرخي معادل دو دينار كپكي در سال      

ويـژه   نيز در مناطق جنـوبي ايـران بـه        » لاري«ان واحد پولي    در دورة تيموري  ). 272 و   274و281
به ارزش يك هـزار  » نيم اشرفي«هاي طلاي  ها، سكه    رايج بوده و به گزارش متون پرتغالي       هرمز

در اغلب آنها   . شدند  ضرب مي )م1300(هاي مسين ده ديناري از قرن هفتم هجري           دينار و سكه  
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كـاوتس و  (شتر تـسهيل تجـارت بـوده اسـت      شـود و هـدف از ضـرب آنهـا بي ـ            نامي ديده نمي  
نيـز يـاد شـده      » چـاو «و  » بـالش  «يپـول در عهد شـاهرخ از واحـد        ). 54و  61-62: 1383پتاك،
  )861-2/860: 1372؛ حافظ ابرو،2/348 : 1383سمرقندي،دفتر اول،(است

  
  هاي عصر تيموري ها و مشخصات سكه ويژگي

  الخط رسم. 1
، عربي در اشكال ثلث، نسخ،  )اويغور(ط كهن، تركي    هاي دورة تيموري بر خطو       سكه الخط  رسم
: 1391سـليماني، (و خط فارسي رايج اسـت ) komaroff,1986: 211؛ 37: 1377توختيف،(كوفي

هـاي    عربشاه در زمينة استفاده نكردن تيمور از لغات عربـي و اسـتفاده از لغـت                 روايت ابن ) 39
دال بر رواج اين خطوط بـراي       ) 237: 1339عربشاه،  ابن(پارسي، تركي و مغولي در سخنان خود      

بيك به رسم سنت مغـولي        پس از تيمور، در دورة الغ     . هاي بوده است    نوشتن نام و لقب بر سكه     
: 1386ترابي طباطبايي و سليماني،     (شويم  مواجه مي » گوركان و سوزوم  «مغولي    هاي تركي   با واژه 

؛ علاءالــديني، 3265ارة، مــوزة بانــك ســپه، شــم164-166: 1397؛ علاءالــديني،45و 99و 107
بر اين پايه، غالب القاب و عبارات عهد تيمـوري          ). 247: 1390زاده،  ؛ شريعت 217-211: 1397

تـوان   الخط عربي و مغولي است، اما در اين راستا، نفوذ فرهنگ و زبـان فارسـي را نمـي      با رسم 
ب را روي سـكة خـود ضـر       » شـاه «عنـوان   ) ق861(ناديده گرفت؛ چنانچـه محمـود در سـال          

  )93: 1386؛ ترابي طباطبايي و سليماني،144: 1397فتحي،(كرد
  
 ها  نقوش روي سكه. 2

هاي دورة تيموريان، مانند دورة ايلخانان، نام و القـاب سـلطان، سـال و محـل ضـرب،                     بر سكه 
 62و  101: 1386ترابي طباطبايي و سليماني،   (ها و نقوش هندسي، نقوش گياهي و حيواني           طرح

عهـد، نقـوش هندسـي از     زني اين در سكه. حك شده است) 64: 1347بايي، ؛ ترابي طباط44 و
عمومـاً   ها از نظر شكل و فـرم ظـاهري   سكه) 39: 1391سليماني،(رشد بيشتري برخوردار است

امـا تعـدادي از     ؛  )50010602,2097،500606,2095موزة ملي ملك، شمارة اموال،    (مدور هستند 
در ايـن   . انـد    دراز شـده   سـو   ككاري، اندكي به ي     شها برش منظمي نداشته و در زمان چك         سكه

: 1392معطـوفي (انـد   هـا كـشيده شـده       بودن تا لبه سكه     علت طولاني   ها معمولاً به    مدل، متن سكه  
دليل قطوربودن آنهـا سـبب تقلـب در وزن و             ها به   زدن سكه   همچنين بديهي است سوهان   ) 210

  ).34-35: 1377عقيلي،(كاهش اعتبار آنها شده است
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  ها قاب روي سكهال. 3
مـشروعيت مغـولي از خانـات جغتـاي،      منظـور كـسب   بـه با تشكيل حكومت تيموريان، تيمور 

بــا نــام و القــاب محمــود و پــسرش ) ق790-805(هــاي مــسكوكات خــود را در فاصــلة ســال
ــوده  . خــان ضــرب كــرد ســيورغتمش ــه ميــراث مغــولي ب ــاداري وي ب ــشان از وف ايــن امــر ن

الاعظم و العادل و پس از نام خود، لقب امير          ) محمود( از نام    تيمور پيش ). 36: 1377منز،(است
؛ مــوزة ملــي ملــك، شــمارة امــوال 19و 26: 1397علاءالــديني،(و اميــر معظــم را حــك كــرد

ــود در   ). 5001,06,02,2097، 5001,06,2112 ــلطان محمـ ــت سـ ــس از درگذشـ ــور پـ تيمـ
  ).8: 1397علاءالديني، (ها را با نام خود ضرب كرد سكه) ق805-807(هاي سال

  

  
  هاي سكه ويژگي

  
هاي خاص روي سـكه       طبق شكل بالا، طرح سه دايرة كوچك، مهر خاص تيمور، از ويژگي           

: 1374كلاويخـو، (به نظر كلاويخو اين نشان، بدان معني است كه او حاكم سه اقليم است             . است
الامـم   لرقـاب ا  و مالـك  ) 231: 1390زاده،  شريعت(پس از تيمور القاب بهادرخان و العادل        ). 213
به چـشم   )157: 1395علاءالديني،(،  )ق807-850(هاي شاهرخ   الدنيا و الدين بر روي سكه       جلال
فرهنگ تركي سيطرة بيشتري بر مـتن و القـاب دارد و            ) ق851-853(بيك  در دورة الغ  . خورد  مي

: 1377توختيـف، (حك كرده اسـت     هاي خود را بر روي سكه         تمغاي دولت تيمور بر روي سكه     
، استفاده از القاب مغولي ابوالغـازي       )ق853-854(هاي عبدالطيف     بيك، در سكه    س از الغ  پ). 50

؛ ترابي طباطبـايي و     169: 1397؛ علاءالديني، 131-132: 1347ترابي طباطبايي، (و الخاقان العادل  
، اغلـب لقـب الاعظـم روي        )ق855-873(هاي ابوسـعيد    در سكه . رايج شد )78: 1386سليماني،

را پـس از نـام خـود حـك كـرده         » كوركان«بيك واژة     وي مانند تيمور و الغ    . ها آمده است    سكه
اسـتفاده از   ) 213و217 :1395؛ علاءالديني،   99و  104 : 1386ترابي طباطبايي و سليماني،     (است

-911(در عهد سلطان حـسين بـايقرا      . تواند نشان از احياي قدرت تيمور باشد        واژة كوركان مي  
لطنه و الخلافـه نيـز ابوالغـازي بـه تبـع از فرهنـگ مغـولي تـداوم                   القاب بهادر، معزالس  ) ق873
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الزمـان و مظفرحـسين،       در دورة جانشيني بـديع    ) 128 : 1386ترابي طباطبايي و سليماني،   (يافت
) ق913-915(آخرين حاكم تيموري، محمدزمان ميرزا،      . ها باقي ماند    لقب بهادرخان روي سكه   

-158: همـان (الكامل و بهادرخان ضرب كـرد  قب الهاديسكة خود را به نام شاه اسماعيل و با ل  
143(  

مـوزة  (القاب عهد تيموري عموماً با پسوند اسلامي خلداالله ملكه و سلطانه درج شـده اسـت              
مابين عبـارت   ). 231-235و238و240: 1397؛ علاءالديني،   268: 1391بانك سپه، ادارة آموزش،   

انشينان ابوسعيد از عهد سـلطان احمـد تـا          هاي غالب ج    خلداالله و ملكه و سلطانه بر روي سكه       
هـاي سـمرقند، حـصار، هـرات، بخـارا، بلـخ، طـبس و                 زمان سلطان محمدحـسين دارالـضرب     

ــرات ــديني،(ه ــي، 234و235و 238و 240و 245و247و 267و 272: 1397علاءال : 1377؛ عقيل
  ).297و 302: 1395الديني،  علاء(واژة تعالي حك شده است) 401 -402

  
  هآن روي سك. 4

مذهبي شاهان  هاي دورة تيموريان با الگوگرفتن از دورة ايلخاني و بنابر بينش سياسي پشت سكه 
آور زمـاني   (عنوان شعائر اهل سنت تأكيد شده است        عموماً بر نقر شهادتين و نام چهار خليفه به        

بيـگ، عبـدالطيف، علاءالدولـه،        هاي شاهرخ، الغ    پشت تعدادي از سكه   ). 226: 1389و سرافراز، 
، )78و  84و  100: 1386؛ ترابـي طباطبـايي و سـليماني،       156و  163: 1396علاءالديني،  (ابوسعيد

االله  المرتضي و علي ولي ابوالقاسم بابر و سلطان حسين بايقرا توأم با نام چهارخليفه، عبارت علي
ــليماني، ( ــايي و س ــي طباطب ــده اســت   ) 90و129و131 :1386تراب ــر ش ــسنقر نق ــلطان باي و س
  )245: 1397علاءالديني،(

  
  
  

  
  

  اي از سكة تيمور مونهن
  ميليمتر27: گرم، قطر1/6: نقره، وزن: جنس

  الاعظم محمودخان الاميرالاعظم ترتيب السلطان  بهگانه پنجنوشتة دواير محاط : روي سكه
علـي، ابـوبكر، عمـر،      : االله؛ در حاشـيه     الااالله، محمدرسـول    با خط كوفي بنايي متن لاالـه      : پشت سكه 

  )68: 1397حي،فت(عثمان 
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   شاهرخةاي از سك نمونه

   ميليمتر26گرم 2/5: نقره، وزن: ضرب سبزوار، بدون تاريخ، دورة شاهرخ جنس
  العادل شاهرخ بهادر خلداالله ملكه السلطان: روي سكه
وفي بنايي و وارونـه     االله با شيوة ك     ، محمد رسول  الااالله  لاالهگونه شعار     داخل كادري مربع  : پشت سكه 
  .نقش شده است

  ).84: 1397فتحي،( Ma4، رديف 1/13موزة مهر و سكة كومش، ويترين : محل نگهداري
  

  

  بيك اي از سكة الغ نمونه
  نقره: جنس،  ميليمتر25:  قطر،56/5: وزن

  الااالله متن لااله: پشت سكه
تيمور گوركان همتي   ،   علي ، عثمان ، عمر ،ابوبكر :حاشيه،  االله محمد رسول ،  852في سنه   : روي سكه 

  ،الغ بيك گوركان سوزوم دين
  ضرب هرات

  
مطالعة نقوش و عبارات مندرج بر مسكوكات نشان از تداوم فرهنـگ مغـولي و اسـلامي در            

  اين عصر دارد
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  هاي سورشارژشده ضرب سكه. 5
هـاي سورشـارژ      يا سـكه  هاي دورة قبل      هاي تيموريان، ضرب دوبارة سكه      از ويژگي ديگر سكه   

علت كمبود فلز يـا محـدوديت زمـاني در            ها با حاكميت پادشاه جديد به       ضرب اين سكه  . است
هـا دال     ضرب اين نوع سـكه    ) 154: 1397؛ فتحي، 16: 1347ترابي طباطبايي، (حال گردش بودند  
 پس از   .لحاظ فراواني و عيار بالا و قدرت سياسي پادشاهان گذشته بوده است             بر اهميت آنها به   

اغلـب مـسكوكات   . شـد  حـك مـي  » به بود هرات«و  » به بود «علامت سورشارژ، واژهايي مانند     
سورشارژ شده دورة تيموريان، متعلق به دورة ابوسعيد و سلطان حسين بايقرا و سـلطان احمـد                 

) 217 و   226  و 234  و 288  و 292: 1397؛ علاءالـديني،  57-60: 1347ترابـي طباطبـايي،   (است
الزمان و محمدحسين ميرزا و محمدزمان ميرزا تـداوم           بارات سوشارژ در دورة بديع    استفاده از ع  

هـاي   ها و عبارات در سكه      محوشدن برخي طرح  ). 10  و 107 و   122  و 152  و 157:همان(يافت
  )222 و 226: 1397؛ علاءالديني،66: 1347ترابي طباطبايي،(سورشارژ، از معايب آن است

  سكة نقرة شاهرخ گوركاني
سلطان حسين بايقرا يا پسرش مظفرحسين و سلطان : اي از سكة نقرة شاهرخ گوركاني با سه انگ نهنمو

 سانتيمتر 2ميليمتر، قطر 1:1، ضخامت 92/4احمد گوركان ضرب ساوه و انگ خورده در هرات با وزن 
  )5001,06,02093موزة ملي ملك، شمارة اموال ( ميليمتر 4و 

  
  ها تعدد و فراواني سكه. 6

هـا، فراوانـي مـسكوكات دورة     اي و مـوزه  دسـت آمـده از منـابع كتابخانـه     هاي به اساس داده بر  
: 1397؛ علاءالـديني،    34: 1377؛ توختيـف،  210: 1392معطـوفي، (تيموريان، با سكة نقره اسـت     

ضرب سـكة طـلا در دورة       ). اغلب صفحات : 1386اغلب صفحات؛ ترابي طباطبايي و سليماني،     
و با وزن يـك     » تنكه طلا «و تنها از دورة شاهرخ با نام        ) 33: 1377توختيف،(تيموري كم است    
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ها، گزارشي يـا مطلبـي        باتوجه به يافته  ). 272: 1379دانشگاه كمبريج، (مثقال گزارش شده است   
چنانچـه  . دربارة انجام معاملات با سكة طلا مشاهده نشده است و جنبة تشريفاتي داشته اسـت              

طـلا در دورة تيمـور جهـت اسـم و لقـب همـايون اعطـا                 بنابر روايت خواندمير گـاهي سـكة        
تاكـستن و  (هاي مسي، بـا نـام تيمـور و شـاهرخ        اغلب سكه ). 3/518: 1353خواندمير،  (شد  مي

در دورة  . منتـشر شـده اسـت     ) 55و61: 1386؛ ترابـي طباطبـايي و سـليماني،       70: 1384ديگران،
در همـين   ). 85و121و134: همـان (هاي مسي رايج است     ندرت ضرب سكه    جانشينان شاهرخ به  

در گـزارش  » پول رايـج در آسـياي مركـزي   «اي تحت عنوان   در مقالهDavidovieh. E.Aراستا 
گرم در سمرقند و 8/2گرم يا حداقل 2/5هاي مسي با وزن استاندارد    خود به ضرب تعدادي سكه    

د را و از ها در بازار، از سـويي مبـادلات خـر        ورود تعدادي از اين سكه    . بخارا اشاره كرده است   
  ).URL1(دهد، يعني مبادلات مردم كوچه و بازار سويي ركود اقتصاد را نشان مي

فراوانـي  «تـرين مشخـصة آنهـا         هاي نقره بودند و مهـم       هاي در گردش، سكه     نوع ديگر سكه  
خـصوص در دورة ابوسـعيد،        لحاظ وزني بـا اخـتلاف كـم بـه           و به » ها و اغلب با عيار بالا       سكه

؛ ترابي طباطبايي و    51-55: 1347ترابي طباطبايي، (اند   بايقرا ضرب شده   شاهرخ و سلطان حسين   
توانـد بيـانگر رونـق        هاي نقره، مي    فراواني سكه ) 27-44 و   50-70و128-141: 1386سليماني،  

هـاي تيمـور در زمينـة         سياسـت . المللي باشد   نسبي مبادلات پولي در ميان مردم و بازارهاي بين        
و داد و ) 31-32 :1377؛ توختيـف،   306و  346و  366: 1342ي،حـسيني تربت ـ  (مالي و اقتصادي    

تأييدي ... ستد با ممالك مصر، شام، چين، دشت قبچاق، هند و ممالك جنوب شرقي خراسان و              
  )513-2/514: 1383سمرقندي، دفتر اول،(بر مبادلات پولي اين برهة زماني است

به توجه بـه امـور   » خواندمير«ة اشار. اهميت به كار دادوستد پس از شاهرخ نيز، تداوم يافت     
 1383سـمرقندي، (، رونـق بـازار در دورة وي       )4/37: 1362خوانـدمير، (بيـك     تجار در زمان الغ   

، گزارش اسفزاري به وجود بازار و هزار و دويست دكان در محلات و بلوكات هرات در )828:
طـاي غلـه از   ، عبيـداالله احـرار در خـصوص اع     )1/115: 1338زمچي اسـفزاري،    (زمان ابوسعيد 

هاي سمرقند و پرداخت پول بـه جهـت رفـاه مـسلمانان بـه ديـوان سـلطان احمـدميرزا                      مزرعه
كند و اين اقدامات، قطع به يقـين در            به رونق تجارت را تأييد مي      توجه) 44-45: 1380احرار،(

  .سزايي داشته است بهبود وضعيت اقتصادي تأثير به
  

  يموريانها وارزش پول در دورة ت وزن و عيار سكه
 دورة تيمور. 1

ها را حاكمان محلي، در شهرهاي مختلف از جمله سمرقند و هـرات ضـرب                 در اين دوره سكه   
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؛ 32: 1377توختيـف، (هاي خانـان جغتـاي ضـرب شـد          ها مطابق اندازة سكه     اولين سكه . كردند
Komaroff,1986:206(    تـوان   هاي وي بدون تاريخ هستند؛ بنـابراين نمـي           تعداد زيادي از سكه 

با توجـه بـه مطالعـات       . ها را دقيق بررسي كرد      شرايط سياسي و اقتصادي حاكم بر ضرب سكه       
  :شود لحاظ وزن، تحليل مي شده در نمودار زير مسكوكات عهد وي به انجام

  

  
  تغييرات وزني دورة تيمور. 1نمودار

  

دوداً هـاي نقـره دورة تيمـور ح ـ         دست آمده در جدول و نمودار، وزن سكه         هاي به    طبق داده 
 ضـرب ) ق785-803(هـاي    گرم و غالبـاً بـين سـال        4تا3هاي مس بين    گرم، سكه 7 تا   16/1مابين
به شهرهاي خراسـان    ) ق782- 785 و   787-786(هاي    با توجه به اينكه تيمور در سال      . اند  شده

و 969و  981و3/984: 1386خوافي،  (از جمله هرات، نيشابور، سيستان و قندهار لشكركشي كرد        
و درصــدد گــسترش حــوزة نفــوذ خــود و ) 523و 1/547: 1383ي، دفتــر دوم، ؛ ســمرقند993

عنـوان    الحمايت در ايران بود؛ بنابراين با دريافت مبالغ هنگفتي بـه            هاي تحت   برپاكردن حكومت 
كـرت، سـربداران و    از جمله حاكمان شـرق ايـران، آل  . كرد باج، حاكمان را مجبور به تسليم مي 

؛ 6/80: 1387، پراكنده؛ دانشگاه كمبريج، قـسمت اول،      431-435 :1353خواندمير،(جائون قربان 
طـور يقـين حمـلات تيمـور موجـب آشـفتگي و آسـيب                 به) 25و  30-32: 1380نووسلتسف،  

  .شد هاي محلي مي اقتصادي حكومت
. انـد   گـرم ضـرب شـده   6تـا  4هـا بـا وزن    سكه) ق785-807(هاي  ها، در سال    بر اساس داده  

آمده از فتوحات تيمـور       دست   وپول به   ثروت ي پولي آورده شد؛   طور كه در بخش واحدها      همان
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علاوه،   به. توانست تأثير درخور توجهي در قدرت اقتصادي و بالابردن عيار سكه داشته باشد              مي
و احـداث بـازار نزديـك       ... فرمان تيمور جهت ساخت بازارهـا و ربـاط در سـمرقند، مـشهدو             

اي مشتمل بر سي       بناي تيمچه  و) 368: 1342ي،ي حسين  تربت ؛165-166: 1372خواندمير،(هرات
از عوامل مؤثر بر رشد تجـارت و بـه جريـان    ) 86: 1386كاتب يزدي (» يزد«دكان و حجره در   

  .گذاردن پول در چرخة معاملات است
گـرم يعنـي   38/5هاي دورة تيمور را در فاصلة زماني ذكر شـده بـا            چنانچه معيار وزني سكه   

؛ 143: 1386؛ وثيــق، 272: 1379دانــشگاه كمبــريج،  (نــصف تنكــة دهلــي قــرار گيــرد     
ها به معيار اصلي نزديك بوده و با توجه به تدابير وي، مبادلات               وزن سكه ) 63: 1383اميرخاني،
  .اي رونق داشته و ارزش داخلي پول حفظ شده است بين منطقه

  
  دورة جانشينان تيمور. 2

وي كـه صـاحب     . تخت سلطنت نشـست   شاه در سمرقند بر       فرزند ميران : سلطان  خليل. الف
ــود   ــده ب ــور ش ــزاين تيم ــروت و خ ــري،(ث ــرا و   )85: 1379ميرجعف ــه ام ــود ب ــام نق ــا انع ، ب

: 1378يـزدي، (خزاين و اموال سـمرقند را حيـف و ميـل كـرد          ) 2/1331: 1387يزدي،(لشكريان
سلطان  هاي خليل سكه. توانست در كاهش دادوستد زمان وي مؤثر باشد       مسئله مي  نيا) 2/1333
: 1386ترابـي طباطبـايي و سـليماني،      ( گرم در سمرقند ضرب شـد      2 و   1 با وزن    )ق811-807(

  )70-71: 1377؛ توخنيف،48-45
امـور  ) ق807(به روايـت خوانـدمير، شـاهرخ درسـال          ): ق807-850(شاهرخ تيموري   . ب

بر ) ق833(وي توانست تا سال . عهده گرفت و خطبه و سكه به نام وي مزين شد خراسان را به
خوانـدمير،  (مناطق مختلف از جمله بلخ، بدخشان، ماوراءالنهر، عراق و آذربايجـان تـسلط يابـد       

هـاي سـبزوار،      هاي طلا، نقره و مـس عهـد شـاهرخ در دارالـضرب              سكه). 3/554-553: 1353
 4هاي نقره اغلـب بـا وزن بـين حـدود              سكه. اند  دامغان، هرات، شيروان و سمرقند ضرب شده      

  گرم /.95و طلا با وزن     75/11گرم، يك نمونه سكة برنج با وزن        11تا2 هاي مس   گرم، سكه 10تا
ــكه  ــده، س ــرب ش ــا وزن   ض ــا ب ــن دوره    5ه ــصادي در اي ــم اقت ــات و نظ ــشان از ثب ــرم ن  گ

) 3000،06،00012؛ مـوزة ملـي ملـك، شـمارة امـوال            76 و   84و116: 1379علاءالـديني، (است
گرم را نـشان    8بر مبناي   » كپكي«ق بيش از معيار واحد پولي       832گرمي در سال    10ضرب سكه   

ــه  ) 247: 1390زاده، شــريعت(دهــد مــي ــو غلب ــان قراقويونل ــر تركمان در ايــن ســال شــاهرخ ب
  )6/141: 1397دانشگاه كمبريج، قسمت اول،(يافت

گـزارش  . سـزايي داشـت     المللـي دورة شـاهرخ نقـش بـه          سكة نقره در بازار داخلـي و بـين        
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تان در خصوص فعاليت بسياري از تجـار ممالـك          عبدالرزاق سمرقندي در سفر خود به هندوس      
مصر و شام، روم، آذربايجان، عراق، ممالك فارس، خراسان، تركـستان، دشـت قبچـاق و تمـام             

: 1383سـمرقندي، دفتـر دوم،    (صـورت نقـد و معاوضـه        بلاد شرق در بندر هرمـز و معاملـه بـه          
 ـ                 ) 2/514-513 ة نقـره بـا ورود      و روايت كاتـب يـزدي در زمينـة دادوسـتد مـردم يـزد بـر پاي

  )223-224: 1386كاتب يزدي،(كند  گوهرشادآغا، اين نكته را تصديق مي

 
  تغييرات وزني دورة شاهرخ. 2نمودار

  
بيـشترين تعـداد    ) ق807-850(هـاي   هـاي نمـودار دورة شـاهرخ طـي سـال            بر اسـاس داده   

وزن يكـسان   گـرم و تقريبـاً داراي   6 تـا  4وزن بيشتر آنها بـين     . اند  مسكوكات نقره ضرب شده   
  .هستند
هـاي ناشـي از       بيك جانشين شاهرخ با وجود منازعات و سركشي مدعيان، نابساماني            الغ .پ
، تـلاش وي جهـت   )117: 1379دانـشگاه كمبـريج،   ... (هاي تركمانان و ازبكـان و     اندازي  دست

از دورة وي   ) 957/ 2: 1380حـافظ ابـرو،   . (آباداني و رشـد علمـي شـهر سـمرقند تـداوم دارد            
ترابـي  ( گـرم در دسـترس اسـت       56/5تـا 77/4هاي هرات، سبزوار و سمرقند بـا وزن بـين          سكه

  )12729، بانك سپه، شمارة 63و 76: 1386طباطبايي و سليماني،
  
  بيك دورة جانشينان الغ. 3

هـاي دورة     ، سـكه  )ق853سـال   ( گـرم    8/4هاي عبداللطيف در سـمرقند بـا وزن           سكه. الف
-862(هاي متعلق بـه ابوالقاسـم بـابر      گرم و سكه 5 و   4وزن  علاءالدوله در هرات و سبزوار با       
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  .با همان وزن در هرات، نيمروز و سمرقند تداوم داشت) ق851
، سلطان ابراهيم و مرشدالدين عبداالله با توجه به مـدت           )ق861-863(دورة شاه محمود    . ب

: 1386و سليماني،ترابي طباطبايي (شود ها مشاهده نمي كوتاه سلطنت تغيير چنداني در وزن سكه
نكتة درخور در اين    ) 133-134: 1350، ترابي طباطبايي،    3330، موزة بانك سپه، شمارة    97-71

هاي سياسي، ظلم و ستم در خراسان و هجوم قراقويونلوها به  ها، درگيري مقطع زماني كشمكش
: 1379 اصـفهاني قزوينـي،     والـه  ؛163-166و  191-2:1338/192زمجي اسـفزاري،    (خراسان بود 

590-589(  
هـاي سياسـي در سـمرقند بـه سـلطنت           پس از يك دورة رقابت    ) ق863-873(ابوسعيد  . پ
تعـداد  . هاي دورة وي در شهرهاي سبزوار، نيشابور و سمنان ضرب شـدند             سكه) ق863(رسيد

ترابـي طباطبـايي،    (گرم وزن دارند  5تا4ها در منابع موجود هستند و بين          شماري از سكه    انگشت
ــليماني، ؛ ترا66-64: 1347 ــايي و س ــي طباطب ــايي،99-104 :1386ب ــي طباطب ؛ 99 : 1347؛ تراب

هاي سياسـي و مـشكل قحـط و           رغم درگيري   در زمان ابوسعيد، علي   ). 247: 1390زاده،  شريعت
  :ها ثبات تقريبي دارند؛ از جمله دلايل آن ق هرات، وزن سكه862غلاي شديد در سال 

و 2/851: 1383سـمرقندي، دفتـردوم،   (ا دشمنان هاي مالي اعيان سمرقند در مقابله ب        كمك. 1
  ؛)609و 846
بـه  » 1تمغـاي تجـار  «حمايت يكي از شيوخ اين دورة به نام عبيداالله احرار از جملـه لغـو             . 2

  خواستة وي؛
  ؛ )44و57: 1380احرار،(هاي كلان به خزانة دولت  پرداخت مبلغ. 3
  ؛ )54: 1317شكرايي،(پروربودن وي و توجه به رفاه مردم ويژگي رعيت.  4
و رعايت  ) م1463/ق867سال  (شاه از دشمني به دوستي در         تغيير روابط ابوسعيد با جهان    . 5

  ).382-383: 1355خواندمير،(عدل و توجه به امور اداري و مالي وزيران اين دوره 
  . هاي اقتصادي مؤثر بودند به يقين اين عوامل در رونق فعاليت

                                                 
 درصـد جانـشين زكـات       5/2شـد و بـا نـرخ          اين نوع ماليات از كلية اشكال تجارت و حرف شهري گرفته مي            .1

ارزش هر » ده درصد«هاي رشيدالدين نرخ آن   اما در يكي از نامه؛اسلامي شده بود و نرخ آن دقيقاً مشخص نيست     
  ).505/ 5:1366دانشگاه كمبريج،(خان مبلغ آن را تقليل داد معاملة تجاري ذكر شده و غازان
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  بوسعيدهاي ا تغيير وزني سكه. 3نمودار

 

-872(هـاي     هاي نقره در دورة ابوسعيد طـي سـال          با توجه به نمودار تعداد بيشتري از سكه       
  . و تقريباً ثبات دارند  گرم ضرب شده5تا 4لحاظ وزني بين  ، به)ق859

  

  دورة جانشينان ابوسعيد. 4
 شد  ها در ماوراءالنهر    در اين دوره منازعات داخلي خاندان تيموري موجب تحكيم قدرت ازبك          

دانـشگاه  : ك.ر(و تا پيش از سلطنت سلطان حسين بايقرا نشاني از اين صلابت و اقتدار نيـست               
-899(هاي نقـره در عهـد سـلطان احمـد           وزن سكه ). 162-6/163: 1397كمبريج، قسمت اول،  

، سـلطان محمـود و مـسعود        )ق875-874(، يادگار محمـد   )ق896-897(، شاهرخ دوم    )ق873
 37/5 تـا    5/3بـين   ) ق900-906(، سـلطان علـي      )ق899-905(ر  ، سلطان بايسنق  )ق905-899(

و شاهرخ دوم تغيير چنداني نداشـتند و بـا   ) ق906(هاي علي ميرزا     سكه. گرم متغيير بوده است   
 ـ ؛231-250: 1397علاءالـديني، ( گرم وزن ضرب شـدند     5 و   9/4 ي طباطبـايي و سـليماني،       تراب

1386 :126-105.( 

وي پس از مدتي نبـرد بـا جانـشينان ابوسـعيد در          ): ق873-911(سلطان حسين بايقرا    . الف
، حكمراني وي،   )101: 1379ميرجعفري،(ماوراءالنهر، هرات را تصرف كرده و به سلطنت رسيد        

از ). 164-6/165 :1379دانشگاه كمبـريج، قـسمت اول،     (تداوم پيشرفت فرمانروايي شاهرخ بود    
هـا و كاروانـسرا در هـرات           ربـاط  اقدامات مهم سلطان حسين در جهت رونق دادوستد ساخت        
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راهـداران را مكلـف بـه حفاظـت از          » باج و تمغا  «وي با لغو    ) 174-175: 1372خواندمير،(بود
بنابراين توجه سـلطان    ) 184-1/185: 1357نظامي،  (ها جهت ايجاد امنيت اموال خلايق كرد        راه

  .تتأثير نبوده اس به حال تجار، حمايت و تشويق آنان در رونق اقتصاد بي

  
  تغييرات وزني سلطان حسين بايقرا. 4نمودار

  
 گرم در شهرهاي هرات، اسـترآباد       6 تا   2هاي نقره و مس در وزن هاي متفاوت حدود            سكه

 گرم ضـرب شـدند      17/5با ميانگين   ) ق873-911(هاي    هاي سال   سكه. و شيروان ضرب شدند   
؛ 260-276: 1397ءالـديني، علا(كه تقريباً به معيار وزني دورة تيمور و شـاهرخ نزديـك بودنـد             

اين ثبـات در حفـظ ارزش پـول    ). 142: 1350؛ ترابي طباطبايي،101: 1394گفتار،   تقوي و نيك  
با روي كار آمدن جانشينان سلطان حسين زمينـة انقـراض تيموريـان و حمـلات                .  اهميت دارد 

الزمان   ا از بديع  تنه. از آنها اطلاعات مبسوطي دربارة اقدامات اقتصادي نيست       . ازبكان فراهم شد  
 و  )از بـلاد خراسـان    (هايي در رابطه با ساخت رباط در ولايت چچكنو          ، تلاش )ق911(در سال   

 شده كه بيانگر توجه وي به رعايت حال تجار بوده           گزارش) 177-178: 1372خواندمير،(تاش  
  .است
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  جدول فراواني مسكوكات دورة تيمور، شاهرخ، ابوسعيد و سلطان حسين بايقرا
  

     تا سال از سال  د كلتعدا
98 771 911     

 حد پايين  پرتةداد بيشترين كمترين

حد 
 طول طبقه تعداد طبقات دامنه  بالا

1,16 10 10 1 7 6 6 1 

درصد 
فراواني 
 تجمعي

فراواني 
 تجمعي

درصد 
 فراواني

فراواني 
 نسبي

 فراواني
 ةنمايند
 دسته

 نام دسته حدود دسته

10,31 10 10,31 0,103093 10 1,5 1,01 -2,00  1طبقه  

 2 ةطبق 2.01-3.00 2,5 0 0 0,00 10 10,31

 3 ةطبق 3.01-4.00 3,5 1 0,010309 1,03 11 11,34

 4 ةطبق 4.01-5.00 4,5 29 0,298969 29,90 40 41,24

 5 ةطبق 5.01-6.00 5,5 53 0,546392 54,64 93 95,88

 6 ةبقط 6.01-7.00 6,5 4 0,041237 4,12 97 100

  جمع   97 1 100  
 911 تا سال 771ها از سال  توزيع فراواني وزن سكه

  
ها حذف    داده ة پرت شناسايي و از مجموع     ةعنوان داد  بهكه   گرم بود    10ها   وزن يكي از سكه   

  .دد تا اثر اهرمي آن از بين بروش
  

  هاي تاريخي ها در دوره درصد فراواني تنوع سكه. 5نمودار
  



 169 / 1401 بهار، 53، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

گـرم، از تنـوع دارد و درصـد         7تـا   1هاي يادشده بـين       ، وزن مسكوكات دوره   5طبق نمودار   
  .هاي ديگر بالاتر است هاي تيمور و شاهرخ به نسبت دوره فراواني دوره

  هاي پولي در دورة تيموريان عملكرد سياست. 4
هاي پولي اين دوره، از منظر وظايف وزير و اقدامات به عمل آمده در زمينة ضـرب                   سياست

بيك و سلطان حسين بايقرا درخور توجـه          حفظ ارزش پول در دورة تيمور، شاهرخ، الغ       سكه و   
شده شد؛ اما وي   هاي فتح  هاي تيمور موجب مصائب اقتصادي براي سرزمين        كشورگشايي. است

دست آمده، رشـد و گـسترش روابـط           با تمركز و تنظيم و عملكرد ديوان مالي در حفظ منابع به           
و سـبب حفـظ و ارتقـاي        ) 30-32: 1377توختيـف، (را فـراهم كـرد    تجاري در داخل و خارج      

در عهـد تيمـور هـر يـك از          . )28: 1380نووسلتـسف، (موقعيتش در بين اشراف و اعيـان شـد        
شدة دولتـي   حاكمان محلي با وزن و عيار متغير و با توجه به وزن و عيار مطابق استاندارد تعيين             

سازي نـشد، توانـست        چند موجب يكسان   اين سياست پولي هر   . كردند  نام وي سكه ضرب مي    
امـور  ). 122: 1389؛ مينـوي،  30-32: 1377توختيف،(مظهر ايجاد دولت يكپارچه و واحد باشد      

) 237: 1390آكـا، (مربوط به ضرب سكه ازجمله وظايف وزيران ديوان مال و ديوان سرت بود              
عبدالرزاق (شد ميو ثبت ثروت شهرهاي تسخيرشده در خزانة سلطنتي توسط ديوان اعلي انجام     

ها بر ضرب سـكه بـوده و          كه بيانگر نقش و توجه حكومت     ) 2/652: 1383سمرقندي، دفتردوم، 
  .تأمين منابع مالي به همراه داشت

هـاي   توان گفت اولين سـكه  ها و اقدام به عمل آمده دورة تيمور مي     درخصوص كيفيت سكه  
هـاي كهنـه       سكه )ق781(در سال هاي خانان جغتاي ضرب شده است، اما          او مطابق اندازة سكه   

هاي يادشده، بيشتر     جنس سكه . هاي طراز نوين ضرب شد      گردآوري و ذوب شد و از آنها سكه       
گرم، برابر بـا يـك چهـارم        5/1اي با وزن      هاي نقره   و سكه » تنكه«گرم و به نام     6از نقره به وزن     

 وزن سكه تنكه به     در دورة شاهرخ  ). 30و  35: 1377توختيف،  (ضرب شد   » ميري«تنكه، به نام    
اين سكه طلاي   . گرم رسيد، در آن ايام تنكة تيموري با وزن يك مثقال طلا نيز ضرب شد              72/4

هاي   بين سال (در اين دوره براي مدتي محدود       ). 143-144: 1386وثيق،(رايج خانان اوزبك بود   
از .  شـد گرم به نام شاهرخ متداول2/5طور هماهنگ به وزن تقريبي       سكة تنكه به  ) ق827 -850

سكة ياد شده سال    . هايي كه تنكة طلاي شاهرخ را رواج داد، قراقويونلوها است           جمله حكومت 
نكتـة جـال توجـه تأمـل در     ). 70-71: 1384تاكستن و ديگـران،  (در بغداد ضرب شد ) ق849(

هاي تيمور و شاهرخ آن است كه حمايت از بازرگانان موجب رونق دادوسـتد بـا ممالـك                    دوره
هاي مالي در ايـن دوره        استفاده  اما وجود سوء  ؛  چاق، ختن و سلاطين مملوك شد     چين، دشت قپ  

از جمله فعاليـت مؤسـسة شـراكتي    . باري براي وضعيت اقتصادي و پولي به بار آورد نتايج زيان 
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همـداني،  (اين گـروه در دورة مغـولان نيـز فعاليـت داشـتند      . با فعاليت اورتاقان است   ) ارتاقلي(
هاي تجاري    سلطان و اميرزادگان و امراي نامدار در اين نوع شركت         ). 4/2088 و   1/525: 1394

هاي ارتاقلي حاكي از نفوذ تعـدادي از          هاي شركت    گزارش .)260-263: 1390آكا،  (سهيم بودند 
لازم به ذكـر اسـت در خـصوص نحـوة           . هاي اقتصادي آن زمان است      اشراف و امرا در فعاليت    

ن بر نظام پولي گزارشي مشاهده نشد و اين مسئله نيـاز بـه              برخورد با مؤسسة ارتاقلي و تأثير آ      
  .بررسي علمي بيشتري دارد

هاي مسي به شكل جديـد        به قصد گسترش امور تجاري در ماوراءالنهر، سكه       : الغ بيك . الف
در قـسمت   . هاي مسي كهنه سـمرقندي بـه جريـان گـذارده شـد              را ضرب كرد و به جاي سكه      

 واژة بخارا يا ضرب بخـارا حـك شـد و            با) ق832/ م1428-1429(ها به سال    مركزي اين سكه  
هاي مـسي نـه فقـط در          اند و چنين سكه     هاي گوناگون گلي تزئين شده      چهار طرف آنها با نقش    

ها در رونق معاملات بازرگاني مـؤثر   ضرب اين سكه  . بخارا، بلكه در تمام آسياي ميانه رايج بود       
بيـك از تجـار       هاي جديد، پـشتيباني الـغ       ار سكه علاوه بر انتش  ). 50-51: 1377توختيف،(بودند

 .توانست در رونق مبادلات دورة تيموريان بر اساس نظام پولي مؤثر باشد

هاي نقره تقريباً با وزن يكسان ضـرب شـدند و             در زمان وي سكه   : سلطان حسين بايقرا  . ب
هـاي ايـن    سـكه در عين حال از فراوانـي  . اين نظام پولي تأثير زيادي بر رشد اقتصادي گذاشت  

  )92: 1392رحمتي و يوسفوند، . (توان به كيفيت مطلوب آنها پي برد دوره مي
هاي حاكم بر نظام پولي تيموريان كه تحولاتي را موجب شد، دو عامل نقش                دركنار سياست 

منـد بـودن حاكمـان از          بهـره  .1:بسيار مؤثر در تأمين منابع مالي ضرب و رونق معاملات داشتند          
لعـل، يـاقوت كبـود و سـنگ         ) 21: 1339: عربـشاه   ابـن (سمرقند  نند درهم و سيم     منابع غني ما  

و وجود معادن در غرجستان و فيروزة نيشابور        ) 272-273: 1366كلاويخو،(لاجوردي بدخشان 
ــوافي،( ــي.2؛ )24و 35: 1380خ ــارا   غن ــمرقند، بخ ــهرهاي س ــودن ش ــاني،(ب ) 187: 1368جيه

: 1377؛ عقيلـي،  161: 1362مـستوفي، (، سـمنان  )284: 1344؛ كلاويخو، 24: 1383هروي  (هرات
هايي مانند بازار و      تجاري و نزديكي اين شهرها به مكان        سبزوار، مشهد و موقعيت سياسي    ) 227

. ؛ نـك 143: 1308بـابر، (سراها در رونق كسب و كار، جذب بازرگانـان از نقـاط مختـل       كاروان
  ). 163-162: 1395پور، ؛ سمايي دستجردي و عابدين164: 1383، لوئيس بوات

با وجود اقدامات و اصلاحات برخي حاكمان تيموري در زمينة ضرب پول يكسان، ميانگين              
و 59/4، ابوسـعيد 38/4بيـك   ، الـغ 22/5، شاهرخ 33/4هاي تيمور با  هاي نقره در دوره   وزن سكه 

 يعني نـصف    38/5چه معيار وزني سكه را         گرم متفاوت است، چنان    5 /17سلطان حسين بايقرا    
تـر    هاي سلاطين ذكر شده به معيار وزني نزديـك          زن تنكة دهلي در نظر بگيريم، ميانگين سكه       و
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هـاي   در تحليـل ميـانگين وزن سـكه     . هستند و اين امر در رونق دادوسـتد نقـش داشـته اسـت             
گرم بوده و اين نوسان نشانگر عدم ثبـات در          5تا3ها بين     سلاطين ديگر شاهد نوسان وزن سكه     

  . نقدينگي استارزش پول و ميزان
  

  گيري نتيجه
هـاي پيـشين و بـر پايـة           بر اساس پژوهش انجام شده، نظام پولي عصر تيموري متـأثر از نظـام             

انـد    هاي نظام پولي اين دوره عبارت       ترين ويژگي   مهم. مسكوكات طلا، نقره و مس استوار است      
  از

  و عربي؛) اويغور(استفاده از خط كهن تركي . 1
لفاي راشدين و آوردن القابي چون العادل، الاعظـم، بـه تبعيـت از              حك شهادتين و نام خ    . 2

سنت مغولان، بهادر، ابوالغازي و الخاقان، پسوند خلداالله ملكه و سلطانه در كنار القـاب آنهـا و                  
  استفاده از تمغاي مخصوص تيمور؛

  هاي نقره؛ فراواني سكه. 3
هـاي شـاهرخ،      صوص در دوره  خ  ها با علامت سورشارژ به      ضرب دوباره يا چند بار سكه     . 4

  ابوسعيد و سلطان حسين بايقرا؛
  رواج واحدهاي پولي دينار كپكي، تنكه، شاهروخي و لاري؛. 5
هاي عمده در شرق قلمرو تيموريان از جمله شهرهاي سمرقند، بخـارا              استقرار دارالضرب . 6

  و هرات، دامغان، سمنان، نيشابور؛
  .عدم ضرب سكة همسانها با معيار وزني متفاوت و  ضرب سكه. 7

دهد، نظام ضرب سـكه و مبـادلات پـولي دورة تيموريـان از دو                 هاي پژوهش نشان مي     يافته
عوامل مـؤثر   . هايي از حكومت سلاطين     ها در برهه    نوسان وزن سكه  . 1: منظر قابل بررسي است   

اي ه ـ  ثبـاتي سياسـت     اند از مشكلات اقتصادي ناشي از تهاجم تيمـور، بـي            در اين زمينه عبارت   
هاي داخلي بر سر جانـشيني و هجـوم           ويژه در زمينة نظام پولي و ضرب سكه، نزاع          اقتصادي به 

تركمانان و ازبكان، عدم نظـارت ديـوان مـالي بـر ضـرب سـكه و همچنـين در برخـي مـوارد               
هـا   عوامل يادشده موجب شد در برخي از زمان. هاي تجاري است هاي مالي شركت    سوءاستفاده

  ها را با وزن و عيار متفاوت ضرب كنند؛ ممالك تحت تابعيت، سكهسلاطين تيموري يا 
 تيمـور،    لحـاظ وزن و عيـار در مقطعـي از دورة            هـا بـه     سازي سـكه    ثبات نسبي و همسان   . 2

عوامـل يادشـده در ايجـاد ايـن امـر      . بيك و سلطان حـسين بـايقرا     شاهرخ و دورة ابوسعيد، الغ    
  :اند از عبارت
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  نظامي و نظارت ديوان مالي بر ضرب سكه؛ قتدار سياسيوجود حكومت مركزي و ا. الف
اقدام سلاطين به ايجاد اصلاحات در زمينة ضرب سكة واحـد بـا وزن تقريبـاً يكـسان،                  . ب

 ها؛ همچنين تغييرات نوشتاري و ظاهري سكه

وجود ... صورت طلا، پول نقد، اجناس و       شده، به   هاي فتح   كسب ثروت و غنايم سرزمين    . پ
  در برخي نواحي شرق ايران؛... ني زر و سيم ومنابع غني معد

علاقه و توجه سلاطين به رونق اقتصادي و كـسب وكـار در شـهرهايي چـون هـرات،                   . ت
خصوص در دورة سلطان    ها به   ها، توجه به حفاظت و امنيت راه        ، بناي رباط  ...سمرقند، سبزوار و  

 حسين بايقرا و تأثير آن بر افزايش دادوستد؛

  مغا در دورة ابوسعيد و سلطان حسين بايقرا و توجه به رفاه رعايا؛لغو ماليات ت. ث
  هاي فرهنگ و هنر ايراني در تعامل با عناصر تركي و مغولي؛ توجه به شالوده.ج
گرايانه و احترام به عالمان ديني و صوفيان در دورة تيمور، شاهرخ و ابوسعيد    نگاه تسامح . چ

  . و حمايت از تجارل حملة دشمنانهاي مالي در مقاب و نقش آنان در حمايت
هاي نقـره بـه زمـان تيمـور و      دهد كه فراواني سكه     هاي پژوهش حاضر، نشان مي      ديگر يافته 

 گـرم اسـت،     7و بيشترين آن با وزن    16/1لحاظ وزني كمترين آن با وزن         شاهرخ تعلق دارد و به    
/ 9خـتلاف آن  درصـد در زمـان سـلطان ابـراهيم و حـداكثر ا            2/0هـا      سكه حداقل اختلاف وزن  

سـلطان تـا    ها از زمان محمد جهانگير و خليل ميانگين وزن سكه. مربوط به دورة شاهرخ است  5
هـاي    تواند بر كاهش فعاليت     ثباتي مي    گرم متغير است و اين بي      57/5 تا 63/1زمان بايسنقر، بين    
  .بازرگاني مؤثر باشد

 

   و مĤخذمنابع
  .انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم: وري، تهران، ترجمة اكبر صبتيموريان) 1390(آكا، اسماعيل

بنگـاه ترجمـه و نـشر    : ، ترجمة محمدعلي نجـاتي، تهـران  آور تيمور زندگي شگفت ) 1339(عربشاه،    ابن
  .كتاب

  .سپهر نقش: ، تهران6، ترجمة محمدعلي موحد، چاپسفرنامه) 1376(عبداالله  بطوطه، محمدبن ابن
مركز : تصحيح و مقدمة نوشاهي، تهران      ، به ل و سخنان خواجه عبيداالله احرار     احوا) 1385(احرار، عبيداالله   

  .نشر دانشگاهي
: ، تهـران  تماشـاگه پـول   ) 1375(ها، بنياد مستضعفان و جانبـازان انقـلاب اسـلامي ايـران               ادارة كل موزه  

  .ها انتشارات ادارة كل موزه
  . فرهنگيهاي دفتر پژوهش: ، تهرانتيموريان) 1383(اميرخاني، غلامرضا

نـشر  : خـان، بمبئـي     ، ترجمـة بيـرام    بابرنامة موسـوم بـه تـوزك بـابري        ) ق1308(بابر، ظهيرالدين محمد    
  .الكتاب ميرزامحمدملك
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  .كتابفروشي چهر: پور، تبريز ، ترجمة حسين احمديبيك و زمان وي الغ) 1336(بارتولد، واسيلي
  .ادارة آموزش: ، تهرانموزة بانك سپه) 1391(بانك سپه 

  .آزادمهر: ، ترجمة محمد بهفروزي، تهران)تيموريان(تاريخ مغول ) 1383(ت، لوسين بوا
  .مولي: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتيموريان) 1384(تاكستن و ديگران 

  آذربايجـان  ةمـوز : ، تبريـز  هاي اسـلامي دورة ايلخـاني و گوركـاني          سكه) 1347(ترابي طباطبايي، جمال  
  .شرقي

  .  آذربايجانةموز: ، تبريزهاي شاهان اسلامي سكه) 1350 (____________
  .مهد آزادي:  تبريز،هاي كوركاني و سورشارژها سكه) 1386(ترابي طباطبايي، جمال؛ سليماني، سعيد 

شناسـي در دوران شـاه سـلطان حـسين بـايقرا در محـدودة          سكه«) 1394(گفتار، احمد   تقوي، عابد؛ نيك  
  .97-109، صص20ة  شمار،6، دورة پژوهشنامة خراسان بزرگ، »تاريخي خراسان بزرگ

االله  انـة آيـت  كتابخ: ، قـم هاي آنهـا  سياست پولي مالي تيمور و خاندان او و سكه  ) 1377(توختيف، عرفان 
  .العظمي مرعشي نجفي

  .الدين شيخ صفي: ، ترجمة شهرام دشتي، اردبيلوصاياي امير تيمور) 1380(تيمور گوركاني
  .نشر ني: ، تهران1، جلدزبدة التواريخ) 1372(الدين عبداالله خوافي  حافظ ابرو، شهاب
  .پخانة تاشچا: ، تهرانذيل ظفرنامة شامي) 1328(االله  لطف بن حافظ ابرو، عبداالله

  .كتابفروشي اسدي: ، تهرانتزوكات تيموري) 1342(حسيني تربتي، ابوطالب
آسـتان قـدس    : عبدالسلام كاتـب، مـشهد      بن  ، ترجمة علي  اشكال العالم ) 1368(احمد  بن  جيهاني، ابولقاسم 

  .رضوي
  .لاعاتاط: ، تهرانجغرافياي تاريخي خراسان در تاريخ حافظ ابرو) 1380(الدين عبداالله خوافي، شهاب

تـصحيح و تحـشية محمـود فـرخ،             ، به مجمل فصيحي ) 1339(الدين محمد   جلال  خوافي، فصيح احمدبن  
  .كتابفروشي باستان: ، مشهد3جلد

  .اقبال: ، به تصحيح سعيد نفيسي، تهراندستورالوزراء) 1355(همام الدين بن الدين خواند مير، غياث
كتابفروشـي  : ، تهـران  4، چـاپ  4و3، جلـد  بـشر السير في اخبار افراد       حبيب) 1380 (____________

  .خيام
مؤسسة خـدمات فرهنگـي    : تصحيح ميرهاشم محدث، تهران     ، به مĤثرالملوك) 1372(____________

  .رسا
  .جامي: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتاريخ ايران دورة تيموريان) 1379(دانشگاه كمبريج 
، 4، چـاپ  6، قـسمت اول، جلـد       قـادري ر  ، ترجمة تيمو  تاريخ دورة تيموريان  ) 1379 (__________

  . مهتاب: تهران
  .اميركبير: ، تهران5، ترجمة حسن انوشه، جلد تاريخ ايران) 1366(___________

، »سـلطان حـسين بـايقرا و حيـات اقتـصادي خراسـان            «) 1392(ونـد، فاطمـه       رحمتي، محسن؛ يوسـف   
  .79-99، صص 7، شمارة4، سالنامة ايران بعد از اسلام تاريخ
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دانـشگاه  : ، ترجمة آذر آهنچي، تهـران     ايران در راه عصر جديد    ) 1380(مر، هانس روبرت و ديگران      روي
  .تهران

تـصحيح    ، بـه  روضـات الجنـات فـي اوصـاف مدينـه هـرات           ) 1339(الدين محمد   زمچي اسفزاري، معين  
  .دانشگاه تهران: محمدكاظم امام، تهران

  .سمت: ، تهرانهاي ايران از آغاز تا دوران زنديه سكه) 1379(اكبر؛ آور زماني، فريدون  سرافراز علي
  .اساطير: ، به اهتمام و تصحيح ادوارد براون، تهرانتذكرة الشعرا) 1382(سمرقندي، دولتشاه 

تصحيح عبدالحسين نـوايي،   ، بهالبحرين  السعدين و مجمع    مطلع) 1383(الدين عبدالرزاق      كمال سمرقندي،
  . انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم: ، تهران2، دفتر2جلد

-39، صـص    178، شمارة   كتاب ماه تاريخ و جغرافيا    ،  »شناسي  اهميت علم سكه  «) 1391(سليماني، سعيد 
38 .  

  .بامداد: ، تهرانظفرنامه) 1363(شامي، نظام الدين
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Abstract 
The Coinage system in the Timurid dynasty as in other governmental dynasties 
provides valuable information about the political power and the influence of 
governors. Relatively, it indicates religious orientations, economic and political 
situations, especially in the field of commerce. The present writing analyzes the 
coinage system and money exchanges in the Timurid dynasty by using a historical 
method based on an analytic-descriptive approach and using historical resources and 
the coins available in museums and gathered works. It also tries to answer the 
following questions: what are the characteristics of different current coins in the 
Timurid dynasty in terms of weight, cutting and frequency of currencies and variety 
of mints? Given the analysis and comparison of the mentioned information, what are 
the changes in money value and what are their influences on the economic situation 
in this dynasty? The research results indicate that the coinage system and money 
exchanges in the Timurid dynasty (771-913 A.H.) as in previous dynasties were 
based on gold, silver and copper coins without any adherence to the concentrated 
system. Therefore the endeavors which were done in the case of coinage with the 
same weight indicate an attempt to reach economic stability, development and 
growth of regional and interregional commerce which were seriously followed by 
some Timurid Amirs including Timur. The attention and interest of the Timurid 
dynasty in commerce and establishment of relations with other territories and also 
internal stability are the most important reasons for their attempts to standardize the 
coins all around the conquered territories. Although it wasn’t completely successful, 
widespread policies based on this fundamental economic principle is worthy of 
attention and contemplation. 
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